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 چکیده:

یعنی صرف ارتکاب قتل  قصاص است اما همیشه اینطور نیست ، مجازات قتل عمدی اصالتا

که اگر این شرایط نباشد قصاص  ، عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است

 بوده آنان جان احترام و ها انسان خون حرمت بر اصل اسلامی حقوق و فقه در .ممکن نیست

 لیکن .داشت خواهد همراه به را مجازات اشد عادی شرایط در اشخاص از حیات سلب و است

 را خود خون احترام عصمت رفتن بین از سبب به یا و جرائم و اعمال برخی انجام با افراد گاهی

  شود. می اطلاق آنان بر مهدورالدم لفظ اصطلاحاً که دهند می دست از

توان قائل به توسعه مصادیق قتل عمد در نظام  دیدگاه فقها و برخی از حقوقدانان میبا بررسی 

 عدم دلیل شود به می واقع برانگیختگی اثر در اتفاقی صورت به که هایی قتل. حقوقی ایران بود

در نظام حقوقی ایران در  بشود. شناخته عمد غیر قتل مصادیق از تواند می نیت سوء وجود

قانونگذار قائل به غیر عمد بودن و عدم  یرغم وجود شرایط و ارکان قتل عمد موارد علی برخی

 .باشد اجرای مجازات قصاص در این موارد می

 غیرقابل قصاص.، قتل عمد،  مهدورالدم کلید واژگان:
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 فصل اول

و مبانی نظری پژوهشکلیات   
 

 

 

 

 مقدمه-1-1

در بسیاری از موارد از طریق افراد جامعه و رسانه های جمعی و یا در سمینارهای تخصصی 

عمد خوانده یا شنیده بودیم و این در خصوص عدم قصاص برخی افراد با توجه به انجام قتل 

موضوع که چرا برخی افراد که مرتکب جرم قتل عمد شده اند قصاص نمی شوند  سئوال 

 بسیاری از افراد جامعه  است که در ذهن با آن کلنجار می روند .

به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در  قصاصدر کتب فقهی و حقوقی  و احادیث  ، 

و  10در ماده  ، در قانون مجازات اسلامی و های بعمل آمده از انواع مجازات تقسیم بندی

باید با جنایت  بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود و 11

وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی 

که مواردی در قانون پیش  صاص در حق جانی اجرا نمی گردد چرااما همیشه ق . علیه گردد

 . بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد

مهمترین   از بلکه ،ی شودصدمات بدنی است که بر فرد وارد مقتل نفس ازمهمترین 

سرقت ، کلاهبرداری   جرایمی است که به نظم جامعه خلل وارد می سازد، سایر جرائم نظیر
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 قربانی که کسی و ناپذیراست  تا اندازه ای قابل جبران و ترمیم هستند، ولی قتل جبران

نموده است، اعاده او به حال حیات، از   تسلیم آفرین جان به جان و شده ای ظالمانه دست

 و شدید احساسات نوعدوستی و انسان پروری است  محالات است ، بعلاوه قتل نفس مخالف

 به قاتل به نسبت عمومی افکار دیگر طرف از .در بردارد  مهمی اجتماعی و فردی اثرات

امعه ای جاتل در قو ازبین بردن وجود   و خواهان اشد مجازات رسیده انزجار درجه نهایت

  آنجا تا .تول وارد می شود چه بسا اثرات وخیمی بدنبال داشته باشدقکه به خانواده م  می

مانند   که بسیاری از خانواده ها با شنیدن کشته شدن عزیزانشان دچار ضربه روحی شدید

 توان ام یمند. از این رو جنایت قتل عمد را ا جنون و ضایعات بدنی نظیر سکته شده

مجازات   اشد ، است داشته بهمراه جرم این که مجازاتی تاریخ طول در .الجنایات نامید

این جرم قصاص  در حال حاضر نیز در کشور ما مجازات .بوده استیعنی اعدام و قصاص 

براین جرم، ممکن است، حاکم  قواعد و اصول شناخت در تردید کوچکترین . بنابرایناست

 مستوجب که کسی رفتن حداقل بین از به و اثرات جبران ناپذیری بدنبال داشته باشد

  نیست، گردد.  قصاص

جامع و مانع   تعریف اگر .قتل عمد نیز مانند دیگر جرائم از عناصری تشکیل شده است 

سلب حیات از   را بیذیریم(( سلب حیات از انسان زنده به صورت عمدی ))قتل عمد یعنی 

  آن؛ عنصر روانی   انسان زنده عنصر مادی قتل عمد است و به صورت عمدی واقع شدن

اساسی ترین   حیات از انسان زنده نیز اجزایی داردکه اولین ول عمد یا سلب تعنصر مادی ق

  . جزء آن، رفتار مجرمانه سالب حیات از طرف قاتل است

در قانون مجازات اسلامی ایران و در فصل مربوط به قصاص قانون گذار انواعی را برای قتل 

شدیدترین نوع  که در بر دارندهها معین نموده اند که از جمله آنها قتل عمدی می باشد،

یا همه ی قتل های عمدی منجر به امر قصاص آاما  یعنی قصاص نفس است واکنش جزایی

 نفس می گردد؟

فرد قاتل مورد  ،در پاسخ به این سوال بایستی گفت که در همه ی موارد قتل های عمدی

اعمال امر قصاص نفس قرار نمی گیرد و در پاره ای از موارد که مصرح شده در قانون 

سر در حال فراش/دفاع مشروع/قتل فرزند ه معاذیر قانونی از جمله )قتل همهستند به واسط

مر قانونی( امکان اجرای اجرای امر آتوسط پدر/قتل های عمدی خطای محض/قتل در مقام 

قتل های عمدی قابلیت اعمال را ندارند و در پاره ای از موارد دیگر نیز که در قصاص در 

قانون تصریح نشده اما ضرورت قواعد جزایی و عیضا تفسیر متناسب قوانین جزایی و اعمال 
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قاعده درا و التدرو الشبهات سبب ساز گردد که معاذیر قانونی صرفا شامل حال یک گروه 

یا قتل مجنی علیه مسلمان مجنون به  فرزند توسط مادر  خاص نگردد و مثلا )در قتل

دست قاتل غیرمسلمان یا قتل های ناشی از ترحم به واسطه رضایت مجنی علیه موضوع 

که ضرورت توسعه حقوق عرفی و تفسیر نیز قابلیت اعمال را داشته باشد(  ق.م.ا315ماده

ب تفسیر به نفع متهمین در و قواعد مسلم فقهی در بابه نفع متهم موسع قوانین جزایی 

شناسایی علل موجهه طبیقی برخی کشورهای غربی در باب و مقررات ت قواعد فقهی جزایی

جرم از جمله حق دفاع مشروع در قتل های عمدی و ممنوعیت در قصاص مرتکب فعل 

سبب ساز گردد که اینگونه موارد  قتل و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در این زمینه

قتل عمدی واقع بشود امکان قصاص مرتکب و یا مرتکبین وجود نداشته باشد که به اگر 

  ضرورت اجرای عدالت نیز نزدیک تر می باشد.
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 بیان مسله -1-2

های قدیم تاکنون علیه جان و ت که از سالسخشنی ا وجرایم سنگین  ملهجقتل عمد از 

آن قدر مهم است، که علاوه بر ادیان عدم ارتکاب این جرم   ارتکاب یافته است.  اننسنفس ا

وحیانی نیز ارتکاب آن را نهی کرده اند،   وحیانی از جمله دین اسلام، حتی آئین های غیر

است و مجازات های     بارها در نظام های حقوقی بسیار قدیم تا به اکنون، جرم انگاری شده

و    انسان را از مهم تریناین جرم، پیش بینی شده است، زیرا قتل  مرتکبان  سنگینی برای

محروم می سازد و تنها جرمی « زندگی»یا همان « جان»گران بهاترین دارایی او یعنی 

ناشی از آن که در واقع گرفتن حیات یک انسان است،که غیر قابل جبران   است که خسارت

ی نیا، )آقایکسی را که از او گرفته شده به او باز گرداند می باشد، و هرگز نمی توان حیات

1392 ،15). 

بلکه بر اطرافیان و نزدیکان او   مقتول، شخص برخود تنها نه جرم این جبران قابل غیر آثار 

  قوانین حقوقی قبل از انقلاب یعنی .مانند دوستان، خانواده و حتی جامعه نیز وارد می شود

 که آغاز قانون نگاری در کشور ایران بوده 1340قانون مجازات عمومی مصوب سال  

شاهد تحولات قانون گذاری  1354تا سال توجه فرار گرفته؛ کهمورد   جازات قتل عمدم

حقوقی بعد از انقلاب نیز مجازات قتل عمد بر  هستیم. در قوانین  نیز مجازات قتل عمد 

ین گردیده که تاکنون فقهی تدو اساس آیات قرآن، روایات معصومین علیهم السلام و مبانی

مجازات قتل  در این دوره هم، به خاطر اهمیت قصاص شاهد تحولات خوبی در خصوص

 .(97، 1311)اصغری، عمد هستیم

قتل عمدی زمانی محقق می شود که شخص دیگری را از روی عمد و با علم از زنده بودن 

نمی تواند دیگری و حق حیاتی که دارد محروم نماید. همانطور که می دانید هیچ شخصی 

را از حق حیاتش محروم کند مگر به حکم قانون و شرع و اگر شخصی مرتکب این جرم 

قانون جدید  294ماده  گردد قاتل است و قطعا مجازات خواهد شد.  بر اساس مندرجات

 مجازات اسلامی انواع قتل عمد را بیان خواهیم نمود:

و جنایت مدنظر او یا مانند آن جنایت اگر شخصی قصد کشتن دیگری را داشته باشد  -الف

نیز واقع گردد صرف نظر از انگیزه ای که داشته قاتل است و باید مجازات گردد. در چنین 

حالتی فرقی ندارد که قصد کشتن یک یا چند نفر معین را داشته و یا قصد کشتن چند نفر 
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یازی نیست که غیرمعین را از یک جمع معین داشته است و همینطور در چنین حالتی ن

 عمل او نوعا موجب جنایت باشد همینکه قصد قتل داشته است کفایت می کند. 

اگر شخصی قصد قتل نداشته باشد اما کاری که انجام می دهد نوعا نسبت به افراد  -ب

عادی موجب قتل می شود در چنین صورتی اگر آگاه باشد که عمل او نوعا موجب قتل 

 است قتل عمد خواهد بود. 

گاهی شخص نه قصد جنایت دارد و نه قصد عملی که نوعا موجب جنایت بشود اما  -پ

نسبت به شخص مقتول با توجه به شرایط خاصی که داشته نوعا موجب جنایت بوده است 

و البته قاتل باید به وضعیت فرد آگاه باشد. برای مثال شخصی بیمار است یا ناتوان است و 

جانی موجب قتل نسبت به او می گردد که در صورت  یا در وضعیتی قرار دارد که عمل

 آگاهی شخص مرتکب نسبت به وضعیت آن فرد این عمل قتل عمدی خواهد بود.

فرد یا جمع خاصی مدنظر او  زمانی که شخص قصد قتل و کشتار داشته باشد اما -ت

 .(115،1381)زراعت، نباشد

عمد در صورتی که اولیای دم مجازات قتل  قانون مجازات اسلامی 381ماده  به موجب

خواهد بود. در  قصاص تقاضای قصاص کنند و باتوجه به شرایطی که در قانون وجود دارد

شرایطی که شخصی مرتکب قتل شود و شاکی نداشته باشد و یا اولیای دم از قصاص 

گذشت نمایند و یا به هر دلیلی قصاص اعمال نشود مجازات قاتل حبس خواهد بود. مدت 

قاتل نیز در این شرایط سه تا ده سال می باشد. البته اولیای دم می توانند از قصاص زندان 

 .در ازای دریافت دیه گذشت کنند و یا اینکه می توانند از هردوی آنها بگذرند

پدر یا جد استثنائاتی و جود دارد از جمله این موارد میتوان به در خصوص قصاص قاتل 

ر گاه عاقل ه، ر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشده، پدری که فرزند خود را بکشد

قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر این که ثابت شود که در اثر ، ای را بکشد دیوانه

هر گاه کسی در حال خواب یا ، الاختیار و قصد از او سلب شده کلی مسلوب مستی به

موارد دیگر که  منجر به سقوط امر قصاص می شودکه از  و ... بیهوشی شخصی را بکشد

موضوعات بسیار مهم و کمتر پرداخته شده ای است که هنوز جای چالش های زیادی در 

تشریع مجازات قصاص یک گام بسیار مهم در ایجاد یک نظام کیفرى آن وجود دارد، 

 . (37، 1383)شکری، است  عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفریط
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ترین  مهم .از سویی عدم قصاص قاتل در جامعه باعث جری تر شدن مجرمین می گردد 

، بازداشتن و جلوگیرى از وقوع مجدد جرم در  هدفى که براى اعمال مجازات بیان شده

. جرمى که اتفاق افتاده و عملى که مربوط به گذشته است و بدى حاصل از آن  جامعه است

توان جلوگیرى کرد و به همین  ، در حالى که از جرایم بعدى مى ن بردتوان از بی را غالباً نمى

 . آید ، هدف اصلى مجازات و توجیه عمده آن به حساب مى دلیل پیشگیرى از جرم

مواردی که قصاص ساقط می شود گاهی مربوط به شخص قاتل و گاهی مربوط به شخص 

ای اینکه بتوان قاتل را در برابر مقتول و گاهی هم به تصمیم اولیاء دم مربوط می شود . بر

که در این مقتول قصاص نمود لازم است شرایطی در قاتل و شرایطی هم در مقتول باشد

 .(81، 1353)حائری، رساله این شرایط را بیان کردیم 

اهم مباحث این تحقیق بررسی قتلهای عمد بدون قصاص میباشد یعنی قتلهای عمدی که 

اص نمی شود و ملزم به پرداخت دیه می گردد یا تعزیر می شود در آن  بنا به عللی قاتل قص

 و در مبحثی دیگر نقش عدم قصاص در تامین امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد .

که در حقوق عرفی و منابع فقهی و قانون مجازات اسلامی بر این اساس محقق برآن شد  

روش های تحقیقی جدیدی در باب شناسایی و بررسی  و به بررسی این موضوع پرداخته

 دهد.ماهیت قتل های عمدی غیرقابل قصاص مورد بررسی و مورد بحث قرار 

 ضرورت و اهداف تحقیق-1-3

هدف اصلی این پژوهش بیان این مطلب است که هر قتل عمدی مشمول قصاص نمی شود 

خواهد شد و گاهی انسانها و قاتل برای قصاص شدن باید دارای شرایطی باشد که بیان 

برای دفاع از ناموس و جان خود مجبور به انجام قتل می شوند که یقیناٌ نباید قصاص شوند 

ایا میتوان مواردی   و برعکس ، قصاص این افراد نشانه عدم عدالت و امنیت اجتماعی است

 نیز به این نوع از قتل ها  افزود که مرتکب از قصاص رهایی یابد؟

 ت تحقیق:سوالا-1-0

 سوال اصلی-1-0-1

 ؟آیا قابلیت توسعه مصادیق قتل غیر عمد در فقه و حقوق ایران وجود دارد

 سوالات فرعی-1-0-2

 شناخته عمد غیر قتل مصادیقتواند به عنوان  می تصمیم سبق بدون های لقتآیا  -1

 خیر؟  یا بشود
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 ؟ عمد شناخته شده یا خیر غیر قتل برای مصادیقی اسلامی مجازات آیا در قانون -2

 فرضیه های تحقیق-1-5

 فرضیه اصلی-1-5-1

توان قائل به توسعه مصادیق قتل عمد در نظام  دیدگاه فقها و برخی از حقوقدانان میبا بررسی 

 .حقوقی ایران بود

 فرضیات فرعی-1-5-2

 واقع برانگیختگی اثر در اتفاقی صورت به که هایی قتل فقها از برخی دیدگاه اساس بر -1

  بشود. شناخته عمد غیر قتل مصادیق از تونه می نیت سوء وجود عدم دلیل بهشود  می

قانونگذار  یرغم وجود شرایط و ارکان قتل عمد در برخی موارد علی در نظام حقوقی ایران -2

 .باشد قائل به غیر عمد بودن و عدم اجرای مجازات قصاص در این موارد می

 روش تحقیق-1-6

شامل مجموعه  است که  تحقیق توصیفی )غیرآزمایشی(در این نوشتار   تحقیق روش

های مورد بررسی است. تحقیق  هایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده روش

ا صورت علمی است که بدون دخالت پژوهشگر در متغیره روش تحقیق توصیفی یک

گیرد. اجرای تحقیق توصیفی صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری رساندن  می

 .گیری باشد به فرایند تصمیم

های تحقیق توصیفی این است که محقق دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش از ویژگی

رد مطالعه کند و صرفاً آنچه را وجود دامتغیرها ندارد و آنها را دستکاری یا کنترل نمی

پردازد. همچنین، تحقیقات توصیفی ممکن است به کشف کرده، به توصیف و تشریح آن می

قوانین و ارائه نظریه منتهی شود؛ این سخن بدان معناست که از طریق این گونه تحقیقات 

های یک پدیدۀ خاص یا یک موضوع به شود؛ مثلاً وقتی ویژگیهای کلی حاصل میشناخت

ها را به موارد مشابه تعمیم داد و یک توان این ویژگیناسایی شد، میدقت مطالعه و ش

ها و قضایای قضیة کلی ارائه نمود. همچنین، به شکل دیگری نیز امکان دستیابی به شناخت

کلی از طریق تحقیقات توصیفی وجود دارد و آن استفاده از روش استقرایی است؛ بدین 

ها و اشیاء گوناگون تکرار و یکنواخت در پدیده معنی که وقتی ویژگی یا صفتی مشترک و

توان بر اساس آن اظهار نمود و نظریه ارائه کرد؛ البته ممکن است مشاهده گردید، می

https://parsmodir.com/db/research/research.php
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رو شده، اعتبار خود را از دست بدهد، یا ای در مواردی با نقیض خود روبهچنین نظریه

 (.52 ، 1393)حافظ نبا، برعکس از پایداری برخوردار باشد

حقق علاوه بر تصویرسازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی م

گاه پردازد. محقق برای تبیین و توجیه دلایل، نیاز به تکیهوضعیت مسئله و ابعاد آن می

گاه از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری تحقیق و استدلالی محکمی دارد. این تکیه

شود که معمولاً در فصل مربوط ای کلی موجود دربارۀ آن فراهم میها و قضایتدوین گزاره

گردند. محقق از نظر منطقی جزئیات مربوط به به سوابق و مباحث نظری تحقیق تدوین می

پردازد. گیری میدهد و به نتیجههای کلی مربوطه ارتباط میمسئله تحقیق خود را با گزاره

 از تحقیقات مزبور در جای خود ارزش علمی دارد.نکتة قابل توجه این است که هر کدام 
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 ساختار تحقیق-1-7

بحث قتل عمد غیر قصاص که شامل  و مبانی نظری پژوهش در ابتدای پایان نامه ، کلیات

 .معنا و تعریف و تاریخچه قتل عمد و قصاص توضیح داده شده است

عمد یر قابل قصاص در به مصادیق قتل قتل عمد و  فصل دوم به پیشینه جرم انگاریدر 

 پرداخته می شود. قانون

 به مصادیق قتل غیر قابل قصاص در فقه و حقوق پرداخته می شود. در فصل سوم

 ودر نهایت در فصل چهارم به نتیجه گیری پرداخته می شود.

 پژوهش نظری کلید واژگانمفاهیم  -1-8

 مصادیق

نمونه هایی که بصورت بالقوه وجود مصادیق به نمونه و موارد اشاره دارد که عبارتند از 

دارند که میتوانند در حکم یا دارای حکم مصادیق حقوقی دیگر باشند،بطور نمونه اگر در 

قانون مجازات اسلامی مصداق قتل عمدی پدر علیه فرزند قابل قصاص نیست این مصداق و 

 نمونه شامل حکم قتل عمدی مادر بر فرزندش نیز گردد.

 قتل عمد

را به مجموعه  قتل جرم ه انسان با منافع خود و بحث دفاع آشنا شد، خواه ناخواهاز زمانی ک

گناهان خود اضافه نمود. به عبارتی می توان گفت که قتل، قدیمی ترین جرم انسان است. 

تقسیم شد. آنچه این دو گروه قتل را  عمد غیر قتل و عمد قتل پس از آن قتل به دو گروه

یت قاتل بوده است. در قانون مجازات اسلامی، قتل به سه متمایز می نمود، هدف و ن

 .تقسیم شده است محض خطای و عمد شبه ،عمد نوع

قانون  به بعد 289بنا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، رکن قانونی قتل عمد در ماده 

را به تفصیل شرح داده است.  عمد قتل مجازات عنوان شده است و مجازات اسلامی

 .را تشکیل داده است عمد شبه قتل قانون مجازات اسلامی، ارکان 291همچنین ماده 

همواره قصاص است. در صورتی که شاکی نسبت به  عمد قتل ، مجازاتقتل دعاوی در

https://vakilkaraj.com/%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/
https://vakilkaraj.com/%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/
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تعزیر می قصاص قاتل گذشت نماید یا به هر صورت دیگری قصاص انجام نپذیرد، مرتکب 

 .تعیین می شود قتل جرم با توجه به شدت محض خطای و عمد شبه قتل شود. مجازات

 غیر قابل قصاص

مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد 

موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است، که اگر این شرایط نباشد قصاص 

 هایی قتل قالب در   توان شود را می . مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمیممکن نیست

 .کرد تقسیم نیست، قصاص موجب که عمد های قتل و هستند، موجهه علل مشمول که

 قانون مجازات اسلامی 342قتل عمدی شخص مهدور الدّم، موضوع بند الف ماده 

به قصاص در قتل عمد حمایت از فرد مقتولی فلسفه حمایت قانونگذار در تدوین قوانین مربوط 

است که خونش مباح و محترم است و در واقع مستحق کشتن نباشد اما در صورتیکه مقتول 

دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت 

شود چون جان او  نمی ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص

محترم و محفوظ نیست ودر واقع مستحق کشتن می باشد و در اینگونه موارد فردقاتل قصاص 

البته مهدور الدم بودن موارد  نمی شود به شرطی که مهدورالدم بودن فرد مقتول راثابت بکند.

ا نیست که قانون مجازات اسلامی مطلق می باشد ولی این بدان معن 342موضوع بند الف ماده 

هر شخصی بدون اجازه حکم قانونی اقدام به قتل مهدور الدم نماید که در این صورت مرتکب 

 جرم شده و تعضیر خواهد شد

  مشروع دفاع 

توان دفاع مشروع دانست و در  ای که حائز اهمیت این است که هرگونه مقاومتی را نمی نکته

قانون  151بلکه توسل به دفاع مشروع وفق ماده مقابل فرد مضروب یا مقتول به آن استناد کرد 

مجازات اسلامی منوط به حصول شرایط ذیل است از طرفی قانونگذار در این ماده دفاع از 

 ه و جنبه قانونی به آن داده است.دیگری را هم با حصول شرایطی مجاز دانست

در مقام دفاع از هرگاه فردی » آمده است:  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  151در ماده 

نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا 

قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، 

ر رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خط -شود: الف درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی

خطر و تجاوز  -دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ -ضرورت داشته باشد. ب

توسل به قوای  -به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت
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دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع 

 «نشود.

 .باشند زنا حال در فردی همسر با که اجنبی مرد عمدی قتل  3-0

است که  مردی قصاص از معافیت خصوص در اسلامی مجازات قانون 342 ماده ث  در بند

کند. در واقع بر اساس این ماده، اول این  همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده می

حق تنها برای شوهر زن اختصاص داده شده است. دوم اینکه مرد همسر خود با مرد اجنبی را 

در حال زنا باهم مشاهده کند و صرف شنیدن خبر کافی نیست. سوم اینکه، مرد )قاتل( باید 

نان را درهمان حال زنا به قتل برساند و اگر بعداز فراغت از زنا به قتل برساند، این قتل موجب آ

قصاص خواهد بود.چهارم اینکه، مرد علم به تمکین زن خود داشته باشد در واقع علم داشته 

و در واقع قانون گذار که برگرفته از شرع  باشد که همسرش با رضایت به این کار تن داده است.

است و نسبت به ان مردی که از فرط ناراحتی امکان درست دادن جنون به او شده عنصر 

 معنوی و سو نیت مختوش شده است او را از قصاص رهایی داده.

 نیست قصاص موجب که عمدی های قتل

ها در قاتل یا مقتول،  این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی

داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او  قتل عمد را مستوجب قصاص نمیمرتکب 

 مواجه می شود. لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.

 قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد

شود که مرتکب، پدر یا  قانون مجازات اسلامی، قصاص در صورتی ثابت می 341بر اساس ماده 

 .علیه نباشد اد پدری مجنیٌاز اجد

 

 .قاتل دیوانه یا نابالغ باشد

شود بلکه  همچنین هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی

 قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.  ها دیه آن  باید عاقله

 .مقتول دیوانه باشد

قصاص در صورتی »تاکید شده است که قانون مجازات اسلامی  341همچنین در ادامه ماده 

 «علیه عاقل باشد. شود که مجنی ثابت می

 .قاتل مست باشد
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قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی  347بر اساس ماده 

در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر 

و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت،  اثر مستی

شود. اما اگر ثابت  محکوم می« تعزیرات»علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم 

شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده یا علم داشته است که مستی و عدم 

شود، جنایت،  و نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب او میتعادل روانی وی ول

 شود. عمدی محسوب می

 هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد

هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد، خطای محض بوده و بر اساس بند 

به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم  شود و فقط قانون مجازات اسلامی قصاص نمی 292الف ماده 

 شود. می

 .قاتل مسلمان و مقتول غیرمسلمان باشد

علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای  ، اگر مجنی 314ماده  2بر اساس تبصره 

قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب 

 شود. می، محکوم «تعزیرات»پنجم 
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ل دومفص  

 مصادیق قتل عمد غیرقابل قصاص در قانون
 

 مقدمه-2-1

های کیفری اعم از  های کیفری است، گفتند: نظام قتل نفس شدیدترین جرم در تمام نظام

اند. کشورهایی  شرعی و عرفی، شدیدترین مجازاتی که دارند برای قتل نفس در نظر گرفته

مثل انگلستان و آلمان و بسیاری کشورهای دیگر بعد از اینکه اعدام را برای این جرم حذف 

قدری   ابد را در نظر گرفتند. در نظام کیفری اسلام این جرم و بزه به کردند، مجازات حبس

سنگین است که وعدۀ جهنم ابدی در مورد ارتکاب به این جرم داده شده است و کشتن 

گذار ما به تبع فقه مجازات  ها تلقی شده است. قانون یک انسان برابر با کشتن تمامی انسان

مواردی در قانون قید شده که به موجب ا مشخصاً قتل عمد را قصاص قرار داده است ام

 که در ادامه به بررسی مواردی از آنها پرداخته می شود. .قرار نمیگیرندقصاص  قانون مورد

 پیشینه جرم انگاری قتل عمد-2-2

 عمومی مجازات قانون از که قانونی تحولات و تغییر و قانونگذاری سیر به گفتار این در

 تفاوت و  پردازیم می داشته وجود عمدی قتل مورد در کشور، در 1392 سال تا1340سال

 شد. خواهد روشن جرم این مورد در قوانین این

 1340 اسلامی مجازات قانون-2-2-1

 می بیان را عمدی قتل مقررات بعد به 174 مواد در آن بعدی اصلاحات و 1340 قانون در

 .کند

 و دانست می اعدام مستوجب را نتیجه و فعل قصد با همراه قتل را عمد قتل 174 ماده در

 دارد را صدمه ایراد قصد مرتکب که قتلی یعنی بود عمد شبه قتل بیانگر نیز 171 ماده در

 می مقرر را مبالاتی بی از ناشی عمدی غیر قتل نیز 177 ماده در ندارد را کشتن قصد اما

 بر ناظر مقررات لیکن بود همراه اصلاحات از پارهای با گاهی از هر قانون این هرچند .داشت

 مقررات و قصاص و حدود قانون تصویب و انقلاب پیروزی از پس سال چند تا ها قتل انواع

 در که است این اشاره قابل نکته .ماند مصون تغییری گونه هر از 3 / 1 / 1311 مصوب آن
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 و قتل انواع میان شاخصه برخی ذکر به صرفاً بلکه نپرداخته قتل تعریف به قانون این

 قتل قصد وجود عدم یا وجود میآید بر قانون مفاد از که همانگونه که دارد اشاره آنها مجازات

 و شاخصه دو عنوان به دیگر سوی از آن در رفته کار به آلت و مجرمانه فعل نوع و سو یک از

 (.117، 1392)شامبیاتی،.شد شناخته ها قتل انواع میان تفکیک اصلی معیار

 1361 اسلامی مجازات قانون-2-2-2

 تا شد موجب 1311 سال در قصاص و حدود قانون و اسلامی مجازات به راجع قانون تصویب

 در .شد قتل برای اعدام جایگزین دیه و نفس قصاص عمدی، قتل برای اعدام مجازات با نسخ

 یک عنوان به اعدام جایگزین گذشت، قابل و خصوصی حق یک عنوان به واقع قصاص

 مصوب قصاص و حدود قانون یک ماده اساس بر . شد گذشت غیرقابل عمومی و مجازات

 ولی اذن با میتوانند دم اولیاء و است قصاص موجب فصل این مواد برابر عمد قتل:  1311

)همان، برسانند قتل به آمد خواهد که شرایطی رعایت با قاتل را او نماینده یا مسلمین

1392 ،118). 

 در هم .شد تکرار 1374 مصوب اسلامی قانون مجازات 245 ماده در بعدها مقرره این مشابه

 بود شده جدا عمدی جرح و ازضرب قتل عمدی ، 1374 سال قانون در هم و 11 سال قانون

 .بود گرفته قرار مورد بحث عضو قصاص از جداگانه نفس قصاص موضوع و

 مقررات و قصاص و حدود قانون) عنوان تحت 1311 ماه شهریور سوم در قانون نخستین

 ، عمد است نوع نفس قتل قانون 3 ماده مطابق رسید تصویب به ماده 218 بر مشتمل (آن

 نوع چهار به دیه موجب به عمد غیر های قتل قانون این 2 ماده اساس بر و خطا عمد و شبه

 تقسیم عمد شبیه خطای منزله محض،به خطای منزله ،به عمد شبیه محض، خطای خطای

 عمد شبیه خطای منزله به قتل یعنی اخیر نوع دو این گرفت قرار عمد قتل کنار در و گردید

 دهنده تشکیل عناصر از عنصر چند یا یک فقدان علت به محض خطای منزله به قتل نیز و

 عمدتاً بلکه نبوده محض خطای یا عمد شبه ماهیتاً محض خطای یا عمد شبه جنایت

 شبه مجازات مورد حسب مصالحی به بنا مقنن لیکن دارند دیگری ماهیت یا بوده عمدی

 .(205، 1392)اردبیلی، مینماید بار آنها بر را محض خطای یا عمد

 1374 اسلامی مجازات قانون-2-2-3

 و عمد شبه، عمد نوع سه بر را ها آن ها قتل انواع احصا مقام در 240 ماده در قانون این در

 نام نیز حکم در های قتل نوع چهار از گانه سه های قتل بر علاوه اما نمودمی محدود خطا
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 و صغیر عمد شبه آن ماهیت و عمد ماهیتاً های قتل 295 ماده یک تبصره طبق برد می

 طبق و شدند شناسایی محض خطای حکم در قتل امامیه فقهای از از تبعیت به مجنون

 و محسوب عمد شبه حکم در اعتقاد، در اشتباه از ناشی عمد ماهیتاً قتل ماده این 2 تبصره

 و احتیاطی بی از ناشی محض خطای ماهیتاً قتل شده یاد ماده 3 تبصره اساس بر نهایت در

 .میشد محسوب عمد شبه حکم در محض خطای قتل مقررات رعایت عدم

 سوم کتاب که ( 290 تا 240 ماده از) پرداخت قصاص به سوم کتاب در قانون این در

 دارای خود که داشت نفس قصاص به اختصاصین باب نخست باب بود باب  2بر مشتمل

 قتل قتل،مجازات اقسام همچون مسائلی به 214 تا 240 ماده اول فصل در بود فصل چند

 (.90، 1384)خسرو شاهی، .نمود اشاره قتل بودن عمدی موارد عمد

 1392 اسلامی مجازات قانون-2-2-0

 مادون جنایات و نفس علیه جنایت میان تفکیک بدون پیشین قوانین خلاف بر قانون این در

 ونیقان مواد تورم و تراکم از که کرد مطرح همزمان را حوزه دو این به مربوط مقررات نفس

 ارکان که است حقیقت این گویای شده اتخاذ رویه حال عین در آورد عمل جلوگیری به

 می مشترک یکدیگر با استثنا موارد در جز عضو جرح و قطع ارکان قتل با دهنده تشکیل

 007 تا 289 مواد یعنی آن مجازات و عمد قتل به را مواد زیادی قانون این در .باشند

 ،قطع قتل از اعم عمدی جنایات قانونی رکن 294ماده در که است است داده اختصاص

 و دارد آن چهارگانه مصادیق بر دلالت نموده که بیان را منافع بردن بین از و اعضا ،جرح

 عمدی جنایت اصلی کیفر بر ترتیب ناظر به که شده یاد قانون 381 و 381 مواد در علاوه

 .(19، 1381)سپهوند، باشد می عضو و نفس قصاص یعنی

 کند؛ تعریف را عمدی قتل که آن بدون ، پیشین گذاران قانون روال مطابق 294 ماده در

 آنها از یک هر برای و برده نام را عمدی قتل مصادیق از مصداق پنج حداقل چهار بند، طی

 اخص، مفهوم به عمد قتل از عبارتند مزبور مصادیق .است داشته منظور را ویژه ای عناصر

 خاص وضعیت به توجه با عمد قتل کشنده، نوعا فعل با عمد قتل مفهوم خاص، به عمد قتل

 . نامعین افراد به نسبت قتل قصد عمد با قتل و علیه مجنی

 مهدورالدم قتل-2-3

قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرائم علیه اشخاص است و در همه جوامع 

با واکنش  شدید و در نظر گرفتن مجازات های سخت برای قاتلان همراه است . در نظام 
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حقوقی اسلام مجازات قتل در صورتی عمدی و عدوانی باشد ، قصاص است و از این مجازات 

 عنوان منشأ حیات جامعه ، یاد شده است . در قرآن کریم به

حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است و اسلام 

اجازه تعدی به حیات اشخاصی را که در دارالاسلام سکونت دارند ، نداده است . اما بعضی از 

می سکونت دارند ، موجب زوال اعمال و رفتار مسلمانان با افرادی که در سرزمین های اسلا

عصمت و حرمت خون آن ها می شود و ریختن خون آنها را مباح می گرداند . این رفتارها 

به صورت دقیق و مسبوط در اسلام بیان شده اند . مباح شدن خون اشخاص بر اثر ارتکاب 

ن و در این جرایم در اوضاع و احوال خاص و در موارد بسیار محدود نسبت به همه مسلمانا

 . (150، 1385)صادقی، مواردی ، نسبت به اشخاص ویژه ای است

در فقه اسلامی مرتکبان این اعمال با جرایم و به عنوان مهدورالدم  مورد بحث قرار گرفته 

اند . در قانون مجازات اسلامی که بر اساس فقه شیعه تدوین شده ، قتل مهدورالدم ، عامل 

ه شرایط خاص ، ریختن خون این گروه از افراد جایز است موجه جرم تلقی شده و با توجه ب

. 

مهدور الدم با توجه به معنای لغوی ، شخصی است که ریختن خون او آزاد و در اصطلاح 

فقط اجازه ی شارع به آن اضافه شده است ؛ یعنی مهدور الدم کسی است که شرع اذن قتل 

پس هرگاه . (527، 1010منظور، )ابن او را داده است و در مواردی واجب کرده است

مهدورالدم بودن نسبت به جان شخصی واقع شود ، مجروح کردن ، قطع عضو و یا کشتن او 

مباح می گردد و هرگاه مهدورالدم بودن نسبت به عضوی از بدن شخص واقع شود چیزی از 

بودن شخص مباح نمی شود ، مانند مباح بودن کافر حربی و مفقود ، در اینجا مهدورالدم 

اشخاص منظور است نه مهدور الدم بودن اموال . پس مهدورالدم بودن شخص عبارت است 

مباح بودن جان و یا عضو شخصی است ، هم چنان که می توانیم شخصی مهدورالدم را به 

، 1015)عبد القادر، کسی تعریف کنیم که جان نفر و یا عضوی از اعضاء او مباح شده است

208). 

یات از انسان از مهم ترین جرائم علیه اشخاص است و در همه جوامع با قتل نفس و سلب ح

واکنش  شدید و در نظر گرفتن مجازات های سخت برای قاتلان همراه است . در نظام 

حقوقی اسلام مجازات قتل در صورتی عمدی و عدوانی باشد ، قصاص است و از این مجازات 

 یاد شده است .در قرآن کریم به عنوان منشأ حیات جامعه ، 

حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است و اسلام 

اجازه تعدی به حیات اشخاصی را که در دارالاسلام سکونت دارند ، نداده است . اما بعضی از 
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ل اعمال و رفتار مسلمانان با افرادی که در سرزمین های اسلامی سکونت دارند ، موجب زوا

عصمت و حرمت خون آن ها می شود و ریختن خون آنها را مباح می گرداند . این رفتارها 

به صورت دقیق و مسبوط در اسلام بیان شده اند . مباح شدن خون اشخاص بر اثر ارتکاب 

این جرایم در اوضاع و احوال خاص و در موارد بسیار محدود نسبت به همه مسلمانان و در 

 شخاص ویژه ای است .مواردی ، نسبت به ا

در فقه اسلامی مرتکبان این اعمال با جرایم و به عنوان مهدورالدم  مورد بحث قرار گرفته 

اند . در قانون مجازات اسلامی که بر اساس فقه شیعه تدوین شده ، قتل مهدورالدم ، عامل 

ایز است موجه جرم تلقی شده و با توجه به شرایط خاص ، ریختن خون این گروه از افراد ج

. 

مهدور الدم با توجه به معنای لغوی ، شخصی است که ریختن خون او آزاد و در اصطلاح 

فقط اجازه ی شارع به آن اضافه شده است ؛ یعنی مهدور الدم کسی است که شرع اذن قتل 

پس هرگاه مهدورالدم بودن . (517)همان، او را داده است و در مواردی واجب کرده است

شخصی واقع شود ، مجروح کردن ، قطع عضو و یا کشتن او مباح می گردد و نسبت به جان 

هرگاه مهدورالدم بودن نسبت به عضوی از بدن شخص واقع شود چیزی از شخص مباح نمی 

شود ، مانند مباح بودن کافر حربی و مفقود ، در اینجا مهدورالدم بودن اشخاص منظور است 

رالدم بودن شخص عبارت است مباح بودن جان و یا نه مهدور الدم بودن اموال . پس مهدو

عضو شخصی است ، هم چنان که می توانیم شخصی مهدورالدم را به کسی تعریف کنیم که 

 .(208، 1012عوده ، )جان نفر و یا عضوی از اعضاء او مباح شده است

کافر قتل کسی که شرع ، قتل او را مباح کرده باشد ، مثل زنا کننده یا لواط کننده یا 

موجب قصاص نمی شود ، اگر چه بدون اذن امام باشد ، زیرا خون چنین کسی فی الجمله 

مباح است ؛ اگر چه مباشرت به کشتن او موقوف به اذن حاکم است . بنابراین در صورت 

 عدم استیذان صرفاً معصیت کرده است .

قصاص به واسطه  در قانون مجازات اسلامی ایران در پاره ای از موارد  قتل عمدی قابل

ظهور امر اباحه قابلیت قصاص را نسبت بر اولیای دم بصورت مفروض و قانونی دانسته و در 

را نخواهد داشت،از جمله این موارد قتل قاتل مجنی  صورت تحقق قتل قاتل قابلیت قصاص

 علیهم بتوسط اولیای قانونی او بدون اذن حاکم و دادگاه و یا قتل همسر در حال فراش و یا

دفاع مشروع و یا موارد نزاع های دسته جمعی می باشد که صرفا مستوجب تعزیرو دیه 

است که البته این حکم قانونی الزاما نبایستی باعث ایجاد هرج و مرج و بی ثباتی در امر 

( و این 128، 1390، .)نوبهارقضایی اعمال حق قانونی خانواده اولیای دم هر مقتول گردد
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امر ظهور در مسایل و منابع فقهی دارد که از جمله انها بایستی به نظر فقهای امامیه توجه 

نمود که بیان می دارند مجاز بودن به ریختن خون یک انسان و قتل وی اگر در حالت 

( به 12،1981می باشد.)نجفی،الدمی مقتول باشد صحیح است و امر قصاص لغو  محقون

عوامل موجهه جرم، عبارت از شرایط و اوضاع و  می گوینداین موارد علل موجهه جرم 

احوالی عینی است که وصف مجرمانه را از رفتاری که در شرایط عادی جرم است، برداشته 

همان ، عبارت دیگر به  (137، 1371)گلدوزیان،دهد  می، صورتی غیر قابل سرزنش به آن 

شود با  ل مجازات محسوب میفعلی که در شرایط متعارف، جرم است و طبق قانون، قاب

پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارند، ممنوعیت 

دهد؛ به طوری که انجام آن برای قانونگذار مطلوب است یا حداقل از  خود را از دست می

ور برای مثال ، مأموری که به حکم قانون و به دست.گردد نظر او مباح و جایز محسوب می

( ق.م.ا.( یا مدافعی که با رعایت  158علیه را اعدام می کند ) ماده )  آمر قانونی، محکوم

ق. م . ا( از لحاظ مادی و ظاهری  151)ماده  آورد شرایط قانونی، مهاجم را از پای در می

ها را  دهند که یک قاتل انجام داده ، ولی قانونگذار نه تنها آن همان کاری را انجام می

کند، بلکه به خاطر اجرای یک حکم قانونی یا مقاومت در برابر  و مجازات نمی سرزنش

ستاید. در مواردی دیگر،  ای غیر قانونی، که نقشی بازدارنده از ارتکاب جرم دارد، می حمله

ای گرفتار آمده، ارتکاب  همچون اضطرار، قانونگذار با درک شرایط مضطر که در مخمصه

ق. م . ا(  152کند ) ماده ) خروج از آن تنگنا تجویز میجرم را تحت شرایطی، برای 

باز،گاهی مقنن برای حفظ مصالح فردی و اجتماعی ، فرد را در قبال آثار زیانبار اتفاقی 

بدنام نمی کند و به همین دلیل « مجرمیت » افعال قانونی و مشروع خویش، با عنوان

را به منظور تأدیب یا حفاظت آنها  اقدامات قانونی والدین و سرپرستان اطفال و محجورین

ها و با  اعمال طبی یا جراحی مشروع را با رضایت بیمار یا اولیا یا نمایندگان قانونی آن

رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی )و نیز حوادث ناشی از عملیات ورزشی را 

وقدانان در حق .شناسد بدون آنکه سبب آن حوادث،نقض مقررات آن ورزش باشد جرم نمی

شوند،توافق نظر  توضیح علت عدم مسؤولیت اشخاصی که در شرایط خاص مرتکب جرم می

ندارند.برخی معتقدند که در چنین مواردی به دلیل فقدان قصد مجرمانه عنصر روانی جرم 

این  (31، 1375،)پیمانی زایل شده و عناصر تشکیل دهنده جرم، از این جهت ناقص است 

ی جرم، چیزی جز انجام نظر قابل تأیید نیست، زیرا منظور از قصد مجرمانه یا عنصر روان

آگاهانه و ارادی رفتار ممنوعه به قصد کسب نتیجه زیانبار نیست و این کیفیت در تمام 

مصادیق عوامل موجهه جرم وجود دارد. مثلاً مدافع به هنگام دفاع مشروع یا مأمور در زمان 
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، هم اراده آگاهانه دارد وهم قصد نتیجه ؛ اما آنچه در او نیست،انگیزه یا داعی  اجرای حکم

( نیز چون قصد و نیت حاکی از نوعی 1دانیم که اگر چه انگیزه) خلاف قانون است و می

حالت ذهنی در ارتکاب جرم است، اما با آن تفاوت داردو انگیزه هدف نهایی و اصلی از 

ا احساس خاصی است که مرتکب را به انجام عمل مجرمانه ارتکاب جرم و تصور منعفت ی

  .لحاظ زمانی مقدم بر قصد ارتکاب جرم استو از  (52، 1370،صانعی  )د.ده سوق می

قائلند،  ( عدم مشروعیت )بعضی از نویسندگان که برای جرم عنصر چهارمی به نام عنصر 

موجب مشروعیت عمل  معتقدند که عوامل موجهه جرم ، عنصر مذکور را زائل کرده،

 .( 12، 1333)سمیعی،شوند مجرمانه می

نویسندگان معتقدند که در عوامل موجهه جرم، به دلیل زوال عنصر قانونی جرم، به اغلب  

دو دیدگاه اخیر، در واقع د شو موجب یک متن قانونی دیگر، وصف مجرمانه ازفعل زایل می

ف لفظی است ، نه معنوی؛زیرا عنصر ها اختلا در یک نظر قابل جمع هستند و اختلاف آن

عدم مشروعیت، عنوانی دیگر برای عنصر قانونی جرم است و در حقیقت، عدم مشروعیت 

دهد و زوال عنصر قانونی جرم، حاکی از  عمل است که در قانون به آن صفت مجرمانه می

جرم، خود نماید، زیرا در عوامل موجهه  تر می جواز قانونی ارتکاب آن است. این نظر موجه

شمارد و  قانونگذار طی یک متن قانونی دیگر، عملی را که قبلاً جرم شناخته ، مجاز می

 .کند نامد و به تبع آن ، مجازات نیز نمی کسی را به خاطر ارتکاب آن،مجرم نمی

 وجود جرم ی¬موجهه عوامل در که است خاصی ی علت زوال عنصر قانونی جرم، انگیزه

 یا خوب انگیزه و ندارد جرم،نقشی تعریف در انگیزه که شود گفته شاید. دارد

نگیزه ا استثنایی، موارد در که است این پاسخ. کند نمی زائل را مجرمانه شرافتمندانه،وصف

یکی از ارکان اساسی جرم است ، به طوری که ممکن است مستقیماً بر تعریف جرم و 

فظ جان یا مال یا ناموس یا آزادی تحقق آن اثر بگذارد. اطاعت از قانون و اوامر قانونی، ح

خود یا دیگری در قبال حمله غیر قانونی یا شرایط خطرناک، تأدیب و تربیت اطفال، شرکت 

ای  های پسندیده در یک رقابت سالم و سازنده ورزشی و معالجه و درمان یک بیمار، انگیزه

لذا .جرمانه یکی تلقی کندهای بد و م ها را با انگیزه تواند حساب آن هستند که قانونگذار نمی

دهد که درغیر آن شرایط،  در چنین اوضاع و احوالی ، مقنن خود حکم به جواز عملی می

آن را جرم شناخته است . با عنایت به مراتب پیش گفت در بعضی موارد انگیزه فاعل قابل 

ر سازد) حکم قانون و امر آم تحسین است و ارتکاب عمل به ظاهر مجرمانه را، موجه می

قانونی یا دفاع مشروع ( اما در موارد دیگر ، انگیزه فاعل قابل تحسین نیست، اگر چه قابل 
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تقبیح هم نیست )اضطرار یا حالت ضرورت ، رضایت قربانی جرم، تنبیه محجورین ، حوادث 

 . (112، 1379)فیض، ورزشی یا پزشکی ( 

تر از علل موجهه جرم  مناسباما برای موارد اخیر، عنوان علل اباحه یا اسباب اباحه را 

چه گفته شد، دو ایراد عبارتی به قانون مجازات اسلامی وارد است:  دانیم. با توجه به آن می

» که عوامل موجهه جرم را در کنار علل رافع مسؤولیت، ذیل باب چهارم تحت عنوان اول آن

نوبت به بحث در حالی که در عوامل موجهه جرم،   آورده است ؛« جزایی  حدود مسؤولیت

، فاقد  رسد، بلکه اقدام مرتکب در مرحله بحث در مجرمیت از مسؤولیت و حدود آن نمی

شود و بقیه مراحل، یعنی حدود مسؤولیت و تعقیب و مجازات منتفی  عنصر قانونی می

در حالی که در بعضی  .شود. دوم آنکه بیان مقنن در عوامل موجهه جرم یکسان نیست می

عمل تصریح کرده « جرم نبودن » ( ق . م . ا به 158( و ) 157مواد ) از موارد از جمله

مجازات نشدن یا قابل » ق.م.ا، از  ( 159( و ) 151است.در مواردی دیگر مانند مواد )

سخن به میان آورده است . بیان اخیر ممکن است این « تعقیب و مجازات نبودن مرتکب

ع مشروع، قانونگذار فقط رفتار شخص مرتکب را تصور را در پی داشته باشد که مثلاً در دفا

غیر قابل مجازات دانسته و بنابراین،شرکاء و معاونین او قابل مجازات هستند. نیز ممکن 

ماند، زیرا مقنن فقط به عدم  است گفته شود که در دفاع مشروع، مسؤولیت مدنی باقی می

ناصحیح لازم است به جرم مجازات اشاره کرده است. اما برای جلوگیری از این تصورات 

نبودن عمل در قانون تصریح شود و مسلماً اگر عملی جرم شناخته نشود، مسؤولیت و 

تعقیب و اجرای مجازات هم منتفی خواهد شد. حقوقدانان برای علل موجهه جرم از عناوین 

 اند دیگری چون علل تبرئه کننده ، اسباب اباحه یا علل عینی عدم مسؤولیت استفاده کرده

اند حقوقدانان  را به کار برده« اسباب التبریر» یا « اسباب الاباحه» نویسندگان عرب عنوان 

نامند که به دلیل جلوگیری از یک ضرر  انگلیسی نوعی از دفاع را دفاع توجیه کننده می

تر ،باعث تأیید یا قابل تحمل شدن رفتار  تر یا اشاعه یک مصلحت اجتماعی مهم بزرگ

  (.98، 1985کلارکسون، .)دشون مجرمانه می

در مقابل چنین حالتی که کسی قتل عمد بنماید و قصاص نشود به واسطه علل موجهه 

جرم علل رافعه مسوولیت کیفری وجود دارد که برخلاف علل موجهه جرم عمل جرم است 

و صرفا مجازات ان ساقط می گردد ولی در علل موجهه جرم کلا عمل قتل همسر در حال 

 فاع مشروع یا موارد دیگر را بیان کردیم که اساسا جرم نیستند.فراش یا د

التزام به تقبل آثار،عواقب افعال مجرمانه یا تحمل مجازاتی است که سزای » مسؤولیت 

توان بار  آید؛ لکن به صرف ارتکاب جرم نمی افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می
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ش از آن باید بتوان او را سزاوار تحمل مسؤولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پی

این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، نخست به حساب او گذاشت و 

قابلیت » سپس او را مؤاخذه کرد. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان 

اند .  ر تعریف کردهنامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادارک و اختیا می« انتساب 

اردبیلی ،  ) بنابراین اگر مجرم مدُرِْک یا مختار نباشد، مسؤول اعمال خود نیست

. برای اینکه مسؤولیت جزایی به معنای اخص کلمه وجود داشته باشد،باید  (70،1377

مجرم مرتکب تقصیری شده ) مجرمیت ( و این تقصیر قابل استناد به او باشد ] قابلیت 

رافع مسؤولیت عبارتند از : شرایط و خصوصیاتی در شخص عوامل (.008همان، )اسناد [ 

فاعل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به وی شده، به عدم مسؤولیت و 

شود. به اعتقاد حقوقدانان در عوامل رافع مسؤولیت جزایی، رفتار  مجازات او منجر می

کند، اما به دلیل عدم امکان اسناد جرم  فظ میمجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را ح

و از مجازات  (10پیشین ،صانعی  ) شناختتوان مسؤول  به اراده خود آگاه مجرم، او را نمی

  .او انتظار اصلاح یا اجرای عدالت را بر آورده کرد

عوامل رافع مسؤولیت کیفری را شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و 

جسمی  در چنین شرایطی به دلیل رشد نیافتگی (1319،235، نوربها ) اند. انستهدبیهوشی 

ای گذرا، فاعل جرم فاقد ادراک یا اختیار یا هر دو است و از این  یا روانی یا حدوث عارضه

  .رو، رفتار ارتکابی قابل انتساب به وی نیست

افع مسؤولیت کیفری، گفتیم، بعضی از نویسندگان معتقدند در عوامل ر قبلاکه  همچنان

 فقدان علت به ولی شود، می واقع کامل طور به آن ی¬جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده

 در » که معتقدند دیگر بعضی. یابد نمی تحقق کیفری مسؤولیت ، دو هر یا اختیار یا ادراک

ولاً اص ترتیب بدین و نشده محقق جرم معنوی عنصر ، واقع در مسؤولیت، رافع عوامل

 جرمی تحقق نیافته است.

بعضی دیگر از نویسندگان، میان عوامل مختلف رافع مسؤولیت جزایی تفکیک قائل شده و  

کنند ) اجبار، اشتباه ( که چیزی را که  ها فقط اراده مرتکب را زائل می اند: بعضی نوشته

خواهد، ها مرتکب جرم نتوانسته است ب فهمد. برعکس، در یکی از آن دهد،خوب می انجام می

چه فرض این است که اختلال روانی وی مانع تشخیص خوب از بد است . در این حالت 

های دیگر، تنها  رسد، در حالی که در موقعیت اخیر، شخص به حداقل قابلیت اسناد نمی

به نظر .اراده در حد مقتضیات قانونی نیست و در نتیجه عنصر معنوی جرم وجود ندارد

توان به نحو مطلق سخن گفت: بعضی از عوامل رافع مسؤولیت  یرسد که در اینباره نم می
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گذاری  شوند و بعضی دیگر با تأثیر کیفری، مانع تکوین عنصر روانی یا معنوی جرم می

نسبی بر عنصر روانی، جرم را از عمد به غیر عمد تبدیل کرده، باعث تخفیف مسؤولیت 

بار، اکراه، اشتباه ، مستی و خواب و به همین دلیل ما معتقدیم جنون ، کودکی، اج شوند می

توان از عوامل رافع مسؤولیت کیفری نامید. عوامل مذکور باید مورد  جا نمی بیهوشی را یک

با توجه به آنچه گفته شد، .به مورد تعریف شوند تا معلوم شود از چه ماهیتی برخوردارند

د و این تفاوت آنچنان که عوامل موجهه و عوامل رافع در مبانی و ماهیت با هم تفاوت دارن

شود. لذا در مواردی چون اضطرار،صغر، جنون و  ها می خواهیم دید، باعث تفاوت در آثار آن

ای  اشتباه که معلوم نیست جزء عوامل موجهه هستند یا عوامل رافع یا ماهیت جداگانه

 .(38، 1382)کی نیا، دارند، باید بحث کرد

موجه و علل رافع مسئولیت از نظر مبنا متفاوت بوده حال به این نتیجه میرسیم که عوامل  

چرا که در علل موجه جرم عنصر قانونی در شناسایی جرم فاقد می باشد که در این صورت 

بحث مسئولیت نیز وجود ندارد ولی در علل رافع مسئولیت مانند جنون یا صغر یا ... جرم 

د ولی مسئولیت از جمله دیه و به صورت کامل اتفاق افتاده و فقط مجازات انجام نمیشو

مسئولیت مدنی باقی می ماند البته جرمی درحال اضطرار مورد اختلاف نظر اساتید می 

  باشد که ایا این جرم از عوامل موجه می باشد یا رافع مسئولیت.

 دفاع مشروع-2-3-1

دفاع مشروع از جمله نهادهای مورد بحث در حقوق کیفری عمومی است که ضمن دارا 

  .ن سابقه تاریخی طولانی، به عنوان عوامل موجهه جرم مورد استفاده قرار گرفته استبود

، مال و ناموس خود و دفاع از جان هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به

 "دفاع مشروع" افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح

 شود. می نامیده

عبارت دیگر، دفاع مشروع حقی است قانونی که شخص با توسل به آن می توانـد در  به

مـوقعیتی ضروری و با رفتاری به ظاهر مجرمانه، تجاوزی قریب الوقـوع یـا بالفعـل و نـاروا 

کـه نفس، ناموس، عرض، آزادی تن و مال او یا دیگری را مورد تهدید قرارداده را دفع 

دفاع مشروع شرایط و خصوصیات و ویژگی هایی باید وجود داشته نماید.البته در خصوص 

، 1380)حبیب زاده، .دانسته شده و مشمول مجازات نگردد دفاع موجه باشد تا عمل و

211.) 

اساسا دفاع مشروع بر مبنای یک قانون معروف طبیعت یعنی دفاع از خود به عبارت دیگر 

پدید آمده و عرف و طبیعت انسانی افراد باعث گنجانده شدن احکام دفاع مشروع در 
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مقررات تمامی کشورهای جهان شده است. برخی فلسفه دفاع مشروع را دفاع از حق حیات 

اع در برابر تجاوز و وجود یک قرارداد دانند. از طرف دیگر حق جامعه بر دف انسان می

اجتماعی در این باره، دیگر دلایل توجیه دفاع مشروع شناخته شده است. نظریه دیگر نیز 

کند: به هر  اصل قصاص و جبران بدی در برابر بدی است.این کارشناس حقوقی اضافه می

ان ابتدا پذیرفته حال قانونگذار ما به دلیل بدیهی بودن این اصل، این موضوع را، از هم

است. دفاع مشروع اثر بسیار مهمی به همراه دارد که مبتنی بر از بین رفتن عنوان مجرمانه 

شود تا عمل مجرمانه اولیه تبدیل به یک  عمل است. در حقیقت دفاع مشروع باعث می

عمل مباح شود. این قدرت تبدیلی برگرفته از حکم قانونگذار است و به این طریق عمل 

شود؛ بنابراین در صورتی که مدافع قتلی انجام دهد، اساسا  کننده مشروع و مباح می دفاع

 (210)همان،شود مجرم شناخته نمی

توان دفاع مشروع دانست و در مقابل فرد مضروب یا مقتول به  هرگونه مقاومتی را نمی البته

می منوط به قانون مجازات اسلا 151آن استناد کرد بلکه توسل به دفاع مشروع وفق ماده 

حصول شرایط ذیل است از طرفی قانونگذار در این ماده دفاع از دیگری را هم با حصول 

قانون مجازات اسلامی  151شرایطی مجاز دانسته و جنبه قانونی به آن داده است.در ماده 

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا » آمده است:  1392مصوب 

ا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل آزادی تن خود ی

دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، درصورت اجتماع شرایط 

 شود: زیر مجازات نمی

 دفاع مشروع کامل-2-3-1-1

کشور ما به آن پرداخته  اسلامی مجازات قانون م،علاوه بر فقه اسلا دفاع مشروعاصطلاح 

است. تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل مواجهه جرم، مستلزم شرایط خاصی است 

ها و تغییراتی  نیز مشمول نوآوری 92که این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 

  .شده است

روع در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده و بیشتر تاکید این قانون، بر ذکر دفاع مش

توان گفت که به معنای  مصادیق و موارد آن است. با این حال در تعریف دفاع مشروع می

 .حق دفع یا برطرف کردن فوری یک خطر فوری است که باید به فوریت صورت گیرد

در دو دسته از  92دفاع مشروع در ایران، تا قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی سال 

شد. یکی از این موارد، کلیات قانون مجازات بود که در مواد  مقررات به طور خاص دیده می

https://www.dadgaran.com/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%85
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قانون مجازات وجود داشت و دیگری در مقررات پایانی قانون مجازات در خصوص  12و  11

 .ه اشخاص بودتعزیرات و جرایم علی

دفاع مشروع چند شرط کلی دارد و باید به این موضوع تاکید کرد که شرایط تحقق آن در 

قانون فعلی و سابق، تفاوت چندانی با یکدیگر پیدا نکرده است. در حقیقت کلیات شرایط 

 .(91، 1392)رست، یکسان ولی در نگارش متون قانونی همراه با تغییرات جزیی است

قق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی خستین شرط تحن

باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع 

 .این حمله وجود نداشته باشد

در دفاع مشروع تجاوز باید به حدی به فرد نزدیک شده باشد که برای حفظ حقوق و 

خیری در دفاع جایز نباشد. در واقع تجاوز و حمله باید در حال انجام منافع، دیگر هیچ تا

 .باشد

به موضوع دفاع مشروع  158و  157، 151در مواد  1392قانون مجازات اسلامی سال 

مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال  در فردی هرگاه: گوید می 151 ماده پرداخته است.

الوقوع با رعایت  یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب

شود، در صورت اجتماع  محسوب می جرم قانون مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق

 :شود شرایط زیر مجازات نمی

رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.این امر به این معناست که - الف

رهایی شخص از حمله باشد، در  ارتکاب فعلی که در شرایط عادی جرم است، تنها وسـیله

 .غیر این صورت، دفاع مشروع مصداق پیدا نخواهد کرد

دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد.در واقع در دفاع مشروع تجاوز باید - ب

اقدامی باشد که شخص متعارف و عاقل در آن شرایط برای حفظ جان، مال و آبروی خود 

 .باشدناگزیر به انجام دفاع 

سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته  خطر و تجاوز به- پ

 .باشد

توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز - ت

 .و خطر مؤثر واقع نشود

https://www.dadgaran.com/Legal-content/articleType/TagView/Tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA
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حد حمله باشد.  تناسب دفاع با حمله: برای فهم تناسب دفاع با حمله، دفاع باید در- ث

تعیین این شرط که عمل مدافع برای دفع حمله کافی بوده یا بیش از حد نیاز بوده در هر 

 .گردد احراز مورد خاص باید توسط قاصی 

 شرایطی، اجتماع با اما است؛ جرم موجهه عوامل از مشروع دفاع ما کشور جزای حقوق در

 آزادی یا دیگری یا خود مال یا ناموس یا عرض یا نفس از دفاع مقام در است جرم که عملی

 .(119، 1393)خداکرمی، بود واهدت نخمجازا و تعقیب قابل دیگری یا خود تن

 دفاع مقام در مجرمانه عمل دانستن تمجازا و تعقیب غیرقابل با نیز جدید قانون 151 ماده

  حق واقع در دیگری یا خود تن آزادی یا دیگری یا خود مال یا ناموس یا یاعرض نفس از

 ستنخ :است کرده بینی پیش مشروع دفاع برای نیز را شرایطی اما قبول؛ را دفاع وصیخص

 مستند دفاع اینکه، دوم .باشد داشته ضرورت خطر یا تجاوز دفع برای ارتکایی رفتار اینکه،

 با آگاهانه اقدام سبب تجاوزبه و خطر اینکه، سوم .باشد عقلایی خوف یا معقول قرائن به

 بدون دولتی قوای به توسل اینکه، چهارم .باشد نگرفته صور دیگری دفاع و فرد خود تجاوز

 .نشود واقع مؤثر خطر و تجاوز دفع در آنان مداخله یا نباشد ممکن عملا وقت فوت

 دفاع مشروع ناقص-2-3-1-2

دفاع مشروع ناقص به معنای دفاعی است که در آن، برخی شرایط قانونی و لازم دفاع 

مورد رعایت قرار گرفته در حالیکه از برخی شرایط تجاوز شده است. تبصره ماده مشروع 

چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از  "ت"در مورد بند  :قانون جدید اشعار میدارد 342

مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و 

 .مجازات تعزیری محکوم میشود

آوریهای به جا و مفید قانون جدید روشن کردن تکلیف دفاع مشروع ناقص است. در از نو 

قانون سابق مقنن بدون هیچ گونه تخصیص و تقییدی، دو موضع پذیرش مطلق یا عدم 

پذیرش مطلق دفاع مشروع را اتخاذ نموده بود تا آنجا که نه تنها برخی حقوقدانان به دلیل 

ودند که در موارد دفاع مشروع ناقص میبایست قصاص را رعایت عدالت قضایی بر آن نظر ب

قانون تعزیرات مجازات نمود، بلکه رویکرد دیوانعالی  112منتفی و قاتل را به موجب ماده 

ترجیح مصلحت بر شرایط، برخلاف دادگاههای تالی به عدالت قضایی کشور مبنی بر 

هیأت  22/8/75ـ18ی اصراری به عنوان نمونه رأ(  93، 1393خاتمی، )نمود. نزدیکتر می

ها  استدلال دادگاه :عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور در این خصوص قابل اشاره است

از جهت محکومیت متهم آقای عبدالمجید به قصاص نفس موجه نمیباشد زیرا هرچند که 
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 ای با توجه به اینکه عده ولکن  باشدشرایط کامل دفاع مشروع هم درپروندهامر محقق نمی

از طایفه مرحوم غریب ـ مقتول ـ با توافق و تبانی قبلی، به قصد انتقام جویی، نیمه شب 

آورده و اقدام به تخریب  مسلح به سلاح ناریه به مزرعه مجاور محل سکونت متهم هجوم

اند متهم را در حدی که مستوجب مجازات قصاص نفس باشند،  مزرعه ذرت آنها نموده

شعبه دوم  34/9/70ـ1709نایت به مراتب فوق رأی شماره داند؛ لذا با ع مسئول نمی

دادگاه عمومی یاسوج نقض و به اکثریت آراء رأی شعیه بیستم دیوانعالی کشور بر عدم 

  (90،  )همان "استحقاق متهم به قصاص نفس تأیید میشود.

ود با این اوصاف در مورد اینکه رویکرد قانون سابق رویکردی غیرعادلانه بود تردیدی وج

نداشت منتها پذیرش نظرات یاد شده و یا رویه دیوانعالی، به دلیل فقدان استناد قانونی 

مشکل مینمود. به هر حال در قانون جدید مقنن با نگاهی دقیق این مهم را در قانون جای 

داده است که در جای خود اقدامی درخور تقدیر است. بحث مهمی که در خصوص این 

گردد، مفهوم مراتب دفاع است. در این خصوص دوپاسخ به ذهن ماده به ذهن متبادر می

 :متبادر میشود

ی الاسهل فالاسهل دارد و به  اشاره به رعایت قاعده "مراتب دفاع"نخست اینکه لفظ  الف(

قانون جدید به کار رفته است.  151در صدر ماده  "مراحل دفاع"عبات دیگر به معنای 

که اشخاص منحصراً در صورت عدم رعایت این شرط نتیجه این تفسیر چنان خواهد بود 

مبرا از قصاص خواهند بود و متقابلاً در صورت عدم رعایت سایر شرایط کماکان دفاع وی 

 .غیر مشروع تلقی و و با وجود شرایط قانونی به قصاص محکوم میشود

 به 151تفسیر دوم چنین است که لفظ مراتب در تبصره یاد شده، بر خلاف ماده  ب( 

میگردد و نتیجتاً  157و  151معنای شرایط دفاع و شامل تمامی شرایط ذکر شده در مواد 

اگر اشخاص شرایط مزبور را مراعات ننموده ولی نفس دفاع صدق کند، قصاص در مورد 

زراعت، .)رسدتر به نظر می تر و عادلانه ایشان منتفی خواهد بود؛ که این تفسیر منطقی

1389 ،213.) 

 در نزاع دسته جمعیقتل -2-3-2

ت جوامع امروزی نیز نزاع دسته جمعی یکی از پدیده های قدیمی است که از مشکلا

این جرم، از جمله جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است که در  محسوب می شود

 نزاع وقوع به منوط مادی، عنصر در جرم این تحقق ۔شده است وق ایران جرم انگاریحق
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قانون مجازات اسلامی  115صدمات مصرح در مواد  ایجاد یکی ازرکت حداقل سه نفر و ش

 .(100، 1380)مرعشی، ایران می باشد

   حفظ نظم اجتماعی و انسجام عمومی در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهای اعضای جامعه با

 اینکه جز ندارد ای چاره تعامل و هماهنگی ایجاد راستای در قانونگذار. یکدیگر می باشد

 رفتارهایی دسته آن از منازعه .کند مواجه اجراهایی ضمانت با را اجتماعی تعامل زدن برهم

 به کند، می نگرانی دستخوش را جامعه افراد امنیت احساس و امنیت شدت به که است

های  پدیدهجمهوری اسلامی ایران نیز برای جلوگیری از بروز چنین  قانونگذار دلیل همین

 کیفری حقوق در تقنین سیر .اجرای کیفری در نظر گرفته است نابهنجار برای آن ضمانت

 برخوردار ثبات از رفتار این انگاری جرم به نسبت مقنن رویکرد که دهد می نشان ایران

ی، در زمانی دیگر آن را از سیاهه جرایم خارج انگار جرم را آن زمانی برهه یک در و نبوده

 .انگاری کرده است آن را بازجرم 1375سال کرده و مجددا در 

 ارتکاب گرو در و بوده خورد و زد و درگیری به منوط آن تحقق که است جرمی منازعه 

 لحاظ وابسته جرمی را آن باید حیث این از و باشد می جسمانی تمامیت علیه جرایم دیگر

 وستیزه کردن نزاع معنای به لفت در منازعه: منازعه لغوی مفهوم شناسی مفهوم .ردک

 یا کننده نزاع معنای به منازع زند می رفتاری چنین به دست که کسی و است آمده کردن

 .(1452، 1387 معین،) است شده نامیده کننده ستیز

عنصر مادی منازعه عمل شرکت در نزاع دسته جمعی است و در این حالت هر کدام از 

جزیی از جرم انجام گرفته بوده باشد جرم را شرکا که عملشان در وقوع جرم موثر باشد و 

محقق می نمایند. چنانچه چند نفر با یک دیگر درگیر شده و نزاع لفظی داشته باشند و پس 

از آن، خود یا به وسیله وکیل شکایت نمایند دادگاه آن ها را به جرم نزاع دسته جمعی 

ی به کار برده شده باشد که محکوم نمی نماید و فقط در صورتی که در الفاظ آن ها عبارات

شامل جرم توهین و فحاشی گردد به آن محکوم می گردند. جرم نزاع دسته جمعی، به 

مداخله در واقعه درگیری و منازعه محقق می شود هر چند خود مرتکب مبادرت به ایراد 

صدمه ننموده باشد. بنابراین به صرف شرکت در نزاع و تحقق پیامدهایی همچون قتل، نقص 

ضو و یا ضرب و جرح، موجب این خواهد شد که هر کدام از کسانی که در جرم دخالت ع

داشته اند و باعث ارتکاب جرم شده اند محکوم و و مجازات قانونی را تحمل کنند و در این 

مورد نیاز نیست که حاضران در نزاع دسته جمعی، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده 

   (.211، 1381)موسویی، باشد
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خصیت مجنی علیه در نزاع دسته جمعی مهم نیست به این معنا که تفاوتی ندارد که ش

مجنی علیه از جمله طرف های درگیر بوده یا میانجی یا شخص ثالثی باشد. در نتیجه نیازی 

 .نیست مجنی علیه حتما خود از حاضران در نزاع دسته جمعی باشد

نزاع دسته جمعی اتفاق بیافتد و اشخاصی ر صورتی که دعاوی کیفری در دادگاه بر مبنای د

که خود و یا وکیل آن ها نتوانسته باشند دلایل و مستنداتی دال بر عدم تاثیر عمل آن ها در 

 .به مجازات های ذیل محکوم می گردند 115وقوع جرم را به اثبات برسانند مطابق با ماده 

شد به حبس از یک تا در صورتی که نزاع دسته جمعی در نهایت به قتل ختم شده با -1

 .سه سال محکوم خواهد شد

ر صورتی که نزاع دسته جمعی در نهایت منجر به نقص عضو شود، به حبس از یک تا د -2

 .سه سال محکوم خواهد شد

صورتی که در نهایت به ضرب و جرح ختم شود، به حبس از سه ماه تا یک سال در  -3

 .محکوم خواهد شد

وجرح آنها  د نفر دیگر حمله ور شوند و به ضربپس اگر دو یا چند نفر به یک یا چن

 بپردازند یا مشترکا مرتکب قتل شوند، چنانچه افراد مقابل، در مقام پاسخ برنیامده و به نحو

عملی با افراد حمله کننده، درگیر نشوند و یا اینکه صرفا به دفاع از خود قیام کنند، جرم 

یاد شده از مصادیق شرکت در قتل یا ضرب و است؛ بلکه اعمال افراد  منازعه تحقق نیافته

  .(138، 1390)یکرنگی، جرح عمدی خواهد بود

که بر  175 ماده از پس بلافاصله حالت، دو این تفکیک ضمن سابق، عمومی مجازات قانون

هر گاه در قتل یا »مکرر چنین مقرر می نمود:  175جرم منازعه اشاره داشت، در ماده 

منازعه واقع شده، دو یا چند نفر مداخله نمایند بدون اینکه  دکه در غیر مورجرح عمدی 

یک از مداخله کنندگان در صورت وقوع  معلوم گردد مرتکب اصلی کدام یکی است، هر 

جرح، بر حسب مورد به  و در صورت وقوع  شاقه قتل به سه لی ده سال حبس با اعمال 

به  1313این ماده که در سال .محکوم می گردد 173و یا ماد  172مجازات مقرر در مواد 

همین قانون از  175 ماده همراهبه  1311 سال در بود، شدهالحاق  مجازات عمومیقانون 

 اما .ا منسوخ است .م.ق 729جرایم حذف گردید و اکنون تیز با توجه به ماده  شمار

دوباره آن را احیاء کرد،  .ام.ق 115در قالب ماده  1375 سال در مقنن که منازعه برخلاف

 .کردن مکرر تجدید حیات پیدا 175متأسفانه ماد 
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دو نفر به طور عمد، شخص یا به طور اجمال منظور از ماده اخیر موردی است که بیش از  

دیگری را یک طرفه مورد ضرب و شتم قرار می دهند)غیر مورد منازعه( که  اشخاص

شود، بدون اینکه مرتکب یا مرتکبان جنایت مشخص  می منتهی به قتل یا ضرب یا جرح

است ولی به نحو تفصیل نمی توان  هگرو اب جنایت به اینسانت است مسلم آنچه ۔باشند

 یک در منازعه با جرم این عمده فارق .ی مرتکب جنایت شده استسمعلوم کرد که چه ک

 .(110)همان، است کنندگان شرکت عمل بودن جانبه دو و جانبه

مکرر، تنها مستند قانونی در خصوص 175 ماده صریح خسن به توجه با حاضر حال در 

است، این ماده مقرر می    . م.اق 315ماده  جنایاتی که در غیر مورد منازعه واقع می شود

کشته است و علم  فر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگریناگر دو » ارد:د

اقامه  یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکیاجمالی بر وقوع قتل توسط 

  .«نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه، دیه از بکی از آن دو گرفته می شود

ولی چون نمی توان به  این که قاتل یکی از آنهاست وجود دارد بر اجمالی علم. ماده این در

و نه به نحو تنصیف از یکی از آنها گرفته مشخص کرد دیه باید به قید قرعه  را تفصیل قاتل

 به ناظر تنها ماده این سویی از ۔و زیان دارد تا مجازات شود؛ که بیشتر جنبه ی ضرر

یا چند نفر، در  2مکرر به مداخله 175 نفر آنهم در قتل است در حالیکه در ماده 2 مداخله

مجازات خاصی تعیین برای آن  قتل یا ضرب یا جرح اشاره داشت و نفس عمل را جرم و

 .می نمود

با توجه به اینکه جرم منازعه واجد دو جنبه عمومی و خصوصی می باشد، این ماهیت باعث 

که در جهت حفط نظم  است عمومی و خصوصی توجه نموده به هر دو جنبهمقنن  شده که

که در ادامه به مبحث قصاص  عمومی مجازات تعزیری و قصاص را پیش بینی نموده است

 اخته می شود.پرد

قم، مجازات های تعزیری ذکر شده در متن ماده را مانع اجرای مقررات  115ماده  2تبصره 

 حسب بر حبسه بر مجازات ولاعکه مرتکب جرم  معنیاین  بهداند  قصاص نمی   مربوط به 

 :است بررسی قابل حالت دو در موضوع این .دیه نیز محکوم خواهد شدقصاص و یا به  دمور

 باید ضارب با قائل .ام ق. 115 ماده 2تبصره   طبق ودن مرتکب در این فرض، بلوم عم  -1 

 حقوق زمینه این در .تعزیری، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم شود مجازاتبر   علاوه 

  :اند کرده ارائه متفاوتی نظرات دانان

قصاص علاوه بر حبس مغایرت بین با موازین حقوقی و شرعی است؛ زیرا در صورتی که  



33 
 

مشخص باشد با خلا قانونی مواجه نیستیم و لذا پیش بینی تبصره زائد است    عامل صدمه 

اندراج الفاظ و عبارات زاید در قانون نماید تا موجب ابهام  و قانون گذار نباید مبادرت به

را در این می دانند که از نظر شرعی، اگر  ت با موازین حقوقی و شرعیگردد و دلیل مغایر

یا دیه بر حسب مورد امر  عامل صدمه در صدمات بدنی مشخص باشد، جز اعمال قصاص و

 نباشد، ممکن دلیل هر به قصاص اعمال اگر اینکه نهایت .دیگری پیش بینی نشده است

س تعزیری برای حب عمومی، نظم حفظ برای تواند می قاضی عامه، فقهای نظر طبق

» بیان داشته اند اختصاصی دکتر آقائی نیا نیز در کتاب حقوق جزای . نماید مرتکب تعیین

نوع جنایت عمدی باشد و امکان قصاص نیز وجود داشته  چنانچه مرتکب جنایت معلوم و

 اگر .باشد، هر دو مجازات قصاص و حبس تعیین میگردد و ابتدا قصاص اجرا خواهد شد

  .(79، 1382)جدیدی، «شود می اجرا نیز حبس مجازات باشد عضو به مربوط قصاص،

 ا۔م۔ق 115ماده  2تصریح تبصره » در بخشی دیگر نیز در ارتباط با این امر اظهار داشته اند

دی است که مرتکب چنایت یکی از منازعین ریا دیه ناظر به موا قصاصمقررات  اجرای به

صدمه وارده عمدی و قابل قصاص است و یا از مصادیق جنایت شبیه  و شدهشناسایی  ه،بود

جنایت عمدی بوده ولی قصاص امکان نداشته باشد که  عمد، خطای محض بوده یا هر چند

قصاص یا دیه از یک سو و تعزیر از  در این صورت، مرتکب حسب مورد به دو مجازات

جنایت ارتکابی ممکن   مقنن سکوت رغم به و حال این با ۔سوی دیگر محکوم خواهد شد

قصاص باشد که در این صورت این مجازات جانشین   ق.م.ا  111است قتل موضوع ماده 

ولی در اثر  دارد   سر)ب( را چوب به  زدنقصد  در حین منازعه الف کنید  شد. فرض خواهد

در این  .که دوست اوست اصابت و به مرگش منتهی شود« ج»چوب به  بی احتیاطی،

 111 ماده موضوع عمدی غیر قتل و ا۔م۔ق 115منازعه موضوع ماده  صورت، الف متهم به

جمع قصاص و تعزیر تنها در » مرعشی بر این است که:  . نظر آیت اللهبود خواهد ا.م.ق

یکی از متنازعین هم به تعزیر حکم داد  کلیت نزاع امکان پذیر است و الا نمی توان در مورد

حاکم مطرح نیست و  قصاص، زیرا اگر قصاص مطرح شد دیگر تعزیر از نظرو هم به 

 .(87، 1384)رهامی، مجازات اخف داخل در مجازات اشد که همان قصاص است می گردد

 .نامشخص بودن مرتکب است، م ق 115. نامعلوم بودن مرتکب اساسا فلسفه وضع ماده 2

ل قتل یا ضرب و جرح معلوم شود؛ قتل در جریان یک منازعه بدون آنکه فاع این حالت،در 

 دید، باید حال .افتد که چنین حالتی مصداق بارز منازعه است یا ضرب و جرح اتفاق می

 قصاص مجازات به را مرتکبین و گرفته درنظر عمدی جنایت توان می را جنایتی چنین
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جنایت معلوم چنانچه مرتکب  در منازعه» یا براین است که:ن آقائی دکتر نظر .کرد محکوم

 .تردید است نباشد، متهم کردن منازعین با عنوان منازعه منتهی به جنایت عمدی محل

 این در ارتکابی جنایت قهرا تواند نمی ارتکاب وسیله بودن کشنده یا عضو حساسیت

باشد. مؤید چنین ادعایی دیگری متیقن دلایل مگر نماید قلمداد عمدی جنایت را خصوص

  

صدور حکم به   ق.م.ا  115در ارتباط با ماده »دکتر رحمدل نیز این چنین نظر داده اند: 

درست است که قتل یا صدمات حاصله  .دارد  مباینت قواعد عقلی و منطقی  قصاص یا دیه با

است ولی با توجه به اینکه معلوم نیست چه کسی نتیجه را  ناشی از عمل مرتکبان بوده

بودن مسئولیت کیفری و با توجه به اینکه  ا توجه به اصل شخصیحاصل نموده و نیز ب

مجروح یا مقتول باشد نمی توان  حتی ممکن است قتل یا ضرب و جرح ناشی از عمل خود

دیه را لحاظ   انون گذار در این گونه موارد فقطحکم به قصاص یا دیه داد و بهتر بود ق

 .(71، 1389)زارعی، می کردمی کرد و حکم به پرداخت آن از بیت المال صادر 

بودن یا نبودن مرتکب تأثیری در تحقق منازعه نخواهد  بنابراین اینکه گفته می شود معین 

ماده  2اعمال تبصره  امکان  فاعل نیزداشت؛ به این معنا نیست که در فرض معلوم نبودن 

بوده و  یکی از منازعین جنابت که است ناظر به موردی 2تبصره  ود ندارد، بلکه جو91

نیست  قابل قبول 115 ماده موضوع جهات همه در تبصره حکم لذا ۔شناسایی شده باشد

واضح است قصاص به عنوان یکی از مجازات های جرم منازعه در منازعاتی قابل اعمال 

هم عامل صدمه مشخص باشد و هم نوع صدمه نیز از جانب دادگاه عمدی  است که

اگر » بیان داشته است:7 شماره نظریه طی قضائیه قوه حقوقی اداره .تشخیص داده شود

ند نفر معین از شرکت چیک یا  برای قاضی به هر طریق ظن حاصل شود که

مورد از سوارد لوت  یمسلاا مجازات قانون 239  ماده به .پا توجه ،قاتلند هعنازم کنندگان در

قراین و اماراتی و یا  اثر برر گاه هآمده است:  مجازات اسلامی قانون 193والا فلا واهد بود خ

محل  از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد با حضور شخصی همراه با آثار جرم در

قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد 

د لوث امثال آن، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موار اعتماد و یا

صورت نبودن بینه از برای مدعی، قتل یا جرح یا نوعآنها به وسیله  محسوب می شود و در

 .ثابت می شود قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی
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ی که برای دادرس دادگاه نحو به باشد اماراتی و قرائن دارای باید مدعی ادعای بنابراین 

 این در ۔صداقت ادعای وی حکایت کندظن نماید و یا دلیلی اقامه کند که از  ایجاد

خصوص قاتل وجود دارد و زمانی که مورد از موارد لوث باشد،  در شبهه نوعی منازعات،

 اجرا قسامه نیز منازعه مورد در آیا که است این سوال حال .بحث قسامه مطرح می گردد

 خصوص این در کند؟ پیدا موضوع به علم آن اجرای طریق از تواند می وقاضی شود می

که طرفین نزاع  اشند با حالتیب نفر چند به محدود و مشخص نزاع طرفین که حالتی بین

 باشند؛ وسیع و نامحدود طرفین که حالتی در '۔وسیع و زیاد باشند باید تفاوت قائل شد

 دعوای مثل ۔داد نسبت معین اشخاص یا شخص به را نزاع در حاصل صدمه نمیتوان

ه ب توان نمی را خاصی شخص لذا مسابقه؛ از بعد ورزشی استادیوم یک در تیم دو طرفداران

هر »قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: 255طبق ماده  عنوان مسئول قلمداد کرد و

گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و با جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن 

شرع باید دیه او را از  تی نباشد، حاکمظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماع

اشخاص  م اقامه شود که آن قتل به شخص یابیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاک

 دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و« معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود

 به محدود نزاع طرفین که فرضی در.اصولا امکان تعیین قاتل و اجرای قصاص فراهم نیست

  .باشد آنها از یکی قاتل و باشند نفرمشخص چند

طبق نظریه اداره حقوقی که در بالا ذکر شد مورد از موارد لوث است و حکم به قسامه می 

توضیح است که این افراد می تواند دوطرف افراد شرکت کننده در نزاع را در  شود؛ لازم به

دوستان کسی که به قتل رسیده باشد و به صورت قاتل از  برگیرد چرا که ممکن است

اص را ثابت قص آیا چیست؟ قسامه اثر دید باید حالت این در ۔اشتباهی ضربه ای زده باشد

قاضی است؛ یعنی همان طور  می کند؟ اثر قسامه در چنین حالتی ایجاد علم اجمالی برای

اجمالی کند که  یل علمتحص ...که قاضی می توانست از طرق دیگر مثل اقرار، شهادت و 

 برخی از افراد محصور قاتلند همین طور می تواند با کمک قسامه از سوی اولیاء دم چنین

علمی را حاصل کند، منتهی چون چنین علمی تفصیلی نیست، امکان قصاص وجود ندارد و 

قانون مجازات  244از طرفی چون طبق ماده  .تبدیل به دیه می گردد به جهت شبهه

  ابهام قسم خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون  هر یک از» اسلامی که بیان می دارد:

 .معین و انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحا ذکر و نوع قتل را بیان کنند

معین نماید نمی ئصریح طور هب و باشد ابهام بدون که سوگندی گرفت نتیجه توان می

مرتکب اصلی  اشد و قسامه در مورد منازعاتی کهتواند در مورد منازعه مصداق داشته ب
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ا به علت اینکه نباید خون مشخص نیست نمی تواند پاسخگوی مشکلات باشد منته

 .(85، 1393امامی، )هدر رود بحث دیه مطرح می گردد مسلمان

 دلیل عدم وجود شرایط اجرای قصاصقتل عمد غیر قابل قصاص به -2-0

 قتل فرزند توسط پدر -2-0-1

اگر پدر فرزند خود را )اعم از پسر و دختر( بطور عمدی بکشد در مقابلش قصاص نخواهد 

شد و هم چنین اجداد پدری هم در مقابل نوه های خودشان قصاص نخواهند شد . زیرا پدر 

قتل فرزند نمی تواند علت عدمی آنها و یا جد پدری علت وجودی فرزند خود است . لذا 

باشد و پدر موظّف است دیه فرزند خود را بپردازد و به حکم تعزیر و کفاره قتل ملتزم می 

 1شود .

 در نظام حقوقی اسلام حق ولایت و سرپرستی فرزندان از آن پدران است و این به دلیل

ا و حوائج مادی و حفظ مسئوولیتی است که پدر در قبال فرزند ، در تأمین نیازمندی ه

حراست و تدبیر و تربیت اولاد دارد ، بیش ازمادر که مسئولیت او به این گستردگی نیست . 

مادر حتی موظّف به شیر دادن کودک نبوده و می تواند از پدر اجرت رضاع در خواست کند 

 . شاید این تخفیف در مسأله قصاص به ازای حق قیومت و ولایت و مسئوولیت های فوق

 الذکر باشد .

حجت الاسلام اصغری درباب کیفیت قصاص پدر و فرزند و جد پدری دلایلی را بیان می 

 کنند که عبارت است از :

پدر و جد پدری فطرتاً سعادت و کمال فرزند خود را می خواهند . اصلاً خیرخواهی و  ( الف

سعادت طلبی پدر برای فرزندش امری فطری و ذاتی محسوب می شود ، به حدی که 

حاضر است جان عزیز خویش را در راه سعادت طلبی او فدا کند ، در حالی که این مسأله 

 نه نیست .از جانب فرزند نسبت به پدر این گو

علاقه و محبت شدید پدر نسبت به فرزند ، آخرین نفس و آخرین دقایق عمر ادامه دارد  ب(

 ولی محبت فرزند نسبت به پدر این طور نیست .

قصاص پدر ، هرگز با قصاص مقام پدری سازگار نیست ، زیرا پدر علت وجود فرزند به  ج(

 باشد . عنوان معلول است پس فرزند نباید سبب عدم علت خود

                                                           
 . مسکین و آزاد ساختن برده به طور جمعی است 14کفاره قتل دو ماه روزه و اطعام .  1
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پدرنان آور خانواده است و با مرگ او نه تنها یک فرد مرده است ، بلکه سایر اعضای  د(

خانواده از کوچک و بزرگ و زن و غیره از حیث زندگی و جنبه های مالی و اقتصادی با 

 مشکلات فراوانی مواجه می شوند و چه بسا ، خانواده به کلی درمانده و پریشان می شوند .

جد پدری ، قیم و سرپرست اعضای خانواده است و مقام سرپرستی امری است که پدر و  ه(

)اصغری، به پدر و جد پدری اختصاص دارد حتی این مقام برای مادر نیز مقرر نشده است 

1311 ،92). 

ــدر و     ــد تســط پ ــل فرزن ــا قت ــاط ب ــا در ارتب ــدگاه ه ــه بررســی دی ــه ب ــدری در ادام جــد پ

 پرداخته می شود.

 امیهدیدگاه ام الف(

اگر قاتل پدر مقتول باشد ، چون مقتول جزیی از قاتل است ، پدر را به قصاص فرزند 

نخواهند کشت . در این مورد فقهای اسلامی متفق القول هستند که نظرات خود را بیان 

شرط سوم از شرایط قصاص آن است که » نموده اند . به برخی از آنها اشاره می شود : 

. بنابراین اگر پدر فرزندش را به کفاره قتل رساند قصاص نمی شود قاتل پدر مقتول نباشد 

 . (119نجفی، پیشین، )«

والا و قبل از او جد و جد جد هرچه بالاتر رود ، به پسرش کشته نمی شود ، تعزیر می » 

. جد  (510، 1047)شهید ثانی، «شود و کفاره می دهد و پرداخت دیه واجب می شود 

 پدری تا هر کجا امتداد پیدا کند مشمول این حکم است .

معافیت کشتن پدر از قصاص ، نه سهل انگاری نسبت به حقوق فرزندان است و نه اجازه 

دادن قتل فرزند به پدر و نه بدون مجازات گذاشتن ، بلکه برای پدری که فرزندش را بکشد 

کامل بپردازد و کفاره جمع دارد . طبق  ، عقوبت قاتل را درآخرت دارد و نیز باید دیه

تشخیص حاکم شرع تعزیر می شود یعنی هرگونه مجازاتی که جنبه تنبیهی دارد از قبیل 

زندان ، تبعید ، کتک زدن درباره وی اعمال می گردد . به اضافه طبق قاعده محرومیت از 

ش نیز محروم خواهد ارث در مورد قاتل ، پدری که فرزند خود را کشته از ارث فرزند مقتول

 .   (119، 1377)ابوالحسنی، بود و این مسأله ، مسأله اجماعی است

بر پدر در برابر قتل فرزندش چه پسر باشد و چه دختر قصاص نیست . این شایسته احترام 

پدری نیست و برای رعایت احترام پدری ، پدر به واسطه قذف فرزند حد زده نمی 

  .(321، 10417)شهید ثانی، شود

همین طور اجداد در برابر نوه ها به قصاص نمی رسند ، خواه نزدیک باشند یا دور و خواه 

اجداد پدری باشند یا مادری چون در همه اینها مقتضی موجود است ، پس اگر پدر بزرگی 
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نوه خود را به قتل برساند مستوجب قصاص نیست و دلیل آن ، این است که حکم والد در 

 ی هم می شود .روایات شامل جد پدر

میان اهل تشیعّ و سنت تفاوتی وجود ندارد و آن این که امامیه به قصاص مادر و مادربزرگ 

معتقدند ، هر چند مادربزرگ پدری باشد . اما اهل سنت مادر و مادر بزرگ را به پدر ملحق 

لّتی است که با حکم مناسبت کرده اند چون که آن ها در تولدّ مشترک هستند و تولدّ ع

 دارد 

اگر پدر فرزندش را به خطا بکشد ، دیه اش بر عاقله اوست و آن دیه را ورثه مقتول به جز 

پدر می گیرد . چون که هرگاه قاتل ، قتل عمدی را انجام دهد چیزی جز ترکه به ارث نمی 

برد و اگر قتلش خطا باشد چیزی از دیه ارث نمی برد و وقتی که وارثی جز پدر نداشته 

ی بر عاقله نیست . اگر او را به عمد و یا شبه عمد بکشد بر او دیه از مال خودش باشد دیه ا

واجب است و دیه برای وارثان خاص مقتول است . پس اگر وارثی جز پدر نداشته باشد دیه 

برای بیت المال خواهد بود و اگر پسر پدرش را عمداً بکشد به خاطر قتل او کشته می شود 

 یه بر عاقله اوست و پسر چیزی از آن دیه به ارث نمی برد . و اگر قتلش خطا باشد د

دراین حکم که پدر به واسطه کشتن فرزندش کشته نمی شود میان پدری که از جهت  

دین و آزادی با فرزند مساوی است و آن که از این جهت با فرزندش اختلاف دارد فرقی 

پدر بنده ، فرزند آزادش را بکشد نیست . بنابراین اگر پدر ، فرزند مسلمانش را بکشد یا 

قصاص نمی شود به خاطر عدم )لایقتل الوالد بوالده( و به خاطرآن که مانع قصاص شدن 

 پدر ، شرافت پدری است .

 دیدگاه اهل سنت ب(

شافعیه انتقاء ابوت را در قصاص معتبر دانسته و معتقد است در صورتی که پدر فرزندش را 

شود و مستند آنان نیز قول پیامبر) ص ( است که از قصاص به قتل برساند ، قصاص نمی 

 شخصی که فرزندش را به قتل رسانده است منع کرده است .

چهارمین شرط از شرایط وجوب قصاص آن » محمد بن قدامه از بزرگان حنابله می گوید : 

ه است که قاتل پدر مقتول نباشد . بنابراین والد به فرزندش کشته نمی شود و هر چه ب

 .(312، 1041)ابن قدامه، «پایین رود 

بر اساس دیدگاه حنفیه ، انتقاء ابوت از شرایط معتبر در قصاص است و پدر یا مادر قاتل به 

 خاطر قتل فرزندش کشته نمی شوند .
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در میان فقهای اهل سنت مالک به صورت استثناء قائل به تفضیل در حکم مسأله شده و به 

لکیه را در صورتی که والد فرزندش را به قتل برساند بصورت طورکلی می توان دیدگاه ما

 ..(213، 1377)کلینی، زیر خلاصه کرد :

والد قصد قتل داشته باشد و وسیله کشتن بکار برد ، در این صورت بدون هرگونه   -1

 تردیدی والد قصاص می شود .

اکثر آن والد قصد قتل نداشته باشد و وسیله کشتن بکار نبرد ، در این صورت نظر  -2

است که والد قصاص نمی شود و دیه سنگینی را باید بپردازد . در واقع مالکیه معتقدند 

 پدر در قتل عمد فرزند ، قصاص می شود .

 دیدگاه حقوق موضوعه ایران ج( 

است . « انتفاء ابوت » همان طور که قبلاً بیان شده یکی از شرایط قتل عمد غیر قصاص 

قانون مجازات  341اهل سنت بررسی شد و این موضوع در ماده این مسأله در فقه عامه و 

 اسلامی به این صورت بیان شده است :

قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب ، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و » 

 « .مجنی علیه ، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد 

در این خصوص چنین «  7/1/1318- 7/ 9471» اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 

چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری » اظهار نظر کرده است : 

است . نهایتاً به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده و در 

به قصاص خواهد بود  صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش ، مجازات او تابع مقررات مربوط

 (. 222، 1380 )بازیگر، «

قانون مجازات اسلامی ، بر اساس نظریه مشهور فقهای امامیه تنظیم شده است .  341ماده 

چنان چه گفته شد عدم اجرای حکم قصاص در قتل عمد مشروط به شرایطی است و یکی 

 341که در ماده  است« وجود رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول » از این شرایط 

قانون مجازات اسلامی تعیین شده است . آن چه که پیرامون فرزند کشی در این ماده به 

 آن اشاره شده است ، عبارتند از:

انتفاء رابطه ابوت از شرایط قصاص بوده و پدری که فرزندش را به قتل رساند ، حکم  -1

 قصاص در مورد او اجرا نمی شود .

 به پدر ملحق می شود .جد پدری نیز در این حکم   -2

 اعم از کودک و بزرگسال است .« فرزند » مراد از   -3



41 
 

آنچه که مانع از اجرای قصاص می شود وجود رابطه پدری است و نه رابطه ولایت   -0

پدر، زیرا با این که پدر به فرزند بزرگسال خود و یا جد پدری با وجود حیات پدر بر 

ندارد ، با این حال در صورتی که فرزند یا نوه فرزند فرزند خود )نوه( هیچ گونه ولایتی 

 خود را به قتل رساند ، به خاطر وجود رابطه پدری قصاص نمی شود .

با توجه به عدم اجرای قصاص ، پدری که فرزندش را عمداً به قتل رساند موظّف به   -5

 پرداخت دیه ، به ورثه مقتول است و خود بهره ای از آن نخواهد برد .

 ر پرداخت دیه تعزیر نیز خواهد شد .جانی علاوه ب -1

فرزند ممکن است توسط پدر یا مادر کشته شود این ماده فقط در صدد بیان حکم   -7

پدر یا جد پدری است که فرزند خود را عمداً به قتل می رساند ولی هیچ گونه اشاره 

ای به حکم مادری که فرزندش را به قتل رسانده نمی کند . به این علت که بر اساس 

مانع از اجرای قصاص است و مادری که « رابطه ابوت » فقه امامیه و نظر مشهور تنها 

 فرزندش را به قتل رساند ، مشمول احکام کلی قتل بوده و به قتل محکوم می شود .

فرزند توسط مادر به چشم نمی در قانون مجازات اسلامی ایران ، مقررات خاصی برای قتل 

 خورد.

قتل نیز همچون بقیه قتلها ، قصاص می باشد و قصاص هم قابل بنابراین مجازات این 

تخفیف نیست ، اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش بینی کرده است که در قوانین 

کیفری خارجی بجز کشورهایی که حقوق کیفری آنها تحت تأثیر فقه اسلامی می باشد ، 

قانون مجازات  224اده که م  سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر می باشد

 . است  قانون مجازات جدید به آن پرداخته341 سابق و ماده  اسلامی

 قتل فرزند توسط پدرخوانده-2-0-2

خود بیان می دارد:قصاص در صورتی ثابت می شود که  341ماده قانون مجازات اسلامی در 

 .مرتکب ، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد

اینجا ان است که عبارت پدر با توجه به اصل قانونی بودن جرایم در پهنه اما نکته اصلی در 

قوانین جزایی ایران قابل تعمیم به پدرخوانده نیز می شود و در پاره ای از موارد که افراد 

تحت شرایط فرزندخواندگی یا داشتن ناپدری بزرگ میشوند و ممکن است به دست انها به 

 قتل برسند هم خواهد شد؟

اسخ نسبت بر این سوال باید گفت که در امور کیفری وفق اصل قانونی بودن جرایم در پ

امکان تفسیر عام وجود ندارد و بایستی با توجه نسبت بر امر تفسیر مضیق قوانین کیفری 

که نگهبان ان اصل قانونی بودن جرایم است بیان کرد که اگر یک کودک یا طفلی به توسط 
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از انجا که هیچ رابطه نسبی و خونی وجود ندارد در پدر پدرخوانده خود کشته بشود 

از قانون مجازات اسلامی قطعا  112حقیقی بودن برای فرزند لذا پدرخواند از معافیت ماده 

برخوردار نخواهد بود و حسب شرایط عادی مجازات ها و جرایم امر قصاص در قتل عمدی 

کته را بیان نمود که پدر خوانده از اولیا و فرزند خوانده برای او قطعی است. اما میتوان این ن

ق م ا با  158یا سرپرست قانونی به حساب می اید ، چه بسا طبق شروط بند ث ماده 

رعایت صلاح و مصلحت فرزند خوانده او را نیر در بروز قتل فرزند خوانده از قصاص رهایی 

 .(348، 1388)جعفری لنگرودی، داد

 قتل فرزند توسط مادر-2-0-3

قانون مجازات اسلامی، برای قتل فرزند توسط مادر مقررات خاصی به چشم نمی خورد  در

به همین دلیل مجازات قتل فرزند توسط مادر مانند سایر قتلها ، قصاص می باشد و قصاص 

 هم قابل تخفیف نیست. 

قانون لازم الاجرا نیست، بلکه اجازه و حقی برای  در در عین حال قصاص چنین مادری

اولیاء مقتول است و اولیاء فرزند مقتول از جمله شوهر این زن بهتر است او را ببخشند و 

سوره بقره، مى  178قصاص نکنند؛ چنانکه خداوند پس از بیان قانون قصاص در آیه 

و در آیه «. ار دهید، بهتر استنکنید، و جانى را مورد عفو و بخشش قر  اگر قصاص»فرماید: 

سوره مائده این عفو و گذشت به عنوان صدقه اى که سبب بخشوده شدن گناهان مى  05

 .فمََنْ تَصدََّقَ بهِِ فهَُوَ کَفَّارَۀٌ لَه : است  شود معرّفى شده

در نتیجه این قصاص که در مورد هیچ کس سفارش نشده است اگر در مورد پدری که قاتل 

باشد بخاطر نقش مهم او در اقتصاد خانواده با مجازات های سنگین دیگری فرزندش می 

جایگزین شود بی عدالتی نمی باشد، بلکه اگر این پدر با حکم قصاص حذف شود بی 

عدالتی خواهد بود و ظلم به باز ماندگان و عیال پدری محسوب می شود که شاهد اعدام 

مى تواند کیفر مهمّى   رداخت دیه بسیار سنگیننان آور خود هستند. از طرفی الزام پدر به پ

برای او محسوب شود و برای بازماندگان مقتول نیز نوعی حمایت محسوب می شود. ضمن 

اینکه اگر حاکم شرع تشخیص دهد که بخاطر عدم قصاص پدران، قتل فرزند در جامعه 

ى نیز به عنوان گسترش پیدا کرده، مى تواند علاوه بر الزام آنها به دیه، تعزیر سنگین

 .(70، 1315)گرجی، مجازات آنها قرار دهد تا چنین افرادی به اشدّ مجازات رسیده باشند
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و هر دو صورت تابع احکام عام است در ارتباط با قصاص مادر دو مورد قابل بحث است که 

  که ذیلا به ان اشاره می کنیم:

 حالت از ، وی پستان در شیر شدن جمع و زایمان تاثیر تحت مادر که است حالتی الف(

 می قتل مرتکب باشد خود کردار و رفتار متوجه اینکه بدون و شود می خارج روانی عادی

  ق.م.ا به دست آورد: 53 ماده ملاک از توان می را حالت این حکم و گردد

اگر کسی بر اثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور » 

ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که 

  .«مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد

مفهوم این ماده بیانگر آن است که مسلوب الاراده شدن جزء عوامل سالب مسؤولیت 

ست کیفری می باشد و شرب خمر که به عنوان عامل سلب اراده در این ماده بیان شدها

خصوصیتی ندارد بلکه هر عاملی که سبب سلب اراده شود همین حکم را دارد مانند 

هیپنوتیزم، خواب ، مصرف مواد مخدر و .. پس زنی که تحت تاثیر زایمان و عوارض جانبی 

آن مسلوب الاراده می شود اصلا مسؤولیت وی تخفیف یابد . این ادعا منطقی به نظر نمی 

ه مجازات مادر را در این حالت تخفیف یافته می دانند نظر به رسد زیرا قوانین خارجی ک

صورتی ندارند که مادر به کلی مسلوب الاراده شده باشد وگرنه دادگاه باید حالت مسلوب 

الارادگی را احراز کند اما دادگاهها به دنبال احراز چنین حالتی نیستند بلکه صرف قتل در 

نند پس حالت مسلوب الارادگی با حالت عدم این زمان را موجب تخفیف مجازات می دا

 .(130، 1373)ولیدی، تعادل روانی ماشی از زایمان تفاوت دارد

ناظر به صورتی است که شخصی ، دیگری  50این مورد پشتوانه ی محکمی ندارد زیرا ماده 

را مجبور به ارتکاب جرم کند نه اینکه شخصی خودش تحت تاثیر حالت خاصی ، تعادل 

  خود را از دست بدهد.روانی 

 ناپسند عمل کردن مخفی برای و شود زنا مرتکب زنی که است ی مورد دوم حالت ب(

 اضطرار حالت مشمول حالت این شود گفته است ممکن. شود نوزادش قتل مرتکب ، خود

هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل :» ق.م.ا پیش بینی شده است  55 ماده در که است

آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود 

مجازات نخواهد شد مشروط بر ینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر 

این ادعا هم صحیح نیست زیرا « داشته باشدموجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت 

اضطرار به حالتی گفته می شود که شخصی در معرض خطر شدید اما در معرض تضییع 

آبرو قرار گرفتن را نمی توان از مصادیق اضطرار دانست مضافا بر اینکه اضطرار در صورتی 
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وع آنچه گفته قابل استناد است که شخص مضطر خطر را عمدا ایجاد نکرده باشد. از مجم

شد نتیجه می گیریم که زایمان و مخفی کردن زنا ، دو مورد از معاذیر قانونی مخففه 

مجازات هستند که در قوانین خارجی پیش بینی شده است اما قوانین کیفری ایران اشاره 

ای به آن ندارد و مادر د راین دو مورد هم مانند اشخاص دیگر مسؤولیت کیفری دارد زیرا 

علاوه بر موارد ذکر ونی جهتی است که باید به صورت خاص مورد اشاره قرار گیرد.عذر قان

شده می توان به مسئله سقط جنین که معروف به جرم زنان است اشاره کرد به قتل فرزند 

 .(213، 1384)فیض، توسط مادر مورد بررسی قرار گیرد

ط و از بین بردن جنین اسقا"برای سقط جنین تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ از جمله: 

توقف بارداری مادر در هر "و یا  "از رحم مادر پیش از موعد مقرّر یا ناقص و ناتمام بودن آن

ترین دلیل برای سقط جنین که مورد پذیرش  ، رایج"مرحله از بارداری پیش از تولد نوزاد

دلایل متعدد  ، اما"نجات دادن جان مادر باردار است"بسیاری از کشورها قرار گرفته است، 

دیگری مانند حفظ سلامت جسمی و روحی مادر، ناقص یا سالم نبودن جنین، کنترل 

جمعیت خانواده، ترس از مخارج فرزند، بارداری ناخواسته )مشروع و یا نامشروع( و حتی 

تعیین جنسیت فرزند نیز بر تعداد سقط جنین افزوده است، موضوع سقط جنین نیز مانند 

های مختلف فقهی، حقوقی، پزشکی، جامعه شناسی،  ت دیگر از جنبهبسیاری از موضوعا

 .های دیگر قابل بررسی است روانشناسی و حوزه

نظر از ضرورت و حالات خاص که ممکن است  تردیدی نیست که سقط عمدی جنین، صرف

انجام آن مجاز شمرده شود، از دیدگاه فقه اسلام حرام است و برای زن حامله و غیر او جایز 

ای که بر حرمت  نیست جنین را سقط نمایند. دلیل این نظریه، علاوه بر عموم و اطلاق ادلهّ

قتل نفسِ محترمه دلالت دارد، روایاتی در حدّ استفاضه، بلکه تواتر معنوی است که در باب 

 .(121، 1392)عسکری پور، دیات وارد شده و بر حکم این مسئله دلالت دارد

 های مختلف انجام پذیرد، نظریّه مشهور در میان فقها شیوه اسقاط جنین، ممکن است به

اگر کسی با عمد، آگاهی و اراده قتل، به واسطه ضربه یا اذیتّ و آزار  "این است که  امامیه 

و یا هر وسیله دیگر، موجب شود که زن حامله، جنین را پس از اتمام خلقت و ولوج )دمیده 

 .شود و باید قصاص شود.  یشدن( روح، ساقط نماید، قاتل محسوب م

بنابراین سقط کردن جنین به هر وسیله؛ اعم از ضربه )هرگونه اقدام فیزیکی( و یا خوردن 

یا تزریق دارو )اقدام شیمیایی( حرام است؛ خواه جنین از طریق مشروع به وجود آمده باشد 

شیخ صدوق در یا از طریق نامشروع. این حکم از دیرباز در عبارات فقها عنوان شده است. 
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کتاب من لا یحضره الفقیه، علاّمه مجلسی در روضة المتقین و لوامع، شیخ حرّ عاملی در 

الله فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی در  وسایل الشیعه و برخی از فقهای معاصر مانند آیت

ه تواند همسرش را وادار ب اند. علاوه بر این مرد نیز نمی مباحث فقهی به حرمت آن فتوا داده

 .اطاعت زوجه از زوج در سقط جنین حرام است"سقط جنین کند؛ به عبارت دیگر 

لازم به ذکر است از آنجا که اسقاط جنین، ممکن است در مراحل مختلف بارداری انجام  "

گیرد دارای احکام متعددی است که شامل: اسقاط جنین پس از ولوج )دمیده شدن( روح، 

لوج روح به طور خطا یا شبه عمد، اسقاط جنین پیش از طور عمد، اسقاط جنین پس از و به

 .(120)همان، طور عمد باشد یا خطا و یا شبه عمد ولوج روح اعم از اینکه به

در باب قصاص، نظریّه مشهور در بین فقهای امامیّه این است که اگر شخص بالغ با عمد و 

فقیهان به این مسئله فتوا  شود. بسیاری از اراده قتل، کودکی را به قتل برساند، قصاص می

اند. به هر روی جنین بعد از دمیده شدن روح  اند و برخی نیز ادعّای عدم خلاف نموده داده

شود؛ گروهی از فقهای قدیم مانند  عرفاً کودک و انسان دارای نفس محترمه محسوب می

ثابت محقق حلی و ابوالصلاح حلبی و برخی از معاصران مانند آیت الله خویی، آن را 

اگر زن، حمل خود را به مباشرت یا »نویسد:  اند؛ مرحوم محقّق حلی در این باره می ندانسته

، ظاهر این سخن، «برد تسبیب ساقط کند، دیه سقط برعهده اوست و نصیبی از آن دیه نمی

شود.  شامل اسقاط جنین پس از دمیده شدن روح در حالی که حیات داشته است، می

خن، نشان دهنده تحققّ قتل و مانعیّت آن از ارث بردن از جنین که ظاهر این س چنان

  ای به قصاص ندارد. باشد، امّا اشاره می

ترین دلیل برای سقط جنین که مورد پذیرش اکثریت کشورهای جهان قرار گرفته  رایج

کشور  193است، نجات دادن جان مادر باردار است. بر پایه اطلاعات به دست آمده از 

 نیز شیعه فقه مورد این در. دهند می اجازه را مورد این در جنین سقط ها آن از ٪98جهان، 

 را خود نظر آن مورد در و پرداخته مقوله این به جنین و مادر حیات حق تزاحم باب از

ه ک است جانی خطر معنای دارد، وجود مورد این در که ابهامی البتهّ. است کرده مشخص

های مختلفی از آن به دست آید و اغلب؛ مفاهیمی چون خطر جدّی،  ممکن است برداشت

شود ولی ظاهراً منظور از خطر جانی، خطر  اجتناب ناپذیر، و از این قبیل عبارات بیان می

ای که وجود دارد این است که اگر حیات  بسیار جدیّ و نزدیک به مرگ است. مسئله

احم واقع شود و علم پیدا شود که جنین و مادرش هر دو زنده جنین، با حیات مادر، در تز

که جنین از رحم خارج گردد، که در  میرند، مگر این ها می نخواهند ماند، بلکه یکی از آن
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چه  این صورت ممکن است از بین برود، ولی مادر به حیات خود ادامه دهد. ولی چنان

نین سالم بماند. در این فرض آیا حیات جنین خارج نشود ممکن است مادر از بین برود و ج

ترین دلیل  کدام بر دیگری ترجیح ندارد؟رایج که هیچ مادر مقدمّ است یا جنین؟ و یا این

برای سقط جنین که مورد پذیرش اکثریت کشورهای جهان قرار گرفته است، نجات دادن 

 . (50، 1392)نبی پور، جان مادر باردار است

اگر بین حیات مادر و جنین »نویسد:  یی در این باره میمرحوم سیدمحمدکاظم طباطبا

هیچ اقدامی  توان دست به تزاحم ایجاد شود و نسبت به زنده ماندن هر دو نگران باشند، نمی

کدام مقدّم بر دیگری نیست و باید منتظر ماند تا خدا چه خواهد و چگونه حکم  زد و هیچ

ای معاصر قرار گرفته است، بنابراین برای نماید. این نظریّه مورد پذیرش بسیاری از فقه

کسی جایز نیست، جنین را بکشد )اسقاط نماید( تا مادر سالم بماند و به عکس. زیرا حیات 

ها را  کدام از مادر و جنین بر دیگری ترجیح ندارد. در نتیجه حرام است که یکی از آن هیچ

توان  حرام در انجام مقدمّه نمیتر، با ارتکاب  کشت تا دیگری سالم بماند. به عبارت روشن

 .المقدّمه را فراهم کرد وجوب ذی

ها را بکشد تا دیگری زنده ماند، زیرا فرض بر این است که هر  کسی حق ندارد یکی از آن

دو زنده، مسلمان و دارای حیات هستند، البته آنچه ذکر شد بیان وظیفه شخص ثالث 

وجود دارد که آیا برای مادر جایز است  )شخصی غیر از مادر( است، لیکن جای این پرسش

رسد برای مادر منعی ندارد، زیرا اگر  جنین را اسقاط نماید تا خود سالم بماند؟ به نظر می

ها واجب نیست متحمّل ضرر شود تا دیگری سالم  ضرری متوجّه دو نفر باشد بر یکی از آن

پذیرش آن نیست. بنابراین بماند، چرا که تحمّل ضرر، عسر و حرج است و مکلّف مجبور به 

بر مادر واجب نیست متحمّل ضرر شود، یعنی صبر کند تا بمیرد و فرزندش زنده بماند. باید 

« دفع مفسده اولی از جلب منفعت است»دانست که این مسئله از فروعات قاعده فقهی 

  .(55)همان، است

وج روح قرار دارد اگر به اماّ در مورد جنینی که هنوز در مرحله علقه یا مضغه و قبل از ول

نظر پزشکان متخصّص و مورد اطمینان، استمرار حیات جنین موجب به خطر افتادن جان 

الله فاضل  مادر باشد، در این فرض برای مادر و افراد دیگر اسقاط جنین جایز است. آیت

ن اسقاط جنین قبل از ولوج روح در صورتی که بقای آ"نویسد:  لنکرانی در این زمینه می
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موجب تلف شدن مادر شود یا متحمّل ضرر بزرگ شود و یا در عسر و حرج شدید قرار 

 گیرد، جایز است. 

مجازات سقط عمدی جنین دارای روح، از دیرباز در آثار فقهى مطرح بوده است، ولى 

عبارات بیشتر فقیهان گذشته در این زمینه خالى از ابهام نیست و همین امر، سبب اختلاف 

م قول مشهور شده است؛ در حالى که مشهور فقیهان اهل سنت و مشهور فقیهان نظر در فه

معاصر شیعه به صراحت، قول به عدم جواز قصاص در قتل عمدى جنین را برگزیده اند. 

قانون مجازات اسلامى نیز گرفتار ابهام بوده است و حقوق دانان برداشت هاى مختلفى از 

طرح بوده که آیا سقط جنین ممنوع است آن داشته اند لذاهمواره این سوال م

یامجاز؟خوشبختانه در قانون جدید مشخص شده که این عمل، حتی اگر بعد از حلول روح 

باشد قتل محسوب نخواهد شد و جرم سبک تری است.. بنابراین اصل اولى، احتیاط در 

در قتل دماء، فقدان دلیلى روشن بر قصاص و برخى قرائن دیگر، عدم ثبوت مجازات قصاص 

 (115، 1390،)طالع زاری  عمدی جنین دارای روح را اقتضا مى کند

در مرحله اول، قبل از دمیده با نگاهی بر قانون مجازات اسلامی میبینیم که قانون گذار 

شدن روح، سقط جنین به دلیل اینکه دارای حیات نباتی است، قتل نفس محسوب 

ها  روح، تفاوتی میان جنین و سایر انسان شود و در مرحله دوم؛ به دلیل دمیده شدن نمی

نیست و قتل آن حرام است، لیکن از منظر قانون مجازات اسلامی سقط جنین بعد از 

دمیدن روح و یا قبل از آن همان مجازات سقط جنین را دارد و قتل نفس نیست چرا که 

جنین،  مقرر نموده: )جنایت عمدی بر 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  341در ماده 

هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست، در این صورت مرتکب علاوه بر 

شود( و در بحث سقط  پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب تعزیرات محکوم می

های حرام، برای جنینی که روح در آن دمیده شده، حکم تغلیظ دیه )مبلغ  جنین در ماه

، 1382)جدیدی، دیه( مانند سایر انسان در نظر گرفته است دیه به علاوه یک سوم از کل

77).  

شناخته « خود به خودی»و « درمانی یا القایی»، «جنایی»سقط جنین به سه شکل 

شود، سقط جنین فقط در نوع جنایی آن مجازات دارد، در سقط خود به خودی، خاتمه  می

قط درمانی به بارداری با رعایت بارداری بدون اراده مادر و یا فعل شخص ثالث است. در س
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مجلس شورای اسلامی ماده  1380/3/14شود. به تاریخ  قوانین و ضوابط خاتمه داده می

  ای را به تصویب رساند که موارد و مراحل قانونی سقط درمانی را مشخص کرده است. واحده

سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأئید پزشکی قانونی مبنی بر 

الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا  یماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقصب

بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح )چهار ماه( با رضایت زن 

مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای 

های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد، با  اتمفاد این قانون به مجاز

تصویب این ماده واحده برای سقط درمانی دیگر نیازی به اخذ رضایت پدر نیست و تنها 

رضایت مادر در نظر گرفته شده است. نکته مهم دیگری که وجود دارد حتی سقط درمانی 

و غیر قانونی است. همچنین وفق نیز پس از چهار ماهگی )دمیده شدن روح( مجاز نبوده 

قانون مجازات اسلامی اگر به منظور حفظ جان مادر، جنین سقط  718تبصره ذیل ماده 

شود، دیه ندارد، حال اگر جنین به صورت عمدی سقط شود، در قانون مجازات اسلامی 

برای مرتکبان آن در هر مرحله از تکامل مجازات در نظر گرفته شده است.  1392مصوب 

 .(121، 1389)زارعی، این قانون، دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است 711موجب ماده  به

که در آن جنین به  "علقه"ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل، نطفه

که در آن جنین به صورت توده  "مضغه"آید چهارصدم دیه کامل، صورت خون بسته در می

که در آن چنین به صورت استخوان در  "عظام"آید شش صدم دیه کامل،  گوشتی در می

آمده اما هنوز گوشت روییده نشده است هشت صدم دیه کامل، جنینی که گوشت و 

استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است، یک دهم دیه کامل، دیه 

نصف جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد 

آن و اگر مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل. بنابراین اگر کسی مسبب سقط جنین مادری 

 711را بپردازد، دیه جنین را نیز باید طبق ماده  شود علاوه بر اینکه باید دیه و یا اَرش آن

 .قانون پرداخت کند

قانون مجازات اسلامی سال  718حال اگر مادر خود مسبب سقط جنین شود، وفق ماده 

ای که باشد، به عمد شبه  کند: )هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله که مقرر می 1392

عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت 

قانون  122توسط شخصی غیر از مادر در ماده شود(. در خصوص سقط جنین عمدی  می

مقرر داشته: )هر کس عالما و عامدا به  1375مصوب کتاب تعزیرات مجازات اسلامی 

واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه 
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داشت  یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.( باید توجه

دهد، نه  واژه )قصاص( در این ماده، مربوط به جنایتی است که علیه مادر رخ می

  .(128)همان، جنین

البته در این ماده میتوان قصاص را نسبت به جنینی که پس از اعمال مجرمانه زنده متولد 

  .شده و پس از ان بمیرد نسبت به مجرم ، صادق دانست

گوید: )هر کس به واسطه دادن ادویه یا مواد دیگری  میقانون اخیر  123همچنین در ماده 

شود و اگر عالما و  موجب سقط جنین زن شود، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می

ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند که جنین وی سقط  عامدا زن حامله

بت شود این اقدام برای شود، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثا

حفظ حیات مادر است و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده 

مجازات حبس برای پزشکان  120قانون گذار در ادامه همین قانون و در ماده . خواهد شد

کنند، تعیین کرده که در آن  با سایر افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به سقط جنین می

ده است: )اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا آم

کنند، وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به  جراحی یا داروفروشی اقدام می

اسقاط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه 

  خواهد پذیرفت.(مطابق مقررات مربوط صورت 

اگر مادر متصدی سقط جنین شده دیه آن را باید به پدر یا در صورت فقدان پدر به سایر 

ورثه بپردازد و اگر پدر متصدی آن شده باید دیه را به مادر بدهد و اگر شخصی دیگر 

  .(115، 1388)صدر ، متصدی آن شده، باید دیه را به پدر و مادر بدهد

 تیقتل در حالت مس-2-0-0

ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل  "قانون مجازات اسلامی :  347بر اساس ماده 

، موجب قصاص است مگر اینکه  ، روانگردان و مانند آنها روانی در اثر مصرف مواد مخدر

، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که  ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی

محکوم «  تعزیرات » علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم،  در این صورت

 ".  میشود

لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته 

است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن 

 . " ی محسوب میگرددازجانب او میشود، جنایت، عمد
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.  ، مست بودن و صفت مست یاد می کنند در فرهنگ های لغت از مستی به حالت مست

 . بنابراین دانستن معنای مستی متوقف بر معنای مست است

ست به کسی اطلاق می شود که تحت م : » یکی از حقوقدانان در تعریف مست گفته است

تمییز اراده خود را برای مدت معینی به طور تام تاثیر آشامیدن نوشابه الکلی قوه شعور یا 

این تعریف از دو جهت دارای اشکال  (201، 1395)ولیدی  ،« یا نسبی از دست می دهد.

طور که بعداً خواهد آمد   . یکی اینکه مسکر منحصر به نوشابه الکلی نیست و  همان است

 . ی محدود است نه معینمواد مخدر را نیز در بر می گیرد و دیگر اینکه زمان بی خبر

بنابراین مست کسی است که به واسطه مصرف مسکر قوه شعور یا تمییز اراده خود را به 

 . طور تام یا نسبی برای مدت محدود از دست می دهد

مطابق این تقسیم بندی و نیز تعریف مستی که در آغاز به آن پرداختیم می توان بر اساس 

)شکری، . یکی مستی تام و دیگر نسبی ع مستی شناختمیزان تاثیر مسکر بر روان دو نو

1383،021.) 

 مستی تام (1

، اختلال  هنگامی که شخص قادر به اعمال اراده خود نباشد و در واقع اراده از او سلب شود

. اگر منشا این حالات مستی باشد آن را مستی تام  تام در قوه ی شعور او پیش می آید

توجه و حمایت قانون واگذار قرار گرفته و آن را ردیف عوامل . این نوع مستی مورد  گویند

کاری که مستی تام می کند از بین بردن قصد . رافع مسئوولیت کیفری به شمار آورده است

. در واقع مستی یک مرحله قبل از قصد نیز از بین می برد که همان  و رضای مجرم است

. مستی تام موجب می شود  شخص است. ادارک پایه و منشاء قصد و رضا در  ادراک است

که شخص درک مناسبی از زمان و مکان نداشته باشد و اصلاً شخص نمی داند که چه بر 

سر او می گذرد و بنابراین نخواهد توانست که تصمیم بگیرد و هر عملی که از او سر بزند را 

واند از عوامل رافع . باید توجه داشت که تنها این نوع مستی می ت نمی توان به او نسبت داد

 . مسئوولیت کیفری به شمار آید

 مستی نسبی   (2

. این نوع مستی در قانون  هر آن چه زیر تعریف مستی تام نگنجد مستی نسبی خواهد بود

مجازات اسلامی و کلام فقها ذکر نشده و آن را به عنوان عامل رافع مسئوولیت کیفری نمی 

، زمین را از آسمان و پوستین  چه شخص مرد را از زنچنان : وحنیفه می گوید ب. ا شناسند

. اما باید گفت که این درجه پایین مستی  را از قبا تشخیص ندهد مست شناخته می شود

. چرا که مشخص مست انسان بودن و پوشش بودن آنچه را که  یا همان مستی نسبی است
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ابراین اگر شخص ادراک . بن ، هر چند قادر به درک تفاصیل آن نباشد می بیند می فهمد

،  قصد انجام کاری کند -هر چند منطبق با واقع نباشد  -داشت و بر مبنای همان ادراک 

. اگر شخصی مست قصد انجام فعل یا  نمی توان گفت که اراده خود را از دست داده است

 . ترک فعلی کرد که جرم محسوب می شود مجرم محسوب می شود

. در  اینجا می توان انجام داد و آن بر مبنای قصد مست استیک تقسیم بندی دیگر نیز در 

اینجا قصد به معنای خاص کلمه که مورد قبول دانشمندان حقوق جزا می باشد مورد نظر 

. بنابراین که مست حین مصرف مسکر دارای اراده باشد یا خیر می توان  است یعنی اختیار

 .(18، 1381 موسویی، )به مستی ارادی و غیر ارادی اشاره کرد

 مستی ارادی (1

همان طور که اشاره شد این یکی از اسباب مستی است که مبنای آن حالت روانی شخص 

. در این نوع شخص با آزادی اراده و با علم به مسکر بودن ماده  مصرف کننده مسکر است

لم به . البته این ملازمه ای با ع مصرفی مبادرت به استعمال الکل یا ماده مخدر می نماید

. چرا که اینجا جهل حکمی محلی از اعراب ندارد و فقط جهل  حرمت استفاده ی آنها ندارد

 . موضوعی می تواند پایه های آن را لرزان کند

این عنوان اعم از این است که شخص به طور اتفاقی خود را مست کرده باشد یا این که این 

. بنابراین فشارهای روانی و  باشد حالت در او تثبیت شده و به صورت اعتیادی در آمده

 . جسمی ناشی از سندرم محرومیت قصد شخص را زایل نمی کند

برای اینکه قانون گذار این حالت را که مقدمه جرم بعدی است بتواند در شمار عوامل رافع 

مسئوولیت به شمار آورد باید خود این حالت نیز بتواند وصف نامشروعیت خود را با توسل 

 . (98) همان، عام رافع مسئوولیت یا علل موجهه جرم زایل کند ابببه اس

بنابراین اگر شخص در خود این سبب دارای قصد و اختیار بوده باشد نمی تواند از آن 

. چون مستی حاصل نامشروع است و امر نامشروع دیگر رانمی توان به واسطه  استفاده کند

 . نامشروع مجاز دانست

ن تقسیم بندی وجود دارد این است که شخص دارای آزادی اراده دلیل دیگری که برای ای

. وقتی شخص  است و چون اراده آزاد دارد مسئوول تمام اعمالی است که از او سر می زند

خود را مست می کند باید از آثار آن در خود اطلاع داشته باشد واگر هم واقعاً اطلاع 

ار می شود و شخص که می خواهد مسکر بر آن ب -در مورد مست اتفاقی  -نداشته باشد 

. این نگرش قانون  مصرف کند پس می خواهد که این اعمال را حین مستی مرتکب شود

 . گذار منبعث از مکتب کلاسیک است
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 خود این مستی ارادی هم انواعی دارد که در زیر به آنها پرداخته خواهد شد.

 مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم ( الف 

ون مجازات اسلامی و هم در قانون مجازات عمومی راجع به این موضوع احکامی هم در قان

. در قانون مجازات عمومی آمده بود اگر به منظور ارتکاب جرم کسی خود  وضع شده است

را مست کند و مرتکب جرم شود به حداکثر مجازات مذکور در قانون محکوم می شود در 

عادل تری نسبت به مست اتخاذ کرده و او را صرفاً حالی که قانون مجازات اسلامی رویه مت

به مجازات اصلی محکوم نموده و نامی از تشدید در آن برده نشده است و می توان از 

 . (71، 1380)مرعشی، عوامل و کیفیات مخففه استفاده کرد

ارتکاب جرم چه نقشی در روان فرد دارد که قانون گذار را چنین وادار کرده که از مواضع 

قبلی خود عدول کرده و رویه ای متفاوت از کسانی که فاقد این وصف هستند در پیش 

 بگیرد؟

گاهی اتفاق می افتد که بنا به دلایلی شخص می خواهد قبل از ارتکاب جرم خود را مست 

. گاهی می خواهد از ویژگی رافع مسئوولیت بودن آن استفاده کند و گاهی می  نماید

جرات بیشتری داشته باشد یا اینکه میل جنسی او تحریک و  خواهد که در ارتکاب جرم

 …؛ تحریک و  ؛ رفع مسئوولیت . اینها یعنی جرات …تشدید شود و مرتکب زنا شود و 

 ؟ ؟ اینها قصدند یا انگیزه چه هستند

بعضی اوقات در کلام حقوق دانان به جای عبارت به منظور ارتکاب جرم از مستی به قصد 

اده می شود که باید گفت این اصطلاح با موازین حقوقی سازگار نمی ارتکاب جرم استف

 : . زیرا باشد

لفظ به منظور ارتکاب  هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون مجازات عمومی -اولاً 

 است.جرم آمده 

 . زیرا قصد در معنای معنای قصد را در اینجا نمی توان حمل بر منظور یا انگیزه کرد -ثانیاً 

.  خاص به معنای داشتن اختیار است که صرفاً به استعمال مسکر منحصر می شود و لاغیر

. یک موقع  در حالی که منظور همان هدف بعید شخص از استعمال مواد مزبور می باشد

قصد نزدیک است که همان معلول است و یک موقع آثار یا علت غایی مراد است که همان 

این حالت نیز هدف نزدیک شخص مستی و بی خودی است  . در هدف دور یا انگیزه است

. بنابراین عبارت به منطور ارتکاب جرم  که نتیجه آن گرفتن جرات و ارتکاب جرم است

 . صحیح به نظر می رسد
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این تقسیم بندی در مورد کسانی مصداق پیدا می کند که به طور اتفاقی مست می شوند 

. در مورد کسی که به  مسکر در روان خود بی خبرندیا به عبارت بهتر کسانی که از تاثیر 

تدریج تاثیر مسکر را بر روان خود دریافته است ارتکاب جرم تنها یک انگیزه نیست بلکه 

. چون که شخص  صرف استعمال مسکر به منزله قصد داشتن حین ارتکاب جرم خواهد بود

ایج آن را همراه با مستی می داند و چون می داند و خود را با اراده مست می کند پس نت

 (.128، 1315)گرجی، . در اینجا شخص قاصد محسوب می شود می خواهد

 زه ارتکاب جرمیمستی ارادی بدون انگ(  ب

و اعتیاد بیان گردید می  مبه خاطر تمام دلایلی که در بحث راجع به علل ابتلا به الکلیس 

به منظوری غیر از ارتکاب  ، خود را مست می کند تا توان گفت که شخص با اراده خود

. یکی از نقاط قوت بسیار مهم قانون مجازات اسلامی و تفوق این قانون  جرم دست یابد

گذار بر قانون مجازات عمومی همین نکته است که قانون مجازات اسلامی نسبت به این 

ه اشخاص طوری می نگرد که این افراد تحت تاثیر عوامل اجتماعی و جبر روان به این ورط

. در حالی که قانون مجازات عمومی این اشخاص  شده اند و باید آنها را اصلاح کرد  کشیده

را موجوداتی دانسته که به حال اجتماع مضر بوده و با سپردن افسار خود به دست امیال 

. این سیاست کیفری در  خویش مرتکب بزه گردیده و میکروب اجتماع تلقی می شوند

مجازات عمومی اسباب مستی به وفور در اختیار   کومت قانونحالی بود که در زمان ح

. حتی در مورد مواد  مردم قرار می گرفت و هیچ معنی هم از این جهت وجود نداشت

تریاک و مشتقات آن به تصویب رسید   به بعد قانون منع استعمال 1338مخدر هم از سال 

. در  یچ کیفری به دنبال نداشتکه عملاً اجرا نمی شد و تا مدتها استعمال مواد مخدر ه

. در حالی که در سایه حکومت قوانین  واقع با دست پیش می کشید و با پا پس می داد

اسلامی و به خصوص قانون مجازات اسلامی زمینه ارتکاب این نوع جرایم بسیار محدودتر از 

عفو قانونی قبل گردیده و حتی در مواردی هم که ارتکاب می یابد به دید اغماض و از راه 

. در قانون مجازات عمومی مجازات شدید بود و ضمناً باید شخص  به آن نگریسته می شود

اقدامات تامینی را هم تحمل می کرد در حالی که قانون مجازات اسلامی شخص از 

مسئوولیت کیفری معاف بوده و صرفاً به تحمل اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می 

 . (134)همان، شود

 مستی غیر ارادی  (2

فرع دیگری از این تقسیم بندی وجود دارد و آن مستی غیر ارادی است. ناگفته روشن است 

در موردی که شخص هیچ دخالتی در مستی خویش ندارد، مورد خطاب قانون گذار 



53 
 

نخواهد بود و از این جهت موضوع حق و تکلیف قرار نگرفته و هیچ مسئوولیتی از لحاظ 

 . یستکیفری متوجه او ن

در واقع باید گفت که هر زمان شخص به کیفر شرب خمر محکوم شد باید سراغ او رفت و 

پرسید که آیا به منظور ارتکاب جرم خود را مست کرده یا خیر و در این حالت مستی غیر 

. همان طور که گفته شد هرگاه شخص بتواند از اسباب عام رافع  ارادی منتفی خواهد بود

)کی نیا،  کند مسئوولیتی از جهت جرم ارتکابی متوجه او نخواهد بود مسئوولیت استفاده

1382 ،91.) 

 "الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار"قاعده 

معنای این قاعده چیست؟ این یک قاعده عقلی است که در بردارنده این مطلب است که 

ی باشد و شرایط و انسان دارای اراده آزاد است که مسئول تمام اعمال و رفتارهای خود م

مقتضیاتی که بشر را احاطه کرده است اثر قابل توجهی بر روی اعمال و تصمیمات او ندارد 

و او با اراده ی کامل می تواند از عواملی که او را تحت فشار قرار می دهد دوری کند با آنها 

ها به کار نبرد . اگر فردی مقاومت نکرد و کوشش خود را در راه نابودی آن به مبارزه بپردازد

و از اراده خود یاری نخواست تا در دام بزه کاری دچار نگردد دلیل آن است که خود وی 

 . مایل بوده که گرایش اعمال بزه کارانه در وی ایجاد گردد

اگر فردی رفتار ضد اجتماعی پیشه کند ریشه اشتباهات او را نباید در جایی جز در 

. لذا  . زیرا آگاهانه به طرف ارتکاب جرم رفته است خواسته و میل باطنی او جستجو کرد

کاملاً گناهگار است و باید به کیفر اعمال نادرست خود برد تا دیگر گرد رفتارهای ضد 

 . اجتماعی نگردد

حال که روشن شد که انسان دارای اراده آزاد است و عواقب اعمال خود را باید متحمل 

ده اش سلب شد چنان چه با اراده خود این کار ) ، اگر در این بین کاری کرد که ارا شود

. به خاطر اینکه افراد  ، باز هم شخص دارای اراده فرض می شود سلب اراده ( را کرده باشد

باید عواقب کارهای خود را بسنجد اگر چه این عواقب مستند به اراده مستقیم فرد حین 

 : . دکتر گرجی در این باره می گوید ارتکاب نباشد

ون خود او بدون عذر مشروع قصد و ادراک خود فاسد نموده لذا به حکم قاعده چ …»

.  عقلیه الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار مانند افراد غیر مست مستحق کیفر است

 (.310)گرجی ، پیشین، کرد بنابراین اگر عمداً مرتکب جنایت شد می توان از او قصاص

. البته  قهاست مستند حکم به مسئوولیت مست استاین قاعده که مورد قبول اکثریت ف

استدلال دکتر گرجی در استناد به این قاعده عام است و شامل سایر استدلالاتی که در این 
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مورد ممکن است مطرح شود نیز می شود و نامشروع بودن اسباب مستی را نیز در بر می 

 . گیرد

وجه به عمدی بودن استعمال مسکر در باب عمد یا غیر عمد بودن جرم ارتکابی نیز با ت

. چون عمدی بودن جرم ارتکابی در این قاعده موجود است و آن  نیازی به تحقیق نیست

در عبارت دکتر گرجی اضافی به « عمداً»بنابراین کلمه ی . ی اختیار مستتر است در کلمه

قاً نظر می رسد و ممکن است موجب این شبهه شود که تحقق چنین حالتی عقلاً و منط

. اما با توضیحی که داده شده این شبهه مرتفع می  محال ذاتی و اجتماع نقیضین است

 . گردد

قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل  347بر اساس ماده  

روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت 

مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در شود بر اثر 

این صورت، قصاص ساقط و علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم 

شود. اما اگر ثابت شود که مرتکب  به سه تا ده سال حبس تعزیری محکوم می« تعزیرات»

م داشته است که مستی و عدم تعادل روانی قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده یا عل

شود، جنایت، عمدی  وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب او می

 .شود محسوب می

 قتل در حالت در خواب و بیهوشی-2-0-5

و این  بدیهی است که حالت انسان در خواب و بیهوشی یک حالت جسمانی طبیعی است

شود و چنانچه شخصی در حالت خواب و  یار، در انسان میحالت موجب زایل شدن اخت

به عنوان مثال مانند آنکه مادری که  .بیهوشی مرتکب فعل مجرمانه شود، مجازات نمی شود

در بستر خواب است، هنگام شیر دادن به فرزندش فاقد اختیار شود و بر روی نوزاد خود 

مستند  .ات معاف می شوددر این صورت مادر از مجاز بغلطد و نوزاد او بمیرد،

 :92 مصوب قانون مجازات اسلامی 153 ماده

هر کس در حال خواب، بی هوشی و مانند آن ها مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم 

محسوب می شود مجازات نمی گردد مگر این که شخص با علم به این که در حال خواب یا 

، 1393)خاتمی، خود را بی هوش کندبی هوشی مرتکب جرم می شود، عمدا بخوابد و یا 

01). 
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 قتل در حالت اکراه-2-0-6

تعقیب و مجازات متهم   که شخصی مرتکب جرم شده است، قانون اجازه گاهی با وجود این 

شود که عبارت از  دهد. به عوامل مانع تعقیب متهم، عوامل رافع مسئولیت گفته می را نمی

یر بودن است. در این نوشتار به بررسی عامل اکراه اکراه، اضطرار، اجبار، مستی، جنون و صغ

 .پردازیم با رویکرد ویژه به اکراه در قتل می

اکراه به این معناست که شخصی دیگری را از طریق فشارهای روحی و روانی در موقعیتی 

قرار دهد که مجبور شود بین ارتکاب جرم و از دست دادن یکی از امور با اهمیت زندگی 

نحوی که اگر  و مال خود یا نزدیکانش( فقط یک مورد را انتخاب کند؛ به)مانند جان 

در این .مرتکب جرم نشود، جان یا مال یا ناموس خود یا عزیزانش مورد تعرض قرار گیرد

کننده  داند و مجازات فاعل جرم را بر اکراه مورد قانون مرتکب جرم را سزاوار مجازات نمی

  .کند تحمیل می

هرگاه کسی بر اثر اکراه :   1392قانون مجازات اسلامی مصوب سال  151بر اساس ماده 

غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات 

شود. در  کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب تعزیر، اکراه نمی

 .دشو جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می

اتهام کشتن شخص ب دستگیر شده است، در دفاعیات خود   تصور کنید آقای الف که به

ادعا کند که آقای ج او را وادار به این اقدام کرده است و با شهادت شهود و سایر ادله اثبات 

شود که آقای ج چندین مرتبه الف را تهدید کرده که اگر ب را به قتل نرساند، فرزندش را 

دانیم طبق قانون هر کس شخص دیگری را  می .کشد اش را به آتش می انهکشد یا خ می

شود. )البته در صورت توافق با اولیای دم  عمداً به قتل برساند به قصاص نفس محکوم می

 3توان قصاص نفس را به دیه تبدیل کرد. در این حالت متهم علاوه بر پرداخت دیه به  می

به نظر شما مسئولیت متهم به قتل )آقای الف( و شود.( حال  سال حبس محکوم می 14تا 

طور که گفته شد، هرگاه فردی با تهدید جانی  همان کننده به قتل )آقای ج( چیست؟ اکراه

یا مالی، شخصی را وادار به عملی کند که به آن رضایت ندارد، اکراه محقق 

 (05)همان،  .شود می
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است. بلکه تهدیدی اکراه محسوب البته نباید پنداشت که هر تهدیدی رافع مسئولیت 

شود که غیرقانونی، غیر قابل تحمل، غیر قابل اجتناب، غیر قابل دفع، احتمالی و  می

به عنوان مثال اگر شخصی متهم را تهدید کند که او را از طریق امور  .الوقوع باشد قریب

حالی که  کند، در کند یا تهدید کند که او را با دست خفه می ماوراءالطبیعه طلسم می

تواند برای  شود و متهم نمی چنین قدرت بدنی ندارد، چنین تهدیدی اکراه محسوب نمی

 .دفاع از خود بدان استناد کند

ملاک تشخیص قابل تحمل بودن یا نبودن تهدید، خود فرد است. به این معنا که لازم 

ود که تهدید افراد غیر قابل تحمل باشد، بلکه کافی است ثابت ش  نیست تهدید برای همه

 .برای آن فرد قابل تحمل نبوده است

استثنای قتل عمد جاری است. در قتل  اکراه بیان شد، در همه جرایم به  ای که درباره قاعده

علت اکراه  دلیل حرمت خون انسان، مسئولیت جرم قتل با قاتل است، هرچند که به عمد به

در قانون مجازات اسلامی قتل  بنابراین.از سوی شخص دیگری مرتکب جرم قتل شده باشد

عمدی در حالت اکراهی از موجبات عدم قصاص مرتکب نیست مگر مرتکب مجنون و یا 

دیوانه باشد.البته در اکراه بر اعضا و منافع در جنایات قانون گذار اکراه را از موجبات علل 

 موجهه جرم دانسته و امر به مجازات مباشر محکوم خواهد شد.

قانون مجازات اسلامی اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص  375بر اساس ماده 

شونده طفل  اگر اکراه -1شود. تبصره  کننده، به حبس ابد محکوم می شود و اکراه می

شونده  اگر اکراه -2کننده محکوم به قصاص است. تبصره  غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه

کننده به حبس ابد محکوم  پردازد و اکراه می طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را

 .شود می

کلی، رافع مسئولیت مرتکب است.   اما در مورد صدمات کمتر از قتل، اکراه طبق قاعده

کننده است، نه مرتکب  بنابراین اگر فرد مضروب زنده بماند، مسئولیت جزایی بر عهده اکراه

  .عمل

هرگاه کسی دیگری را به ،لامی آمده است که قانون مجازات اس 379در این زمینه در ماده 

کننده  شونده شود، جنایت عمدی است و اکراه رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه

کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این  شود؛ مگر اکراه قصاص می

ه در این صورت جنایت شبه شود نیز نداشته باشد ک اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می

 .(50، 1380)حبیب زاده، شود کننده به پرداخت دیه محکوم می عمدی است و اکراه
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 قتل در حالت جنون-2-0-7

. در (395، 1378معین، )زوال عقل و فقدان شعور است , جنون در لغت به معنی دیوانگی

بطوریکه اعمال مجنون  مفهوم خاص جنون نشانگر نوعی زوال و اختلال قوه دماغی است ,

  .خارج از اختیار و اراده آزاد اوست

جنون در یک تقسیم بندی کلی بر دو نوع است : جنون اطباقی و جنون ادواری . جنون 

اطباقی یعنی جنون دائمی بواسطه اینکه فرد مبتلا را فاقد قصد و اختیار می نماید و رافع 

ارتکاب عمل قصد و اراده نداشته است  مسئولیت کیفری است زیرا کیفر دادن فردی که در

 نه از نظر اخلاق و نه از نظر عدالت موجه است و نه دارای جنبه تنبیهی و بازدارندگی است

. 

. از نظر  مجنون ادواری یعنی کسیکه در مقاطعی از زمان دیوانه و در مقاطعی عاقل است 

ر اختلال روانی بوده به هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچا  2قانون مجازات اسلامی

نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسؤولیت کیفری ندارد. 

هرچند پس از ارتکاب به حالت افاقه برگردد و برعکس چنانچه فردی در حالت افاقه 

  .مرتکب جرم گردد هر چند پس از ارتکاب مجنون شود دارای مسئولیت می باشد

که مدعی آن است باید آن را اثبات  ون فرض و اماره قانونی نیست . لذا کسیجن          

و  کند . در حالت عادی فرض بر افاقه است و جنون خلاف فرض است که نیاز به اثبات دارد

  .م می گیردااحراز آن با دادگاه است که با جلب نظر کارشناس انج

هرگاه دیوانه یا نابالغی ": اشعار می دارد  221در ماده قانون مجازات اسلامی سابق           

عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه عاقله آنها دیه قتل خطا را به 

 ". ورثه مقتول می دهند

قانون جدید مجازات اسلامی تعریفی نوین را برای جنون مجرمان  109قانونگذار در ماده 

اختلال روانی افراد است به نحوی که قوه درک یا اراده ،  . منظور از جنون ارائه کرده است

 . آنها زایل شده باشد

پس قصاص مجنون منتفی است زیرا از قصاص او نه جامعه منتفع می شود و نه باعث 

. اما این به  . زیرا وی در اعمال خود فاقد قصد بوده است تشفی خاطر اولیاء دم می گردد

شود و احتمال تکرار موارد مشابه توسط اودر نظر آن معنی نیست که مجنون آزاد می 

گرفته نمی شود بلکه قانون چاره کار را در نگهداری مجنون تا رفع حالت جنون در مکان 

... به دستور دادستان تا رفع حالت "مناسبی به تشخیص دادستان دیده و حکم کرده که

                                                           
 109اده ، م قانون مجازات اسلامی.  2
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دادستان امکانپذیر  مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور

می توانند از این تصمیم دادستان به دادگاهی که  که البته مجنون یا بستگان او"است

 .صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد اعتراض کنند

فرد مجنون نیز مانند نابالغ مسئولیت کیفری ندارد و اگر مرتکب جرمی به عبارت دیگر 

فرد مجنون که اراده یا قوه عقل برای رفتارهای  شود. هرچند مانند قتل شود، مجازات نمی

خود ندارد نباید مجازات شود اما اگر حالات و رفتار وی خطرناک بوده و آزاد بودنش باعث 

اخلال در امنیت و نظم جامعه باشد، در این حالت وی نباید رها شود و طبق قانون تا زمان 

های روانی مشخصی نگهداری و  بهبودی یا رفع حالت خطرناک در مراکز و بیمارستان

شود. نکته مهم در این رابطه ارتکاب قتل توسط مجنون ادواری است. اگر  مراقبت می

مجنون ادواری مرتکب قتل شود برای رفع مسئولیت و مجازات نشدن؛ باید در حالت جنون 

مرتکب جرم باشد نه در حالت سلامت عقل. تردید در جنون قاتل در زمان قتل نیز از 

 .یل مهمی است که قضات باید حالت قاتل را تشخیص بدهندمسا

یک معیار مهم، حالت سابق بر ارتکاب جرم است. اگر حالت سابق بر ارتکاب جرم افاقه و 

که جرم نیز در حالت افاقه رخ داده، بیشتر است و مرتکب  سلامت روانی باشد احتمال این 

د و اگر حالت سابق، جنون باشد، باید جنون خودش را در زمان ارتکاب جرم اثبات کن

 348اولیای دم باید ثابت کنند که قاتل مجنون نبوده تا بتوانند او را قصاص کنند. )ماده 

 (.قانون مجازات اسلامی

 

 قتل توسط غیر بالغ-2-0-8

یعنی برای اینکه مرتکب جرم  , بلوغ است . کی از شرایط تحمل مسئولیت کیفری مرتکبی

قادر به  و  بالغ هم باشد , باشد لازم است که علاوه بر سایر شرایط دارای مسئولیت کیفری

و قاتل  لذا از جمله شروط قصاص قاتل بلوغ است . تشخیص حسن و قبح اعمال خود باشد

  .نابالغ را نمی توان قصاص نمود

)معین، آمده "رسیدن به سن رشد"و  "رسیدن",  "به سر رسیدن"بلوغ در لغت به معنی 

و در اصطلاح حقوق مدنی رسیدن فرد به سنی است که شرعا مکلف به انجام  (015، 1387

 . واجبات و ترک محرمات می باشد

بالغ اختصاص داده  در قانون جدید یک ماده مستقل به ذکر عدم مسئولیت کیفری افراد نا

نیز به  108ماده «.  افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند » 101: مطابق ماده  شده است

به علاوه برخلاف  .، اقدامات تامینی و تربیتی برای آنها در نظر گرفته است ای مجازاتج
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، مسأله تعیین سن بلوغ صراحتا در قانون مجازات جدید پیش بینی شده و  قانون سابق

سن بلوغ برای دختران و پسران را به ترتیب نه سال و پانزده سال تمام قمری  107ماده 

ترتیب سن بلوغ شرعی صراحتا به عنوان نصاب مسئولیت کیفری بدین . تعیین کرده است

تعیین شده و نظرات فقهی که سنین بالاتری را برای سن بلوغ پیشنهاد می کردند نیز رد 

در واقع امید اینکه پس از سالها تغییری در نصاب مسئولیت کیفری صورت گیرد  .شده اند

ماده به طور  2در قانون سابق تنها همان  . اما از سوی دیگر، در حالیکه از بین رفته است

اختصاصی به مسئولیت کیفری کودکان و اقدامات تامینی و تربیتی ویژه کودکان پرداخته 

را  95تا  88، مواد  ، علاوه بر دو ماده فوق ، قانون جدید با اهتمام ویژه به این موضوع بود

ین رابطه بسیار پیچیده و نیازمند . تغییرات قانون جدید در ا به این امر اختصاص داده است

، تفکیک سنی اطفال در قانون  ی لازم به توضیح. اولین نکته توضیح و تحلیل دقیق است

سال  9: اطفال زیر  جدید در چهار گروه است که هر یک تابع مقررات متفاوتی می باشد

قسیم بندی سال اما این ت 18تا  15سال نوجوانان  15تا  12سال اطفال  12تا  9اطفال 

تعزیرات  -3قصاص و  -2حدود  -1زمانی کامل می شود که با تفکیک جرایم و مجازاتها به 

. به علاوه آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد بین بالغ و نابالغ نیز  ترکیب شود

)نیری،  . بدین ترتیب فروض هشت گانه ذیل را می توان تصور کرد تفکیک شده است

1392 ،73.) 

: در چنین فرضی نه مسئولیت کیفری  سال مرتکب جرایم تعزیری شوند 9اطفال زیر  -1

برای این دسته از اطفال وجود دارد و نه اقدام تأمینی و تربیتی برای آنان پیش بینی 

، ولی هر نتیجه گیری به جز این  . البته قانون در این باره ساکت است شده است

 .  غیرمنطقی و نادرست به نظر می رسد

: در چنین فرضی حسب  سال مرتکب جرایم موجب حد و قصاص شوند 9اطفال زیر   -2

. در صورتی که مرتکب جرم  اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است

، با توجه به اینکه پسر ها در این محدوده سنی به سن بلوغ شرعی نرسیده  پسر باشد

به اقدامات تربیتی شامل تحویل به والدین با  قانون جدید تنها 87، مطابق ماده  اند

اخذ تعهد و فرستادن به نزد مددکار و روانشناس و محدودیت در معاشرت با افراد 

. اگر مرتکب جرم دختری با  معین یا رفت و آمد به مکانهای معین محکوم خواهد شد

تری که به . اما دخ سال و نه ماه باشد نیز همین حکم را خواهد داشت 8سن کمتر از 

 ماه دارد 14سن بلوغ شرعی رسیده ولی هنوز نه سالش تمام نشده )مثلا هشت سال و 

 .ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد  (
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: دادگاه درباره این دسته از اطفال  سال مرتکب جرایم تعزیری شوند 12تا  9اطفال   -3

بیتی در نظر خواهد گرفت که شامل ، اقدامات تأمینی و تر قانون جدید 87مطابق ماده 

، محدودیت در معاشرت با  ، فرستادن به مرکز آموزشی تحویل به والدین و اخذ تعهد

 .  افراد معین یا رفت و آمد به مکان های معین و غیره است

 سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصا 12تا  9اطفال   -0

باشد یا دختر مسأله  : در چنین فرضی نیز حسب اینکه مرتکب جرم پسر ص شوند -5

. در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد با توجه به اینکه پسرها در این  متفاوت است

قانون جدید  88، مطابق ماده  محدوده سنی هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده اند

مشمول اقدامات تربیتی مانند تحویل به والدین با اخذ تعهد و فرستادن به نزد مددکار 

محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکانهای معین و روانشناس و 

. اما دختری که در این محدوده سنی قرار دارد با توجه با اینکه به سن بلوغ  خواهد شد

 .شرعی رسیده ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد 

،  یم تعزیری خفیف: در مورد جرا سال مرتکب جرایم تعزیری شوند 15تا  12اطفال   -1

 12تا  9تصمیمات دادگاه مشابه مقررات مربوط به ارتکاب جرایم تعزیری توسط اطفال 

. ولی در مورد جرایم تعزیری شدید دادگاه می تواند کودک را به  سال خواهد بود

. از این حیث  نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید

 . تر و پسر وجود نداردتفاوتی میان دخ

: همانطور که گفته  سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند 15تا  12اطفال   -7

، همچنان جنسیت و سن بلوغ  ، آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد شد

. به همین ترتیب در صورتی که  شرعی واجد اهمیت و موجب تفاوت در احکام است

،  سال و هفت ماه( نرسیده باشد 10سن بلوغ شرعی )مرتکب جرم پسر باشد و به 

، دادگاه در این گونه موارد نیز حداکثر می تواند کودک را  همانند جرایم تعزیری شدید

. اما اگر  به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید

ماه(، و یا  9سال و  10مرتکب جرم پسری باشد که به سن بلوغ رسیده )برای مثال 

ساله(، ممکن است در معرض  13دختری در این محدوده سنی باشد )برای مثال 

 .مجازات حد یا قصاص قرار گیرد 

: بسته به اهمیت جرم تعزیری  سال مرتکب جرایم تعزیری شوند 18تا  15نوجوانان   -8

ال . ولی در شدیدترین حالت از پنج س میزان محکومیت نیز متفاوت خواهد بود

، نگهداری  . در مورد جرایم خفیف تر نگهداری در کانون اصلاح و تربیت فراتر نمی رود
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در کانون اصلاح و تربیت به مدت کمتر از دو سال و خدمات عمومی رایگان و جزای 

 . . از این حیث تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد نقدی پیش بینی شده است

: با توجه به مفهوم  رایم موجب حد یا قصاص شوندسال مرتکب ج 18تا  15نوجوانان   -9

، در چنین حالتی اصل  قانون جدید و نیز با عنایت به سایر مواد قانون 91مخالف ماده 

، خواه پسر یا  ساله 18تا  15. به عبارت دیگر نوجوان  بر اجرای حد یا قصاص است

. درنتیجه  ی است، با توجه به رسیدن به سن بلوغ شرعی واجد مسئولیت کیفر دختر

، حسب مورد به مجازات حد یا قصاص  در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص

. همانطور که در بندهای قبل هم دیدیم آنگاه که مسأله حدود و  محکوم خواهد شد

. پسر پس از  قصاص مطرح می شود همچنان رسیدن به بلوغ شرعی ملاک عمل است

و هفت ماه شمسی( و دختر پس از رسیدن  سال 10سال قمری ) 15رسیدن به سن 

سال و نه ماه شمسی( در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و  8سال قمری ) 9به سن 

، دیگر مشمول اقدامات تامینی و تربیتی نمی شود و همانند بزرگسالان تابع  قصاص

قانون جدید در شرایط  91. با این وجود ماده  مقررات حدود و قصاص خواهد بود

چنین نوجوانی را مستحق مجازات حد و قصاص ندانسته است و همان اقدامات خاصی 

 :  (79)همان، تامینی و تربیتی فوق الذکر را در نظر گرفته است

، ماهیت  در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال : 91ماده 

کمال عقل آنان شبهه وجود  جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و

، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل  داشته باشد

 . محکوم می شوند

دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام  –تبصره  

یب برای مثال اگر یک . بدین ترت ، استفاده کند یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند

، در صورتی که به نظر قاضی  ساله )پسر یا دختر( مرتکب قتل عمد شود 17نوجوان 

، در صورت وجود  ماهیت جرم را درک کند و پزشک قانونی رشد عقلی او را تأیید کند

سال  18. بنابراین مجازات قصاص برای افراد زیر  سایر شرایط به قصاص محکوم خواهد شد

ه و کماکان امکان قصاص نفس )اعدام( و قصاص عضو در خصوص این دسته از ممنوع نشد

سال قمری بود که میان دختر و  15و  9: سن کیفری در قانون قبلی  مجرمین وجود دارد

، اما در قانون جدید سن مسوولیت کیفری  پسر متفاوت بوده و سن قمری و بلوغ شرط بود

سال شمسی جزو اطفال و نوجوانان  18سران زیر را اینگونه تعریف کردیم که دختران و پ

 (.230، 1389)زراعت،  شود شوند و مجازات بزرگسالان برای آنها اعمال نمی محسوب می
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 فصل سوم

 مصادیق قتل غیر قابل قصاص در فقه و حقوق
 مقدمه-3-1

آن ، در  ، یعنى تناسب بین جرم و مجازات ، عدالت به معناى واقعى کلمه در تئورى اسلام

حدى که در این عالم قابل تحقق است دقیقا رعایت شده است و هیچ گونه شائبه ظلم و بى 

، خداوند است  ، زیرا واضع قوانین کیفرى اسلام عدالتى در وضع مقررات کیفرى راه ندارد

عدالت در دیدگاه از طرفی . ، بلکه عدل محض است که به هیچ کس ظلم نمى کند و عادل

، یک روش  ، بلکه در کنار این ضابطه برخورد و مقابله با مجرمین نیست ، تنها راه اسلامى

دیگر نیز براى برخورد و مقابله با هر نوع بدى و از جمله پدیده مجرمانه وجود دارد که روش 

نحل/ آیه  "ان الله یأمر بالعدل والاحسان :". خداوند می فرماید احسان و خوش رفتارى است

94 . 

 تخییریا  تعیینوحمجازات قتل عمد قصاص به ن -3-2

در زمینه تعیینی و  281و  213و  259در مواد  1293قانون مجازات اسلامی مصوب سال

ق.م.ا. به تعیین  281ه تخییری بودن مجازات قصاص به هر دو مورد نظر داده چنانکه در ماد

مجازات قصاص نفس به طور مطلق برای مرتکب قتل عمد حکم داده است. مطابق این ماده: 

و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و  ولی دممجازات قتل عمدی در صورت تقاضای 

 .در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد

همین قانون بر این نظر تأکید ورزیده است. مطابق این ماده: در موارد ثبوت حقّ  259ماده  

قصاص، اگر قصاص مشروط به ردّ فاضل دیه نباشد، مجنیٌّ علیه یا ولی دم، تنها میتواند 

 .قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد

گیری از قول مشهور و الهام از آرای فقهی امام خمینی  ماده قانونی با بهرهمقنن در این دو 

 .( 218، 1392گلدوزیان، )مبادرت به تدوین و تنظیم آن نموده است. 

ق.م.ا. به تبع حضرت امام خمینی و مطابق قول مشهور، این حکم  213قانونگذار در ماده  اما

را در موردی که نیاز به پرداخت فاضل دیه باشد، صاحب حقّ قصاص را میان قصاص با ردّ 
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فاضل دیه و دریافت دیه بدون رضایت قاتل مخیرّ دانسته است. مطابق این ماده: در موردی 

تلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حقّ قصاص، که اجرای قصاص، مس

میان قصاص با ردّ فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیرّ 

بر این نکته به  1871/7- 2/1/1372در همین راستا، اداره حقوقی قضایی درنظریه  .است

درخصوص مورد سؤال و لزوم  اسلامی تفصیل تأکید نموده است: با توجه به سکوت قانون

اگر از  ولی دممراجعه به فتاوای معتبر با توجه به کتابهای تحریر الوسیله و تکمله المنهاج، 

قصاص به شرط دیه صرفنظر نماید ولی جانی قبول نکند قصاص ساقط نمی شود و دیه 

شود و دیه  ثابت نمیگردد اما اگر به طور مطلق از قصاص صرف نظر کند قصاص ساقط می

، گلدوزیان )ثابت نمیگردد و بر جانی الزم نیست که با تبدیل قصاص به دیه موافقت نماید

1393 ،321.) 

 نظریه وجوب تعیینی قصاص ( 1

 بیان اقوال فقهاالف( 

و بالذات به طور  اولاَاکثر فقیهان مکتب شیعی، بر این باور هستند که حکم قتل عمد  

تعیینی فقط قصاص است و مطالبه دیه از قاتل، مشروط به توافق و تراضی بین اولیای دم با 

شیخ )قاتل است. این عقیده مورد پذیرش بسیاری از فقیهان مکتب امامیه قرار گرفته است. 

،خوئی  ،1012، حلی  علامه 1033؛ شهید ثانی،، 1028ابن زهره، ،1387طوسی،

در اینجا به چند مورد از کلمات فقهای امامیه  (1392، خمینیامام  ،1399ی ،نجف1391؛

شیخ طوسی در کتاب  .اشاره میشود تا حکم موضوع در این مسأله به خوبی روشن گردد

المبسوط در این باب ضمن بیان هر دو قول تعیینی و تخییری بودن حقّ قصاص برای 

فقیهان اصحاب  ن قتلی نصّ و صریح گفتهقصاص بودن مجازات چنی«اولیای دم مینویسد: 

شیخ )» امامیه است و روایات معتبر بر آن است که قتل عمد موجب قصاص است نه دیه

قتل عمد : صاحب الروضه البهیه در بحث لواحق قصاص آورده است (.527، 1378طوسی،

، 1033شهید ثانی،) .موجب قصاص است، نه آنکه ولی دم بین دیه و قصاص مخیرّّ باشد

مشابه همین حکم را میتوان در کالم فقیه دیگر شیعی، عالمه حلی نیز مشاهده کرد.  (.005

ایشان در کتاب مختلف الشیعه در این زمینه این نظر را به مشهور نسبت داده و خود نیز 

نصوص شرعیه از جمله آیات   :برآن تمایل نشان داده و نظر خود را چنین تقریر نموده است

و روایت مرسل جمیل بن دُرّاج داللت بر تعیینی بودن حقّ قصاص در جرایم  باب قصاص

نظیر چنین حکمی در کتاب قواعد االحکام نیز از ( 275 1012حلی، )علامهعمدی دارد

 (.123، 1013)علامه حلی، ایشان مشاهده شده است. 
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ع پرداخته و به شرح و تفسیر امور در باب همین موضو الاسلاممحقق حلی در کتاب شرایع  

قتل عمد  در مبحث کیفیت استیفاء قصاص نفس، نظر خود را چنین تقریر نموده است: 

 (قصاص)موجب قصاص است نه دیه. پس اگر ولی دم بر مالی عفو نماید، در این صورت قَودَ 

و اگر ولی دم عفو کند اما شرط  ساقط نمیشود و دیه ثابت نخواهد شد، مگر به رضایت جانی

 .اقط می شود و دیه ثابت نمیشودند، قصاص سمال را نک

در باب کیفیت استیفاء قصاص نفس به شرح  الکلامحلی صاحب جواهر در کتاب جواهر   

قابل  اختلافیباید بدانیم بدون اینکه در میان ما « :ذیل به تبیین موضوع پرداخته است

ات قصاص میشود نه اعتنا باشد قتل عمد، یقیناً و بلکه ضرورتاً موجب ثبوت عینی مجاز

 (.212، 1399نجفی،)مطالبه دیه و صاحبان خون در میان قصاص و أخذ دیه مخیّر نیستند

نظیر چنین حکمی در فتاوای فقیه دیگر شیعی، آیتاله خوئی در کتاب مبانی تکمله المنهاج 

در قتل عمدی قصاص ثابت است نه «نیز مشاهده شده است. ایشان در این زمینه مینویسد: 

باشند مگر اینکه قاتل نیز  دیه؛ بنابراین ولی دم نمیتوانند تقاضای مطالبه دیه از قاتل داشته

ت دیه راضی باشد که در این صورت قصاص از او ساقط و پرداخت دیه ثابت به پرداخ

 (.123، 1391، خوئی)میشود

اله خوئی و موافق با نظر  امام خمینی در تحریرالوسیله مشابه نظرات صاحب جواهر و آیت

مشهور فقها بر این نظر تمایل داشته و در مبحث کیفیت استیفاء قصاص چنین آورده 

به طور عینی موجب قصاص میگردد و موجب دیه نمیباشد نه به صورت قتل عمد، :است

عینی و نه به صورت تخییری. پس اگر ولی دم از قودَ عفو نماید، قصاص ساقط میشود و 

 (533، 1392امام خمینی،)برای او حق مطالبه دیه نخواهد بود

میشود که از مجموع عباراتی که از چند مشایخ بزرگ شیعه نقل کردیم چنین مستظهر 

 .نظریه وجوب تعیینی قصاص، نظریه مشهور در بین فقها امامیه است

 مستندات قول

مستندات و مدارکی که صاحبان اقوال فوق، با تکیه بر آنها به نظریه تعیینی بودن قصاص  

اند و رویکرد فقهی و اجتهادی خود را با استناد به ادله و شواهد، تبیین  تمسّک جسته

 .ر ذیل فهرست میشودنمودهاند به قرا

 کتاب 

 (اَلنَفسُ بِالنَفسِ)آیات کریمه از جمله آنها ظاهر قول خداوند تبارک و تعالی که میفرماید: 

فَمنَِ اعْتدَىَ عَلَیکْمُْ )(و همچنین ظاهر قول خداوند تبارک و تعالی در فرمایش:   05مائده/)

 .(مستند قرآنی این قول است 190بقره/) (فاَعتَْدُوا عَلَیْهِ بِمِثلِْ مَا اعْتدَىَ عَلَیْکُمْ
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 روایات 

برای اثبات نظریه تعیینی بودن قصاص به چند دسته روایات تمسّک شده است. از جمله 

روایات متواتری وجود دارند بدون اینکه به تخییر اشاره کنند، قصاص را برای قتل عمد 

ابن سنان از امام صادق واجب دانسته و اصل نیز عدم تخییر است. مانند روایت صحیحه 

هر کس مؤمنی را از روی عمد به قتل برساند، او را میکشند.  است:که فرموده  السلامعلیه 

 مگر این که صاحبان خون به دیه راضی شوند. پس اگر اولیای دم به مطالبه دیه

، 1391، کلینی) راضی شدند و قاتل هم خواست دیه بپردازد، دیه دوازده هزار درهم است

 (.100، 1388، حرعاملی ) و 282

 اجماع 

دلیل دیگری که در اثبات نظریه تعیینی بودن حقّ قصاص مطرح شده است، ادعای اجماع 

است. صاحب جواهر در ابتدای بحث کیفیت استیفاء قصاص این عقیده را مطرح کرده که در 

میان فقهای امامیه اختالف قابل توجهی در این مسأله وجود ندارد و از سوی دیگر، از ابن 

مچنین ابن زهره، مسأله اجماعی بودن این حکم را گزارش کرده ادریس و شیخ طوسی و ه

بلکه میتوانیم بگوییم در این « است و در خاتمه نظر نهائی خود را چنین بیان داشته است: 

 (.213، 1399)نجفی، محصَّل داریم مسأله اجماع 

نظر  صاحب مبانی تکمله المنهاج بر اجماعی بودن این مسأله تأکید کرده و چنین اظهار

این نظر با شهرت فراوان بین فقهای اصحاب امامیه است؛ بلکه براین مطلب «نموده است: 

  (123، 1391خوئی ،)ادعای اجماع نیز شده است

 اتلاف  قاعده

دلیل دیگری که در اثبات نظریه تعیینی بودن حقّ قصاص مطرح شده استناد به قاعده 

 اتلافهای یاد شده فوق، به قاعده  یلدل تدلالاست. صاحب جواهر، پس از بیان  اتلاف

هم ایجاب میکند که هر کس چیزی را  اتلافتمسکّ کرده و چنین تقریر نموده است: قاعده 

 (213، 1399، نجفی) تلف کند، باید مثل آن را بدهد

 نظریه وجوب تخییری قصاص 

 بیان اقوال فقها

در نقطه مقابل نظریه مشهور فقهای امامیه، نوادری از قدماء قائل به تخییر بین قصاص و 

به این قول، ابن عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی را میتوان  قائلاندریافت دیه شدهاند. از 

اما صاحب جواهر قائل این قول را تنها ابن جنید اسکافی .( 254: 1011ابن جنید،)نام برد. 

در انتساب آن به ابن عقیل عمانی تردید کرده و چنین آورده است: بلکه گفته  دانسته و
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عمانی، صراحتی در مخالفت با قول مشهور ندارد. چون گفته است که اگر اولیای دم مقتول، 

ایشان در  .قاتل را عفو کنند قاتل قصاص نمیشود. اولیای دم مقتول میتوانند از او دیه بگیرند

ن اظهار نظر نموده است: این فتوا ابن عقیل عمانی احتمال دارد از این ادامه این بحث چنی

بابت باشد که حفظ نفس برای قاتل واجب است و او مخیّر بین قصاص و دریافت دیه نیست، 

نجفی،  ) دم مقتول دیه بپردازد بلکه بر او واجب است که جهت حفظ نفس خود به اولیای

1399 ،212) 

 مستندات قول

به تخییر بین قصاص و دریافت دیه برای اثبات مدعای خویش از باب مقدمه واجب و  قایلان 

وجوب مقدمه حفظ  استدلالهمچنین به چند دسته از روایات استناد نمودهاند. در خصوص 

جان چنین اظهار نظر شده است: اگر اولیای دم مقتول به گرفتن دیه راضی میشوند و 

ته باشد، از باب مقدمه حفظ جان که واجب است، پرداخت دیه برای قاتل امکان داش

به پرداخت دیه نیز بر قاتل واجب است. همانطور که در سایر موارد حفظ جانش اگر بسته 

دیه باشد واجب است بپردازد، در اینجا هم واجب است. بنابراین چه قاتل راضی پرداخت 

واهند، او باید دیه بپردازد. پس باشد برای پرداخت دیه یا راضی نباشد، اولیای دم اگر دیه بخ

و روایات مورد  ( 01، 1392نایب زاده،) .دم در میان قصاص و قبول دیه مختارند اولیای

استناد قائلین این قول، صحیحه عبداله بن سنان و روایت مشابه آن است. صحیحه عبد اله 

ه است که میگوید نقل شد السلامبن سنان و ابن بکیر هر دو روایت از امام جعفرصادق علیه 

از امام درباره مؤمنی سؤال شد که مؤمن دیگری را از روی عمد به قتل رسانده تا آنجا که «

دم مقتول رفته  میگوید حضرت فرمودند: اگر از مؤمن بودن مقتول آگاهی نداشته نزد اولیای

به  و به قتل دوستش اقرار کند پس اگر او را عفو کرده و قصاصش نکردند، دیه مقتول را

متوالی روزه  دم مقتول میپردازد و جهت توبه نزد خدا برد های آزاد کند و یا دو ماه اولیای

مشابه این روایت صحیحه دوم عبد اله بن سنان که . می گیرد و شصت فقیر را اطعام میدهد

در آن صحیحه آمده است: ابن سنان از امام در مورد مردی سؤال کرده که مؤمنی را کشته 

که میدانسته که او مؤمن است بدون اینکه خشم و غضب او را وادار به قتل کرده در حالی 

ای ندارد؟ امام در پاسخ فرمودند: اگر  ای هست یا راه توبه کارش راه توبه باشد. آیا برای این

دم مقتول رفته و آنها را از مرگ مقتول آگاه  ش این است که نزد اولیای نمیدانسته توبها

عفو کردند، دیه مقتول را به آنها میپردازد و ب نده ای آزاد می کند و دو ماه  کند؛ اگر او را

 (.528، 1388 حر عاملی ،)پشت سرهم روزه میگیرد و به شصت نفر مسکین صدقه بدهد

روایت گزارش شده از ابوبکر حضرمی است که از )همچنین مشابه این دو دسته از روایات، 
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سؤال کرده درباره مردی از روی عمد مرد دیگری را به قتل  السلام امام جعفرصادق علیه

رسانده، حکمش چیست؟ امام در پاسخ فرمود: مجازات او جهنم است. سپس از امام میپرسد 

آیا او راهی برای توبه کردن دارد؟ حضرت فرمود: بله دو ماه متوالی روزه می گیرد و شصت 

دیه مقتول را به اولیای دم او میپردازد. آنگاه از فقیر را غذا میدهد و یک برده آزاد می کند و 

امام پرسید اگر دیه را از او نپذیرفتند چه؟ امام فرمود: با زنی از آنها تزویج کند سپس دیه را 

در قالب هدیه و احسان به آنها برساند. در خاتمه پرسید اگر دیه را از او نپذیرفتند و تن به 

ای در بسته گذاشته و در  نهایت امر فرمود: دیه را در کیسهازدواج با او ندهند چه؟ امام در 

 (.53 ،1388حر عاملی ،)خانه آنها میاندازد

مرحوم  .مضمون این دسته از روایات در کتب روایی در مواضع متعدد گزارش شده است

به تخییر چنین واکنشی نشان داده و مینویسد:  قائلانخوئی در نقد روایات مورد استناد 

ابوبکر حضرمی از نظر سندی ضعیف میباشد و برای اثبات حکم شرعی، نمیتوان به روایات 

آنها اعتماد و استناد کرد ولی در صحیحه اول که ذکر شد، اگرچه به ظاهر، داللت بر قول 

تخییر دارند زیرا اگر در صورت گذشت ولیدم از قصاص، بر قاتل واجب باشد که دیه مقتول 

بر ولیدم نیز جایز است که از قصاص کردن قاتل، صرف نظر کرده و را بپردازد، پس به ناچار 

دیه مقتول را از او بخواهد و معنای تخییر هم همین است ولی این صحیحه با صحیحه 

شنیدم که  السلام امام صادق علیه  عبداهلل بن سنان در تعارض میباشند که میگوید از

دم  ال او قصاص میشود مگر اینکه اولیایفرمود: هر کس مؤمنی را از روی عمد بکشد، در قب

مقتول به پذیرش دیه رضایت دهند پس اگر آنها به دیه راضی شوند و قاتل نیز آن را 

بپذیرد، سپس دیه ثابت میشود؛ و در مقام تعارض بین این احادیث، حدیث ذکر شده بر آن 

آیه موافق است؛  اطلاقمیباشد به جهت اینکه از یک طرف این روایت با  مقدمدو صحیحه، 

دم ثابت میباشد  بر این دارد که والیت بر قصاص تنها نسبت به ولی دلالتزیرا ظاهر قرآن 

بدون اینکه حقّ مطالبه دیه داشته باشد و از طرف دیگر با نظر فقهای اهل سنت نیز مخالف 

رح است ولی در روایت قبل اینگونه نیست. این نظر مشهور با شهرت بین فقیهان امامیه مط

ترین دلیل قائلین به نظریه اجماع به هر قسم منقول و محصلَّ  است و از سوی دیگر، عمده

دم  است. پس نتیجه اینکه دیه ثابت نمیشود مگر با رضایت قاتل به پرداخت دیه، پس ولی

 (.120، 1391،خوئی)مخیّر بین قصاص و اخذ دیه نمیباشد. 

 تصمیم قتل بدون سبق -3-3

ر این نوع قتل، د»تصمیم را چنین تعریف کرده اند:  ققتل بدون سب برخی از حقوقدانان

تظاهر که معمولاً به صورت تهیه مقدمات و تدارک وسایل ارتکاب جرم م تصور و تفکر قبلی
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 آنکه مثل .ارتکاب عمل، بی سابقه و مقدمه تحقق می پذیرد می گردد، وجود ندارد؛ بلکه

 می مهیجی ناموسی فحش دیگری به طرفین از یکی نفر دو بین مشاجره و گفتگو هنگام

  طرف را می کشد. غفلتاً و شود می تحریک او آن، اثر در و دهد

 عملی نقشة خود میل به  ابتدا»شود که قاتل  هایی گفته می های با سبق تصمیم به قتل قتل

 عملیات سپس و کرده فراهم را کار ابزار و وسایل و کرده طرح دهد انجام خواهد می که را

 به مسبوق جرم وقوع چون صورت این در. کند اجرا نتیجه حصول برای را خود مجرمانه

قتل با سبق تصمیم یا « قبلیقصد مجرمانة »ا ر او مجرمانة قصد است، مرتکب قبلی تصمیم

 . (297: 1372)ولیدی، نامند می

با وجود عنصر روانی در مقابل این قتل، قتل عمدی اتفاقی قرار دارد که در آن قاتل هر چند 

ولی بدون سبق تصمیم و تهیة مقدمات و تدارک وسائل ارتکاب جرم به قتل شخصی 

ورزد. در مقررات بسیاری از کشورها برای جرایم با سبق تصمیم از کیفیات  مبادرت می

کنند و در مقابل برای قصد مجرمانه از کیفیت مخففه استفاده  مشددۀ جرم استفاده می

قانون  22ررات فعلی نظام کیفری ایران، در مبحث تعزیرات با استناد به مادۀ کنند.در مق می

مجازات اسلامی اعمال کیفیات مشدده در جرم با سبق تصمیم و کیفیات مخففه در جرم 

بدون سبق تصمیم میسر است؛ اما در بحث قتل عمدی، با عنایت به اینکه تفکیک مذکور به 

  در هر دو کیفیت مستوجب قصاص است. رسمیت شناخته نشده است، قتل عمدی

ی دانند و نوع آن را قتل عمدی این نوع قتل ها را بعضی هاء قتل مقرون به قصد م

 .«خوانندمی

 قتل نوع این از کاملی معنای تواند نمی یقینا تصمیم سبق بدون های قتل از مذکور توصیف

در آن مثال،  زیرا است؛ آن نبودن کامل مؤید آمده، بیان این در که مثالی دهد، نشان را ها

ت که عنصر معنوی فاعل در تصمیم اشاره شده اس  سبق قتل های بدون  فقط به یکی از انواع

 .پردازیم می آن تشریح به که است تصور قابل نیز دیگری حالات اما .نشده است آن زایل

 .نماید نمی دیگری قتل به مبادرت قبلی برنامه و طرح با قبل از آنکه علیرغم فاعل گاهی

این در  ،عنصر معنوی عمدی وی کامل و بی نقص است به عبارت دیگر  قتل ا در هنگامام

ه توأم با آگاهی و توجه و حتی قصد نتیجه یا رفتار نوعاً کشند نوع از قتل، فاعل با قصد فعل

 توهین او به  واکه ریدیگ فرد تیوق مثالبرای  کشتن دیگری مبادرت می ورزد. کامل، به

 .آرامش کامل رسیده است می کشدبه حالی که  و در  نزدیکهمان, زمان   در  ،کرده است

 عمدی قتل عناصر زیرا بود؛ خواهد عمدی قتل جزاء حقوق اصول لحاظ به قتل نوع این
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 بوده جهت همین به شاید .دارد وجود کاست و کم بی آن در نتیجه قصد و فعل قصد یعنی

 با های قتل بین تمییزی نوع هیچ ،انقلاب از بعد و قبل مقررات در ایران جزایی مقنن که

دلیل کامل بودن عنصر  تصمیم و بدون سبق تصمیم قائل نشده است و هر دو را به سبق

  .(297)همان، می دانسته است معنوی عمدی

 اما نکته قایل توجه در اینجا آن است که علیرغم وجود کامل بودن عنصر معنوی در هر دو

 از عنضر معنوی بین این نوع ،به این نکته توجه شده است کشورها ازبسیاری  در  ,چنانچه

ق ببا س چنانچه در قتل هایاست:  با قتل عمدی بدون سبق تصمیم متفاوت عمدی قتل 

خطرناک   وضعیت  ربدون سیق تصمیم دعنصر معنویی در مقایسه با قتل عمدی   تصمیم

درجه شدیدتر قرا قتل با سبق تصمیم را در درجه موارد  ه همین جهتب دارد.تری قرار 

  .رداده و برخورد شدید تری نسبت به آن به عمل می آورند

 تصمیم سبق بدون و تصمیم سبق با های قتل آگاهانه ایران جزایی مقنن رسد می نظر به

عنصر  دم وجودعاشته وجود یا دانچه او سوی مقنن اهمیت   ه است زیرامودنن داج هم از را

که برای یک دسته بندی   مقدار از عنصر معنویی  آن به  فلذا.است جزای آن بوده نوی وعم

 برای: است نموده ، اکتفابوده لازم محض خطای و عمدی شبه، عمدی های قتل از ابتدایی 

: به استبرخوردار نبوده اهمیتی  ازکیفیات عنصر معنویی   و حالات بین بندی هدرج مقنن

عنصر معنوی  ه جزئیاتباز ورود  نموده و  اکتفا فقط به قدر متیقن  مقننهمین جهت 

 ،دباش کامل وی  ی عنصر معنوی عمدیسظر مقتن همین که کز نا. خودداری کرده است

این منطق، حالتی  در البته .نه یا خواسته می قبل از آنکه خواه شود، می قصاص مشمول

 صورت .تصمیم( نیز از دو حال خارج نخواهد بودنمی خواسته)بدون سبق  که فرد از قبل

 در که دارد وجود کامل معنوی عنصر( تصمیم سبق بدون)اتفاقی قتل در که زمانی اول؛

: کند امییدا پ را قصاص استحقاق فردا و یامه عمدی قتل برای شرایط نیز وضعیت این

اصولا جرمی واقع نشده است  معنوی ندارد و عنصر اصلا  که فرد اتفاقیتلی ق دوم؛  صورت

  تا کیفری بالتبع داشته باشد.

 از سویی می توان قتل بدون سبق تصمیم را اینگونه شرح داد:

 در جرم قتل عمدی، گاهی با مرتکبانی روبه رو می شویم که مدعی اند به واسطه

 رفتارهای ناموجه مقتول، به قدری احساساتشان تحریک شده است که کنترل خود را از

 از وقتی ایران، حقوقی و علمی گفتمان در گرچه ۔دست داده و او را به قتل رسانده اند

 های انگیزه با مردان توسط زنان قتل به اغلب آید، می میان به سخن هایی قتل چنین
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 تک خورده اشاره می شودک به موسوم زنان توسط مردان قتل به یا و حیثیتی و ناموسی

 .(150، 1391زاده و میرمجیدی، )برای نمونه ر.ک: حبیب 

فرقی نمی کند که تحریک کننده و تحریک شونده، یعنی به   اساساً از نظر حقوق کیفری 

 مرد است ممکن دیده بزه و مرتکب نتیجه، در .جنسیتی باشند ترتیب قاتل و مقتول، از چه

گونه از  پرسش این است که حقوق کیفری چه پاسخی به این. اشندب همجنس یا زن و

 باشد؛ نه فقط حقوق، بلکه به طور کلی اخلاق و عدالت؟  مرتکبان می تواند داشته

  مستقل و مشخص طور به ایران، کیفری حقوق در گرچه  دفاع از دست دادن کنترل

  جنبه تقنینی به خود نگرفته، به عنوان یک دفاع نسبی و جزئی، به تازگی البته در چهره 

دفاع تنها نسبت به اتهام قتل   این کاربرد .جزایی کشورهای شده استجدید، وارد قوانین  

منتفی سازد، قتل عمدی را به   قابل استناد است و بدون اینکه مسئولیت کیفری مرتکب را

را کاهش می دهد که از همین   قتل غیر عمدی تبدیل ساخته و به نوعی مسئولیت مرتکب

در واقع در پاسخ به مشکلاتی بود   نوآورانه اعدف این .روی، دفاع کاملی محسوب نمی شود

تغییر تقنینی شکل گرفت و این   چنین چرا اینکه .که در دفاع تحریک وجود داشت

چه مسائل حقوقی روبه روست، مسئله   دگرگونی قانونگذاری کیفری، چقدر مؤثر بوده و با

 .(109، 1373)ملایری، بسیار مهمی است

قانون مجازات اسلامی، رفتار و گفتار  38گرچه بند پ ماده   ایران، کیفری حقوق در .

 هنوز ۔جهات تخفیف در مجازات های تعزیری اعلام کرده  تحریک آمیز بزه دیده را از

مسئولیت کیفری مرتکبان قتل در وضعیت طغیان احساسات   به جامع و دقیق توجهی

در قوانین جزایی، تفصیل و  بزه دیده نداشته است؛ چرا که از یکسو  شدید ناشی از تحریک

جرم در وضعیت طغیان احساسات شدید ناشی از تحریک شدگی و از    تبیینی از ارتکاب

  دست دادن

   نیز افزون بر انحصار به جرایم تعزیری، تنها 38کنترل ارائه نشده و از سوی دیگر، ماده  

   برای کاهشجهتی برای تخفیف اختیاری مجازات محسوب می شود، نه دفاعی ویژه  

   شده است؛ن بیان آن برای شرایطی و ارکان قانون، در علت همین به .مسئولیت کیفری 

   حال آنکه دفاعیات مبتنی بر احساسات شدید ناشی از تحریک بزه دیده، مبتنی بر 

  شرایط مشخص و مهمی همچون محرک های واجد شرایط، متعارف بودن و از دست 

   کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، 34 ماده حکم رسد می نظر به .دادن کنترل است 

   گرچه از نظر آثار حقوقی با دفاع از دست دادن کنترل متفاوت است و بر خلاف آن 
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   کند از نظرکه دفاعی نسبی است، مرتکب را از هر گونه مسئولیت و مجازاتی معاف می   

    خیانت جنسیواقع به   ی نزدیک بوده و درنظر ماهیتی بسیار به قتل ناشی از تحریک شدگ   

زوجه به عنوان یکی از محرک های قابل قبول دفاع از دست دادن کنترل توجه کرده  

 (.152)همان، است

 قتل در فراش-3-3-1

زن خود و مرد اجنبی را به هنگامی که در ، عبارت است از این که شوهر »  قتل در فراش

چنانچه سابق قانون مجازات اسلامی  134برابر ماده . «  ، بکشد حال ارتکاب زنا هستند

، از قصاص معاف  ، همسر خود و مرد اجنبی را در چنین حالتی به قتل برساند شوهر

، شرط معافیت از قصاص آن است که زن خود به ارتکاب زنا  البته در مورد قتل زن . شود می

در قانون مجازات عمومی مصوب  . باشد تمایل داشته باشد و تحت اکراه و اجبار قرار نگرفته

، بدون توجه  قانونگذار در آن زمان . به این موضوع اختصاص داشت 179، ماده  1340سال 

، به نحوی که حتی مواقعه  ، دایره شمول حکم معافیت را توسعه داده بود به موازین فقهی

ا در حالتی که موجب توهم بین زن و مرد بیگانه را شرط ندانسته بود و چنانچه شوهر، آنها ر

کرد نیز در صورت ارتکاب قتل از معافیت مطلق یا نسبی  ، مشاهده می انجام مواقعه شود

 .(19، 1384)رهامی، شد مجازات برخوردار می

ماده درصورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مقرر می دارد :  342ماده 

 : نمیشود مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم

زانی و زانیه در حال زنا "یکی از این موارد که در بند ث این ماده آمده بیان می کند که 

 ."نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است

خورد این است  قانون مجازات اسلامی به چشم می 342ماده بند ث ز نکات اساسی که در ا

تواند به قتل برساند و به تعبیر دیگر شوهر برای اینکه  فقط زانیان را در حال زنا میکه مرد 

قانون مجازات اسلامی بهره مند گردد بایستی به  342بتواند از معافیت مندرج در ماده 

. بنابراین اگر  ، آنان را به قتل برساند محض مشاهده همسر زانیه و مرد اجنبی در حال زنا

را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند ولی بنا به دلائلی نخواهد آنان را مردی زن خویش 

در همان حال به قتل برساند یا موقعیت را برای ارتکاب قتل مناسب نداند ویا به خاطر 

یا ترس از آبروریزی ویا برای تدارک یک موقعیت بهتر برای ارتکاب  رعایت برخی مصالح و

تواند از معافیت  ، ولی بعداً به قتل زانیان اقدام نماید نمی موده، از قتل آنان امتناع ن قتل

در  »قانون مزبور بهره مند گردد زیرا که قانونگذار با بکار بردن مفاهیم  342اعطائی در ماده 



72 
 

تکلیف قضیه را به طور صریح معین ساخته است «  همان حال آنان را به قتل برساند

هنگام مشاهده واقعه زنا برای مرد مباح است نه بعد از قتل در   : توان گفت بنابراین می

 . (75)همان، آن

نماید و  لازم به ذکراست که شوهری که مرد اجنبی و همسر زانیه را در حال زنا مشاهده می

، بلکه  شود ملزم نیست که مقررات دفاع را رعایت نماید مرتکب قتل یکی یا هر دو از آنها می

تواند با استفاده از هر طریقی مرتکبین فعل زنا را به قتل برساند زیرا که قانونگذار با  می

قانون مجازات اسلامی قتل زانی و زانیه را برای  342اجتماع کلیه شرایط مندرج در ماده 

 . باشد شوهر تجویز کرده است و وسیله ارتکابی و طرق قتل نیز مؤثر در مقام نمی

شود ملزم به پرداخت دیه از بابت  ی که شوهر در موقعیت مزبور مرتکب قتل میدر موارد

بعبارت دیگر  باشد زیرا خون زانیان فاقد حرمت شرعی وقانونی بوده و قتل ارتکابی نیز نمی

بر استعمال حقوق نیز هیچگونه  شوهر حقی را استیفاء نموده که شارع مقرر فرموده است و

  . گردد مسئولیتی مترتب نمی

قتل مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا با زن قانون مجازات اسلامی  342قانونگذار در ماده  

شوهر دار و همچنین قتل زن در صورت تمکین به این عمل را توسط شوهر مجاز دانسته 

اما باید توجه داشت  . است و به شوهر اجازه داده که به قتل یا ضرب و جرح آنان اقدام کند

ارتکاب قتل در این مورد مشروط به وجود شرایطی است و فقط در صورت  که مجاز بودن

 . ، شوهر معاف از مجازات خواهد بود که مرحله ثبوتی واقعه است اجتماع این شرایط

 :شرایط مذکور به شرح زیر است 

 وجود علقه زوجیت  -1

شاهد مقنن جمهوری اسلامی حکم این ماده را ناظر به موردی دانسته است که شخص  

، بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر،  ارتکاب زنا توسط همسر خود باشد

، مجاز به ارتکاب قتل وحتی ضرب و جرح نیست و در  دختر یا مادر خود با مرد اجنبی باشد

در حالی که ماده  ؛ ، حسب مورد مجازات خواهد شد صورت ارتکاب قتل یا ضرب و جرح

، در مورد پدر و برادری که دختر یا خواهر خود را با مرد  سابقاسلامی  انون مجازاتق 179

شد معافیت نسبی از مجازات  کرد و مرتکب قتل آنها می اجنبی در یک فراش مشاهده می

احراز وجود رابطه زوجیت با توجه به  . قائل بود که در حال حاضر این معافیت منتفی است

در انی مورد با توجه به اطلاق  گیرد که مدنی صوت میمقررات مندرج در کتاب هفتم قانون 

اگر چه بعضی از حقوقدانان این حکم را  . ، نکاح دائم و منطقع است ، منظور از نکاح کلام

در اقوال و گفتار فقها تفاوتی بین  اما (.94 ، 1353حائری  ) دانند فقط ناظر به عقد دائم می
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حتی به نظر بعضی از .(318، بی تا، جواهر الکلام) ندارددائم یا موقت بودن نکاح وجود 

کند و لذا اگر شوهر در مدت عده طلاق  حقوقودانان، طلاق رجعی رابطه زوجیت را قطع نمی

 کند رجعی وضعیت مذکور را مشاهده کند و مرتکب قتل شود از معافیت مذکور استفاده می

 (.390،  1992،  نجیب حسنی )

 حال زنا توسط شوهرمشاهده زن و مرد اجنبی در   -2

بر مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط انون مجازات اسلامی ق 342تأکید ماده 

یعنی باید آنها در حال عمل زنا بوده  ؛ کند ، دادگاه را مکلف به بررسی این ادعا می شوهر

 لذا دیدن فیلم و عکس از واقعه . باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود

در  . ، نه دیگران مورد بحث مجوز مشروعیت قتل نیست و رؤیت فیزیکی همسر ملاک است

فقها نیز بر شرط اینکه مرد  . است ( شوهر ) ، اثبات وقوع عمل زنا بر عهده قاتل این صورت

 .(80 ،1049خویی ، )باید همسر خود را در حال زنا با اجنبی مشاهده کند اتفاق نظر دارند

ه داشت که از نظر ایشان اباحه ارتکاب قتل توسط شوهر درزمان وقع زنا و اما باید توج 

ولی برای  ؛ اطمینان به ارتکاب زنا توسط زن و مرد اجنبی مربوط به واقع و نس الامر است

، او بابید بتواند  اینکه دادگاه اقدام قاتل را مباح بداند و بتواند شوهر را از مجازات معاف دارد

لذا اگر انجام یافتن عمل زنا قطعی نباشد و بر اساس شبهه مرد  . ا اثبات کندوقوع عمل زنا ر

،  مثلاً اگر زن و مرد اجنبی دارای پوشش متعارف بوده . ، ارتکاب قتل جایز نیست باشد

مشغول انجام اعمال دیگری غیر از زنا مانند مضاجعه و تقبیل و امثالهم باشند به دلیل عدم 

، قتل مذکور  اثبات زنا بدون پس . قتل آنها مجاز نیست ( زنا بودندر حال  ) تحقق شرط

، مرتکب از مجازات معاف نخواهد بود و  مباح نبوده و چنانچه این امر در دادگاه ثابت نشود

به علاوه شرط مشاهده زنای زن و مرد اجنبی مقید به مشاهده شوهر است  . شود قصاص می

وع زنا توسط همسرش با مرد اجنبی مطلع کنند یا واقعه و چنانچه افراد دیگری وی را از وق

،  را از طریق فیلم و عکس مشاهده کند و بعد از ارتکاب زنا توسط آن دو اقدام به قتل کند

 . از معافیت مزبور برخوردار نخواهد شد

زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه  ": 221در تعریف زنا دادگاه باید به ماده 

برای تحقق .  توجه داشته باشد "نباشدبین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز زوجیت 

 زنا و اثبات آن بر اساس ادله شرعی که مقنن نیز در قانون مجازات اسلامی به آن توجه کرده

، شرایطی لازم است که در عمل اثبات آن تعلیق به محال یا لااقل بعید است و به این لحاظ 

 . مشکل استانون مجازات اسلامی ق 342موارد احراز شرایط تحقق ماده  در بسیاری از

 ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا  -3
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، حق کشتن  به موجب ماده مذکور شوهر صرفا بلافاصله بعد از مشاهده صحنه جرم ارتکابی

، بعد از جدا شدن زن و مرد اجنبی از هم چنین  دارد و چنانچه فی المجلس اقدام نکند

. مفهوم این ماده دلالت بر این امر دارد که فقط زمانی مرد از قصاص  جوزی برای او نیستم

، اقدام به  معاف است که بلافاصله بعد از دیدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی

قتل کند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی که عمل مزبور در حال انجام 

، چنین قتلی جنبه انتقام دارد و مقنن ارتکاب چنین قتلی را ممنوع  شوداست مرتکب قتل 

اگر چه ممکن است که بتوان چنین موردی را از مصادیق مهدور الدم بودن زن و  ؛ داند می

مرد اجنبی دانست که البته اثبات آن هم محتاج دلیل است و قاتل باید استحقاق قتل آن دو 

 .(.15تا،   بی، زکی ) کندونی در دادگاه ثابت را بر اساس موازین شرعی و قان

 علم به تمکین  -0

برای مجاز بودن مرد در قتل همسر خود علاوه بر شرایط بالا، او باید عالم به تمکین و 

این شرط ناشی از آن است که در مباحث  . رضایت زن به عمل زنا توسط مرد اجنبی باشد

، لکن در مورد زن به احتمال  دانند مرد مفروض می، فقها وجود قصد و اراده را در  فقهی زنا

وجود اکراه از طرف مرد نسبت به زن قائلند و لذا در این فرض نیز قائل به لزوم یقین شوهر 

احراز این شرط در عالم اثبات دشوار  . اند به تمکین همسر خود برای مجاز بودن قتل او شده

شوند از  به صرف ظن و گمان واقع می است و برای جلوگیری از معاف بودن قتلهایی که

همچنین در صورت یقین شوهر به مکره بودن زن خود قطعا  . مجازات بسیار مهم است

 . کشتن او مجاز نیست و شوهر فقط حق کشتن مرد بیگانه را دارد

ق.م.ع. حکم جواز قتل در فراش را علاوه بر زوج به برادر و پدر نیز نسبت داده  179ماده 

با این تفاوت که بر اساس این ماده، شوهر از مجازات قتل کاملا معاف شده، ولی  است؛ تنها

شوند. این  پدر و برادر به دلیل ارتکاب قتل در فراش از یک تا شش ماه به حبس محکوم می

حکم نه تنها ریشه فقهی ندارد، بلکه تسری حکم قتل به پدر و برادر آن هم در حکمی که 

الف اصل است، از دیدگاه فقهی هیچگونه توجیهی ندارد. نظر دو به نظر برخی از فقها مخ

ولا یتعدی إلی غیرها وإن کان رحما، أو محرما اقتصارا »شود:  فقیه در این مرحله بیان می

 .(121، 1014)شهید ثانی، «. فیما خالف الأصل علی محل الوفاق

 سابقه فقهی موضوع ( ب

کور متخذ از فقه اسلامی است و مقنن در تصویب ، مقرره مذ با توجه به اینکه بنا بر فرض

، بررسی مستندات فقهی این حکم لازم به نظر  آن به سوابق فقهی حکم توجه داشته

 . رسد می
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غالب فقهای امامیه و اهل سنت در کتابهای فقهی خود با استناد به روایات در این خصوص 

،  از جمله این مستندات . اند هبه بیان شرایط اجرای حکم و دلایل و علت وضع آن پرداخت

 اند. ، به بیا حکم پرداخته روایاتی است که در این باب وارد شده است و فقها بر اساس آنها

 

 

 

 (روایاتالف 

روی انه لو وجود رجلا یزنی  » شهید اول در کتاب دروس به روایت مرسلی به مضمون  -1

، مردی را در حال زنا با  شخصییعنی اگر  ؛ استه استناد کرد « بأمراته فله قتلهما

 .( .115، 1041،  شهید اول) برساندتواند هر دو را به قتل  همسرش ببیند می

با مداقه در  . ، تنها روایتی است که منطوق آن بر حکم ماده مزبور دلالت دارد این روایت

روایت ، مأخذ  اند کتابهایی که قبل از کتاب دروس شهید اول به نقل این روایت پرداخته

 (.91، 1380، ،  مهرپور)اند کتاب مذکور قرار داده

از جمله روایاتی که توسط فقهای شیعه و سنی و با عبارات مختلف در این باب نقل  -2

در خصوص این  . است ( ص ) ، روایت سعد بن عباده، یکی از اصحاب پیامبر شده

که بیان کننده حد اند که پس از نزول آیه چهارم سوره مبارکه نور  روایت نقل کرده

، بحث این آیه در بین اصحاب پیامبر مطرح شد و اصحاب با خطاب قرار  قذف است

، چه  ای را در بستر همسرت ببنیی اگر مرد بیگانه : دادن سعد بن عبادۀ به وی گفتند

در این هنگام  . زنم :گردن مرد بیگانه را با شمشیر می سعد در پاسخ گفت ؟ خواهی کرد

،  وارد شدند و موضوع را از سعد پرسیدند و پس از نقل موضوع توسط سعد پیامبر )ص(

، چه  ، پس مسأله چهار شاهد که خداوند فرموده است : ای سعد پیامبر)ص(فرمودند

، باز هم  آیا با مشاهده من و علم خداوند بر وقوع این عمل : سعد عرض کرد شود؟ می

زیرا خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده بله  : پیامبر فرمودند چهار شاهد لازم است؟

 (..17 ، تا بی ، الجزیری)  است، نیز حدی قرار داده  و برای کسی که از آن حد تجاوز کند

،  در استدلال به این روایت باید گفت که این روایت در مقام بازداشتن شوهر از قتل بیگانه

ارتکاب زنا توسط همسر خود به محض مشاهده عمل زناست و حتی زمانی که شوهر شاهد 

،  ، وجود ندارد با مرد اجنبی است و شهودی که از نظر شرعی برای اثبات موضوع لازم است

. نتیجه آنکه در بیان حکم جواز قتل مرد اجنبی و زن  حق قتل ایشان را نخواهد داشت
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ستنباط توسط شوهر به هنگام ارتکاب زنا، فقط به مفهوم این روایت استناد شده است که ا

 . رسد چنین مفهومی از روایت مزبور دشوار به نظر می

ای را با همسرش در  روایت سعید بن مسیب بدین مضمون که مردی در شام بیگانه -3

ه ابوموسی اشعری بسپس معاویه  . حال زنا دید و اقدام به قتل مرد و همسر خود کرد

چنانچه  » : مودندحضرت در پاسخ فر . بپرسد نوشت که حکم موضوع را از علی)ع(

 .(74)همان، « شود کشته می ، چهار شاهد بر تصدیق ادعای خود اقامه نکند

شود در این روایت نیز تأکید شده است که فقط هنگامی شوهر  همان گونه که ملاحظه می

مجاز به ارتکاب قتل زن و مرد اجنبی است که بر ادعای خود چهار شاهد اقامه کند و این 

توان بر مبنای  بنابراین حکم جواز قتل را نمی . تل توسط شوهر دلالتی نداردروایت بر جواز ق

 .  آن صادر کرد

به امام عرض کردم کسی  : کند که نقل می )ع( روایت فتح بن زید جرجانی از امام کاظم -0

، آیا  رساند شود و صاحبخانه او را به قتل می به قصد دزدی یا فجور وارد خانه دیگری می

بدان هر کس بدون رضای صاحبخانه  : فرمودند )ع( امام ؟ شود یا نه ت میقاتل مجازا

)همان،  ، خون او هدر است و بر قاتل او چیزی واجب نیست وارد خانه دیگری شود

85.) 

هر کس خانه مردم را دید بزند و از  » : که فرمودند )ع( روایت منقول از امام صادق  -5

او را مورد اصابت تیر قرار دهند و او را بکشند یا روزنه به آنجا نگاه کند و اهل خانه 

 «.، مسئولیتی ندارند چشم او را کور کنند

دو روایت اخیر از جمله روایاتی هستند که ناظر به بحث دفاع از جان و مال و ناموسند که 

البته باید گفت که  . در آنها ارتکاب قتل به خاطر دفاع و راندن مهاجم تجویز گردیده است

،  ، مدافع باید آسانترین راه ممکن را برگزیند و چنانچه مهاجم دفع نشود حث دفاعدر ب

 ؛ آخرین راه دفع وی ارتکاب قتل خواهد بود و الا به طور ابتدایی قتل مهاجم جایز نیست

روایت شده که ایشان در مورد مردی که دیگری را کشته و  )ع( از امیر المؤمنین علی -1

 ، فرمودند که قاتل باید قصاص شود همسر خود در حال زنا دیده است مدعی بود که او را با

 . ، مگر آنکه بر ادعای خود بینه ارائه کند

 (آرای فقهاب

شود که موضوع جواز قتل زن و مرد اجنبی در  با بررسی کتابهای فقهی امامیه روشن می

پس  . شده است، برای اولین بار در کتاب شیخ طوسی مطرح  حال ارتکاب زنا توسط شوهر

، محقق حلی در کتاب نکت النهایه ضمن بحث درباره موضوع به طور قاطع و  از شیخ طوسی
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اگر کسی مردی را کشت و ادعا کرد که  » : به صورت مطلق این گونه حکم را بیان رده است

مگر آنکه بر گفته خود بینه  ؛ شود او را با زن خود یا در خانه خود دیده است قصاص می

 (.130 ، تا ، ، بی منتظری )« کند اقامه

در کتاب شرایع الاسلام و در مسائل ملحق به احکام زنا نیز این حکم بیان شده و بعد از آن 

، شهید اول در کتاب دروس خود  نهایت آنکه . اند بسیاری از فقها همین حکم را بیان کرده

پرداخته است و این روایت پس از رساند  ای که صریحا جواز قتل را می به ذکر روایت مرسله

، صاحب جواهر در  از میان فقهای متأخر . او مورد استناد بسیاری از فقها قرار گرفته است

. ایشان پس از ذکر عقاید مختلف فقها  کتاب حدود به بیان این موضوع پرداخته است

اهی بین او و ، اگر چه گن گوید که ممکن است تجویز قتل در بیان حکم واقعی امر باشد می

ای  وی بینه ، مگر آنکه ثابت است )شوهر( ، قصاص بر قاتل ولی از نظر ظاهر ؛ خدای او نباشد

)ع(  بر ادعای خود اقامه کند یا ولی دم او را تصدیق کند و دراین باره به پاسخ امیرالمؤمنین

را رافع کند که آن حضرت فقط اقامه چهار شاهد توسط شوهر  به ابوموسی اشعری اشاره می

 (..318 ،تا  بی، جواهر الکلام )اند قصاص دانسته

شهید ثانی نیز این حکم را مشهور بین اصحاب دانسته و معتقد است که مخالفی در مورد 

ای را با همسرش در حال زنا  ، بیگانه اگر مردی : دهد این حکم وجود ندارد و ادامه می

گرچه  ؛ خاطر این قتل گناهی بر او نیستتواند هر دو را بکشد و به  ، می مشاهده کند

،  تا بی ،شهید ثانی) شرع استاستیفای حد در غیر این مورد منوط و متوقف بر اذن حاکم 

124). 

مرحوم آیة الله خویی در بررسی مستندات مذکور، برخی از روایات را از لحاظ سند مخدوش 

یک از روایات باب دفاع  گیرد که هیچ میداند و نتیجه  و برخی دیگر را ناظر به مورد دفاع می

همچنین در مورد روایت مرسله شهید اول نیز ایشان معتقدند  . بر نظر مشهور دلالت ندارد

توان قائل به استناد قول  ، نمی که چون قبل از شهید کسی این روایت را ذکر نکرده است

بودن با عمل مشهور  بلکه ضعف این روایت به لحاظ مرسله ؛ مشهور به روایت مزبور شد

، قول مشهور را خالی از اشکال ندانسته  کتاب خود 89ایشان در مسأله  . جبرا شده است

قهای دیگر نیز فکند.  داند و از دادن فتوی به جواز قتل خودداری می بلکه موضوع می

داری قتل خود، از دادن فتوا به جواز  مستندات و روایات مربوط به جواز قتل را قویا رد کرده

 .(88،  1012، خویی)اند کرده

قول مشهور انون مجازات اسلامی ق 342توان گفت علت وضع حکم ماده  به هر حال می

با نگاهی به  . اند فقهاست که به تبع شیخ طوسی و محقق حلی بدین طریق فتوی داده
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قانون  342و مقایسه آن با متن ماده  کتاب دفاع از تحریرالوسیله امام خمینی)ره( 28مسأله 

، ترجمه عبارت مذکور است که ایشان صریحا چنین  یابیم که عبارت قانون مذکور در می

 ؛ ای بنا بر واقع و نفس الامر است هر چند که معتقدند چنین اجازه ؛ اند قتلی را تجویز کرده

ای در تأیید  کند و چنانچه شوهر بینه اما در ظاهر قاضی بر اساس موازین شرعی قضاوت می

 . (.092 ،1378،  خمینی)شود فتارش اقامه نکند به قصاص محکوم میگ

شود که نظر اکثر ایشان بر این  از مجموع نظریات فقهای اهل سنت نیز این گونه برداشت می

است که اگر شوهر، مردی را در حال زنا با همسر خود ببیند و او را به قتل برساند و زنای 

اند و در  واهد شد و برخی دیگر احصان را شرط ندانسته، قصاص نخ محصنه وی را اثبات کند

البته در عدد شهود لازم برای  . دانند صورت اثبات موضوع، شوهر را از قصاص معاف می

 .اثبات موضوع اختلاف نظر وجود دارد

 قتل های ناموسی-3-3-2

انگیزه ، در چارچوب تقسیم بندی ناشی از  قتل های ناموسی ای که موضوع این بحث است

، اما این نوع طبقه بندی یا نامگذاری در قانون مجازات اسلامی  مجرم طبقه بندی می شود

منعکس نشده است و تنها ممکن است اثبات وجود انگیزه ای بویژه در جانی از عوامل 

. قتل های ناموسی را می توان از حیث مجنی علیه  مخفف یا مشدد مجازات محسوب شود

. با این توضیح که انگیزه ناموسی گاه موجب  گونه تقسیم کرد 2 )شخص هدف جنایت( به

، اما معمولا در عرف  دگرکشی می شود و گاه مستقیما به ناموس کشی منجر می شود

هنگامی به چنین قتلی عنوان ناموسی داده می شود که نسبت مقتول با قاتل نسبت ناموسی 

، چنین عنوانی به  یرتمندانه نیز وقوع یابدباشد و در غیر این صورت حتی اگر قتل باانگیزه غ

 . آن داده نمی شود

، مقتول در مظان اتهام های اخلاقی قرار می گیرد و این اتهام موجب  در این گونه موارد

. عکس العمل مردان نیز  برانگیختن احساسات وابستگان مذکر خونی و عاطفی او می شود

تابعی از هنجارهای فرهنگی تاریخی هر کس  مستقیما به آستانه تحریک پذیری او که خود

. به نحوی که در زمینه فرهنگ شخصی اجتماعی هر کس، شدت عمل  ، بستگی دارد است

جانی نسبت به یک اتهام مشخص متفاوت خواهد بود، شدیدترین و جنایت بارترین عکس 

 . (11، 1392)رست، العمل، قتل متهم است

: از آنجا که شارع  انون مجازات اسلامی می توان گفتاما از حیث جایگاه این جرم در ق   

، میان قتل های ناموسی با دیگر  مقدس کیفر اصلی قتل عمد را قصاص تعیین کرده است
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انواع قتل قائل به تفکیک نشده است و به این ترتیب رسیدگی به آن و مجازات آن تابع 

 . اصول کلی و قواعد عام حاکم بر قتل عمد است

 تزاحم در حالت اکراه نظریه -3-0

هنگامی که شـخص قاتل، عاقل و بالغ باشـد، بنا بر نظر  بیان شده کهدر نظریه مشهور 

ه که مباشـر قتل اسـت، باید قصاص شـود و شـخص مکره به حبس شخص مکر مشـهور، 

 .ابد محکوم شـخص مکر می شـود

 :تقسیم کردطبق بیان فقها، مباشر قتل اکراهی را می توان به سه دسته 

 لاَمجنون اسـت، به ایـن صورت کـه مثیـا مباشـر قتـل اکراهـی، شـخص غیـر ممیزّ  -1

کند، در ایـن صورت  (ج)یا شـخص مجنونی را اکـراه بر قتـل صبـی غیـر ممیز  (الف)

ز باید قصاص شـود، بـه این دلیل که چون صبی غیر ممی (الف)حکم ایـن اسـت که 

از سـبب اسـت، بـه عبـارت دیگر سـبب اقوی از مباشـر محسـوب می  مباشر ضعیف

 .قصاص شـود (الف)شـود و مباشـر مثل آلت اسـت، پس بایـد 

ز عارف و غیر بالغ اسـت، حکـم این صورت طبق نظر عـده ای ممی مباشـر شـخص حـر -2

ـراه ایـن اسـت کـه نه اک جفیو مرحوم محمدحسن ن فقهاء از جمله سید خوییاز ّ 

کننده قصاص می شـود و نه اکراه شـده، اکراه شـده قصاص نمی شـود به دلیـل اینکـه 

غیر بالغ اسـت و عمدش در حکم خطاسـت؛ اکـراه کننده قصاص نمی شـود به دلیل 

ی اکراه شـده پرداخـت می کند و اکراه  اینکه مباشر قتل نیست، بلکه دیه را عاقله

در مقابل شـیخ طوسـی در کتاب  اما ـوم می شـودحبـس ابـد محک به کننـده نیز

قاتل ممیز ده سـاله باشـد، حکم این صورت نیز مثل  اسـت المبسـوط قائـل به این

 .صورت اول اسـت، یعنی قاتل مباشـر قصاص می شود

مباشر شخص عاقل و بالغ است، در این صورت مشهور فقها قائل به این هستند که  -3

قتل است باید قصاص شود و شخص مکره به حبس ابد محکوم ه که مباشر مکرشخص َ ِ 

  .می شود. همین مکر صورت است که مورد اختالف بین مشهور و سید خویی شده است

در این مسـئله نظری غیر از نظر مشـهور فقها دارند، مشـهور قائل به این  محقق خویی

یز او مدیون اسـت، ه قصـاص می شـود و در صـورت وجوب دیـه نشخص مکر شـدند که َ

شـخص مکـره قصاص می شـود و نه  سید خویی قایل به این است که نه ولـی در مقابل

هی مقتـول را  باید دی مکره هدر نمیرود و از آنجایی که خون مسلمانشـخص مکـره، 

 پرداخت کند.
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ایشـان در توضیـح ایـن فتـوی چنیـن اعـالم می دارند که مسـئله اکـراه در قتـل داخـل 

اسـت و از مـورد روایـات خـارج اسـت، هـر چند ایشـان نظر  (تزاحـم)در بحث عقلی 

ایشـان ادعـا  .مشـهور را مبنـی بر عدم شـمول حدیـث رفع در ما نحـن فیه را قبـول دارد

اکراهی بیـن وجوب حفظ نفس و حرمت قتـل دیگری تزاحم رخ  می کند کـه در قتل

میدهـد، بـه ایـن صورت کـه از طرفی قتل دیگری حرمـت دارد و از طـرف دیگر حفظ 

، 1012)طبا طبایی، واجـب اسـت لذا بین این دو حکـم تزاحم رخ میدهـد هلاکت نفس از

231). 

دیگری از روی اکـراه جائز خواهد بود نه نحـن فیـه قتـل  حال با توجه به این توضیح در ما

حرام، و با وجود جـواز پس قتل از روی ظلم و عـدوان صادر نشـده اسـت، لذا حکم قصاص 

دیگر موردی پیدا نمیکند چـون قصاص در صورتی ثابت می شـود که قتل از روی ظلم و 

ی مقتول را به دیه د هدر رودعدوان انجام شـده باشـد، و از آنجایی که خون مسـلمان نبای

 .پرداخت کندولی مقتول 

 :بین فتوای مشهور فقهاء و مرحوم خویی دو جهت اشتراک و چند جهت افتراق وجود دارد 

 جهت اشتراکالف(  

هـردو قائـل بـه این هسـتند که حدیث رفع شـامل ما نحـن فیه نمی شـود، بدلیل  -1

عام اسـت و اگر بگوییم شـامل قتل اینکه ّ حدیـث رفـع امتنانـی اسـت و امتنان هـم 

اکراهی می شـود بـا عمومیـت امتنـان منافـات پیـدا می کند، چون نسـبت بـه قاتل 

 .امتنانی می شـود و نسـبت به مقتول ظلم محسـوب می شـود

 هر دو حکم دیه را در صورت ثبوت بر عهده ی قاتل می دانند  -2

 جهت افتراق ( ب

صاص شـخص قاتل شـدند، ولی مرحـوم خویی فتوی مشـهور قائـل بـه حرمت قتل و ق -1

 به جـواز قتل و عدم قصـاص داد

مشـهور بـرای حرمـت قتل بـه عمومیت حدیـث زراره و حدیث تقیه تمسـک کردند  -2

ولی ّد خویـی مسـئله را داخل باب تزاحـم می داند و مسـئله را از راه عقلـی حل می 

 .کند

 :نظر می رسد در ارزیابی قول مشهور چند نکته به

ایـن اسـت کـه هـر چنـد در حدیـث زراره مـورد حدیث امـر کردن اسـت نه قتل   -1

اکراهـی ولـی ظاهـراً ّ آن دسـته از فقهایـی که به این حدیث تمسـک کرده اند لفـظ 

 .امر را مطلق گرفته انـد تا شـامل امر بـا اکراه نیز بشـود
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ممکن اسـت این سـؤال پیش بیاید که می توان حکم قصاص را بوسـیله ی حدیث   -2

  رفع

رفع ت، به این صورت که در حدیث برداش ...(تسـع... ما اسـتکرهوا علیه امتی رفع ان)

ت، پس بر عهده از روی اکراه انجام میدهد برداشته شده اس ، حکم فعلی که شـخص

حدیث رفع در مقام امتنان  ت کهـؤال این اسنیست، ولی جواب این سی قاتل قصاص 

ان کـه حکم اکراه در صورتی برداشته می شود که امتنان ت، به این بیـصادر شده اس

به دلیل اینکـه میشود که عمومیت داشته باشد  ان وقتی حاصل حاصل شـود و امتن

می کـه امتنان عمو تی( و این ظهور در این داردرفع عن ام)در حدیث آمده اسـت 

داشته باشد نسبت به  ث رفع جریان ّحالی کـه اگر در قتل اکراهی حدی ت، دراس

امتنان  عمومیت ه، و این با شخص قاتل امتنان تحقق می یابد ولی نسبت به مقتـول ن

 .منافات دارد

هور فقهـا در این مسـئله اگر به جای قصـاص دیه ثابت شـود، دیـه طبق فتوای مش  -3

ه پرداخت می کند، قصاص می شـود و نه دیره نه مباشر است و مکهم بر عهده ِ ی 

  .بمیردا اینکه بلکه زندانی می شـود ت
 

 قتل غیر مسلمان -3-5

بر خلاف قانون پیشین بـا تفصـیل بیشـتری بـه      ،  92در قانون مجازات اسلامی مصوب 

شـده و   های ارتکابی میـان مسـلمانان و غیرمسـلمانان پرداختـه     احکام و جزئیات جنایت

،  . در قـانون کنـونی   ماده به این امر اختصاص یافتـه اسـت   14، بالغ بر  علاوه بر کلیات

مـورد   382و  314،  341، طـی مـواد    با اندکی تغییر در عباراتِ قـانونی  احکام یاد شده

 1374تاکید قرار گرفته است همچنین مسایل دیگری که قانون مجازات عمومی مصـوب  

ت برگزار شده بود به صراحت مورد حکم قـرار گرفتـه اسـت کـه در     ، احکام آنها به سکو

علیه بـه   ، مجنی قانون فعلی 314. در ماده  ادامه به بررسی اجمالی آنها خواهیم پرداخت

،  ، مسـتامن  دو دسته مسلمان و غیرمسلمان و سپس غیرمسلمانان به چهار دسته ذمـی 

ا لازم است به اختصار بـه تعریـف آنهـا    اند که در اینج تقسیم شده«  غیر اینها »معاهد و 

. ذمـه در لغـت بـه معنـی امـان و       بپردازیم سپس احکام و مقررات مربوط را بیان کنـیم 

شـود   اهل ذمه که نوعا به آنان اهـل کتـاب اطـلاق مـی    "،  پیمان است و در اصطلاح فقه

.  اسـت ، پیروان ادیانی غیـر از اسـلام کـه پیامبرشـان دارای کتـاب آسـمانی        عبارتند از

اند و زرتشتیان نیز به سه گـروه یـاد شـده     یهودیان و مسیحیان از مصادیق بارز اهل ذمه
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آمیز  . اهل ذمه تنها گروهی هستند که اسلام به آنها اجازه زندگی مسالمت اند ملحق شده

)روحـانی،  "را داده و امنیت جان و مالشـان را متعهـد شـده اسـت     در کشورهای اسلامی 

 (.52پیشین، 

تامن از اَمان اخذ شده و در لغت به معنی آرامـش و امنیـت و تـرس نداشـتن و در     مس  

شـود تـا بتوانـد بـه سـرزمین       ای است که به کافر در زمان صـلح داده مـی   اصطلاح اجازه

، امـان یـا    . بـه عبـارت دیگـر    ، پناهنـدگی اسـت   . برابر آن در فارسی وارد شود  اسلامی

شـود تـا کـافر بتوانـد بـه       و کافر بسته می سلامی پناهندگی عقدی است که میان حاکم ا

، استیمان و بـه   . بنابراین به درخواست پناهندگی یا اجازه ورود وارد شود کشور اسلامی 

 (.07)طوسی، پیشین،  گویند ، مستامن و نیز معاهد می گیرد شخصی که پناهندگی می

به عقیده برخی مستامن کسی است که اسلام ندارد و با حکومت اسلام عقد ذمه منعقد  

نکرده اما به اذن دولت اسلام به منظور تجارت یا سفارت و یا نیاز دیگر وارد قلمرو اسلام 

، امـان   . امان مستامن شود و چون به او امان از تعرض داده شده او را مستامن گویند می

. معاهدِ کافری اسـت کـه بـا حکومـت اسـلام       به وقت معینی نیست مطلق است و مقید

، قرارداد صلح مـوقتی   . مهادنه پیمان صلح مهادنه برقرار کرده و امان او امان موقت است

( کـه بـین    اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتـاب  است که بین حکومت اسلامی با اجانب )

، حتمـا مـدت    . در ایـن عقـد   شـد  می ، بسته آنان و مسلمانان حالت جنگ حکفرما بوده

، از غیرمسلمانانی نیـز یـاد    ، ماده مرقوم گونه که گذشت . همان قرارداد معین بوده است

، مستامن و معاهد نیسـتند چنانچـه    گانه ذمی یک از عناوین سه کند که مشمول هیچ می

گونـه   نـان هـیچ  ، وارد ایران شوند جان آ ، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط این افراد

ارزشی ندارد و در صورتی که مورد جنایت قرار گیرنـد مسـتحق مطالبـه قصـاص و دیـه      

، در حکـم   ؛ اما اگر با رعایـت قـوانین و مقـررات مربـوط وارد ایـران شـوند       نخواهند بود

 3.مستامن محسوب و مشمول احکام و قوانین مربوط به افراد مستامن خواهند بود

 احکام و مقررات  -3-5-1

، مستامن یا معاهـد   ، ذمی ، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان هرگاه غیرمسلمان الف( 

، مـانع   ، غیرمسلمان بـودن  . به عبارت دیگر شود شود با اجتماع سایر شرایط قصاص می

علیه تابع کدام یک از ادیان مذکور باشـد   نظر از اینکه مجنی قصاص نیست و جانی صرف 

 . شود قصاص می

                                                           
 ، گروه حقوقی /س5/14/1392 -پنجشنبه  ، روزنامه حمایت . 3
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، مسـتامن یـا    ، مستامن یا معاهد بـر غیرمسـلمانی کـه ذمـی     ، ذمی هرگاه مسلمان ب(

شود و تنهـا بـه مجـازات تعزیـری مقـرر در       ، قصاص نمی معاهد نیست جنایتی وارد کند

 ( 92قانون مجازات مصوب  314. )ماده  شود قانون تعزیرات محکوم می

، وارد ایـران شـوند در حکـم     ربـوط اما اگر افراد موصوف با رعایت قوانین و مقررات م   

ماده مورد بحـث در ایـن    1. تبصره  مستامن هستند و در نتیجه خون آنان محترم است

، مستامن یـا معاهـد نیسـتند و تابعیـت      غیرمسلمانانی که ذمی"دارد که  مورد مقرر می

ارد ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و بـا رعایـت قـوانین و مقـررات و    

 ."اند در حکم مستامن هستند کشور شده

های ارتکابی میان مسـلمانان و غیرمسـلمانان    از دیگر مسایلی که در ارتباط با جنایت ج(

، به علت مسلمان شـدن قاتـل غیرمسـلمان، قبـل از      مطرح است موضوع سقوط قصاص

وی در از لـوازم قصـاص تسـا    341، برابر ماده  طور که گفتیم . همان اجرای قصاص است

؛ در نتیجـه اگـر    شود . بنابراین مسلمان به جهت قتل غیرمسلمان قصاص نمی دین است

، مسلمان شود  ، اما مرتکب پیش از اجرای قصاص مسلمان باشند علیه غیر جانی و مجنی

شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون مجـازات اسـلامی    قصاص ساقط می

شود این است  . برایندی که از مواد قانونی فوق حاصل می شود میبخش تعزیرات محکوم 

های  و در بخش قصاص مواد مختلفی به جنایت 1392 که در قانون جدید مجازات اسلامی

ــازات      ــانون مج ــرخلاف ق ــت و ب ــه اس ــلمان پرداخت ــلمان و غیرمس ــان مس ــابی می ارتک

کدام از موضـوعات   رد هیچبسیار مختصر به این موارد پرداخته بود و در مو 1374 اسلامی

، در قانون جدید تمام موضوعات مورد بحث در این زمینه  به طور مجزا نداده بود حکمی 

، موشکافی شده است و به شکل قاطع در مورد آنها حکـم   های موجود با وجود حساسیت

. در پایان باید در خصـوص قصـاص عضـو بـین زن و مـردم مسـلمان و        صادر شده است

زن و مـرد    قـانون فعلـی مجـازات اسـلامی     388یز اشاره کرد که برابر ماده غیرمسلمان ن

، بـه   کنـد  ، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسـیبی کـه بـه زن وارد مـی     مسلمان

شود اما اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامـل   قصاص محکوم می

. حکـم   شود ، اجرا می رد قصاص به مرد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مو باشد

علیه زن غیرمسلمان و مرتکـب مـرد غیرمسـلمان باشـد نیـز       مذکور درصورتی که مجنیٌ

، مرتکـب   ، مرد غیرمسلمان باشد علیه، زن مسلمان و مرتکب . اما اگر مجنیٌ جاری است

  . شود ، قصاص می بدون پرداخت نصف دیه
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 قتل مرتد-3-5-2

سلام ، هدر تلقی می گردد پس اگر کسی مرتد را به قتل برساند ، به خون مرتد در شریعت ا

عنوان ارتکاب قتل عمد مجازات نمی شود ، اعم از این که قبل از درخواست توبه توسط 

مرتد، او را کشته باشد و یا بعد از آن ، زیرا مادامی که مرتد بر ارتداد خود باقی است هر 

 . (254پیشین، عوده ،)جنایتی در حق او مباح است 

مهدور الدم بودن یک انسان یا ذاتی است یا عرضی و اصل اول در شریعت اسلام ، مصونیت 

جان و مال انسانها است . علت اساسی این مصونیت دو چیز است : یکی ایمان و دیگری 

 امان ، اگر این دو علت از بین برود ، طبعاً مصونیت جان و مال نیز از بین می رود . بنابراین

اگر کسی مومن نباشد و در امان مسلمان ها نیز نباشد و به اصطلاح کافر حربی و یا مرتد 

باشد ، از مصونیت جانی و مالی برخوردار نیست و طبعاً کشتن چنین انسانی موجب قصاص 

نخواهد بود در مورد کشتن اهل ذمه ، اگرچه بنا به عقیده اکثر فقها قصاص وجود ندارد ولی 

لی جرم و قابل مجازات است و در صورت تکرار ، موجب قصاص نیز می گردد قطعاً چنین عم
 (.91، 1384خسروشاهی، )

بنابراین مهدورالدور بودن ذاتی ، به سبب کفر و ارتداد است و خارج شدن از این وضعیت به 

دو طریق امکان پذیر است : یکی پذیرفتن دین اسلام و دیگری عقد قرارداد با مسلمان ها . 

البته کشتن انسانی که به سبب کفر یا ارتداد مهدورالدم است ، باید با اذن حاکم اسلام باشد 

نجفی، )و اگر کسی بدون اذن او اقدام نماید ، مرتکب عملی شده است که قابل تعزیر است

  (.194پیشین، 

ر اکثر فقهای اهل سنت معتقدند که مرتد به طور مطلق ابتدا به توبه دعوت می شود و اگ

توبه کرد آزاد شده و در جامعه به زندگی عادی خود مشغول می شود، ولی اگر توبه نکرد به 

 .  (251)عوده، پیشین، قتل می رسد 

ابوحنیفه بین زن و مرد قائل به تفضیل شده و همانند شیعه معتقداست که بر خلاف مرد که 

نمی رسد ، بلکه تحت  در صورت عدم توبه به قتل می رسد ، زن مرتد به هیچ وجه به قتل

فشار قرار می گیرد تا اسلام بیاورد . بدین صورت که حبس می شود و هنگامی که از حبس 

خارج شد دعوت به اسلام می شود و اگر ایمان آورد آزاد می شود و در غیر این صورت در 

 حبس باقی می ماند تا بمیرد  .

، پس اگر یکی از افراد بدون اصل این است که کشتن مرتد به قدرت عمومی مربوط است 

اجازه این قدرت ها او را به قتل برساند و بر قدرت های عمومی سبقت بگیرد به خاطر این 

سبقت گرفتن مجازات می شود نه به جهت ارتکاب قتل ، و فقهای مذاهب چهارگانه این 
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معتقدند  نظریه را پذیرفته اند . فقط در مذهب مالک ، مخالف وجود دارد . طرفداران مالک

که مرتد مصونیت ندارد ، لکن می گویند با این وجود قاتل او باید تعزیر شود و دیه او از بیت 

 ..المال پرداخت گردد 

 قتل ساب النبی -3-5-3

هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را  -212ماده 

  ست و به اعدام محکوم میشود.دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی ا

قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله  -تبصره

  علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.

، غفلت، سهو یا  ، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه هرگاه متهم به سب -213ماده 

سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از در حالت مستی یا غضب یا 

  .  دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمیشود

هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند  -تبصره

 موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

نیازمند اجازه حاکم نمی دانند و حتی  اگر چه مشهور فقیهان قتل سبّ کننده پیامبر را

، اما شیخ مفید و علامه حلّی در کتاب مختلف با این  نسبت به آن ادعای اجماع شده است

. دلیل این گروه  دیدگاه مخالف هستند و قتل سبّ کننده را نیازمند اجازه امام می دانند

ام صادق )ع( پرسیدم که : از ام روایت شرعی است از جمله روایت عبدالله نجاشی که گوید

. امام  من سیزده تن از خوارج را که از حضرت علی )ع( برائت می جستند به قتل رسانیدم

،  ؛ اما اگر بر امام سبقت گرفتی ، مسؤولیتی نداری اگر آنها را به اذن امام بکشی : » فرمود

 سبقت گرفته ای، چون بر امام  باید سیزده گوسفند قربانی کنی و گوشت آنها را صدقه دهی

 (.174پیشین،  ، حر عاملی)« 

، ابراهیم بن ابی البلاد و  ، موسی بن قاسم : محمد بن حسن راویان این روایت عبارتند از

، مضمون این روایت را متعارض با مضمون روایت  . مرحوم محقق نجفی عمار سجستانی

 . (032)نجفی، پیشین، های دیگر می داند که توان معارضه با آن روایات را ندارد

کلینی این روایت را به صورت مرفوع بیان کرده که علی بن ابراهیم آن را به فردی ناشناس 

، ابو عاصم سجستانی  : گمان می کنم این صحابی از صحابه نسبت می دهد و می گوید

 . مشهور فقها(211)کلینی، پیشین، ، سندِ این روایت چندان محکم نیست . بنابراین باشد

 ؛ یعنی مستحب است که از امام اجازه گرفته شود. این روایت را حمل بر استحباب کرده اند
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اینکه اگر چه در منابع شرعی، قتل سبّ کننده جایز دانسته شده است، اما صرف  دیگرنکته 

ادعای قاتل مبنی بر اینکه مقتول، پیامبر را سبّ کرده است کفایت نمی کند؛ بلکه باید 

در دادگاه ثابت کند و دلیل کافی اقامه نماید و گرنه به جرم قتل عمد تحت  ادعای خود را

 تعقیب و مجازات قرار می گیرد.

از ظاهر کلام فقیهان چنین دریافت می شود که قتل سبّ کننده بدون مراجعه به دادگاه 

. بنابراین اگر کسی از  فقط برای کسی جایز است که با گوش خود سبّ و دشنام را بشنود

.  دیگری بشنود که شخصی پیامبر )ص( را دشنام داده است نمی تواند خودسرانه او را بکشد

البته در روایتی آمده است که پیامبر شنید مردی از قبیله هذیل به او دشنام داده است پس 

 .دو نفر را برای قتل او فرستاد

که به صورت مطلق خون . همچنین ازظاهر روایاتی  اما این قتل با اجازه پیامبر بوده است 

سبّ کننده را مباح می دانند ممکن است چنین استظهار شود که هر کسی می تواند چنین 

شخصی را که خونش بر هدر است بکشد چون خون این شخص برای همگان بر هدر است و 

 . ، خالی از قوت نیست این احتمال

ود و بسیاری از فقیهان اهل فقیهان امامیه اتفاق نظر دارند که سابّ النبی باید کشته ش

؛ اما گروهی از ایشان مجازات سابّ النبی را زندان و تعزیر  سنت نیز همین دیدگاه را دارند

فقیهان در مورد سبّ النبی یا سبّ  : » می دانند. ابن حزم  در خصوص سبّ النبی می نویسد

ین عملی کفر نیست و . گروهی گفته اند که چن پیامبری از پیامبران خدا اختلاف نظر دارند

گروهی آن را کفر دانسته اند و گروهی دیگر در این مورد توقف کرده اند که فقیهان مذهب 

 . ما نیز قائل به توقف هستند

فقیهان اهل سنت عموماً جرم سب النبی را ذیل مبحث ارتداد مطرح کرده و سابّ النبی را 

 سبت به چنین مجرمی اختلاف نظر دارند؛ اما در مورد اجرای احکام ارتداد ن مرتد می دانند

هر کس به خداوند تبارک و تعالی  : » . قرطبی از فقیهان مالکی در این خصوص می نویسد

بدون   یا پیامبر وی یا یکی از پیامبران الهی ناسزا گوید و مسلمان باشد کشته می شود،

را ارتدادی می دانند که ، اما گروهی از فقیهان چنین جرمی  اینکه از او درخواست توبه شود

در آن طلب توبه می شود پس اگر توبه کرد کشته نمی شود اما اگر توبه نکرد کشته می 

. کافر ذمی اگرخداوند و پیامبرش را سبّ  شود و نظریه نخست مورد تأیید مذهب ماست

یک دیدگاه آن است که هر کس پیامبر را سبّ کند کشته می شود   نمود کشته می شود.

لمان باشد و چه نباشد و هر دو نظریه را ابن عبدالحکم و دیگران به مالک نسبت چه مس

داده اند اما بهتر است بر کافر ذمی شرطی شود که در زمان قراردادش پیامبر را به صورت 
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آشکار نزد مسلمانان دشنام ندهد و اگر چنین تعهدی را نقض کند به خاطر نقض تعهد 

 ..(80 )طوسی، پیشین،)« کشته می شود

هر کس خدا را انکار کند شریک : » ابن قدامه از فقیهان حنبلی در این خصوص آورده است

و صاحب و فرزند برای او قرار دهد یا خدا را تکذیب کند و یا او را دشنام دهد یا پیامبرش را 

انکار تکذیب نماید یا دشنام دهد یا پیامبری را انکار نماید یا کتاب خدا یا مقداری از آن را 

 . « ، مرتد است کند یا یکی از ارکان اسلام را انکار نماید یا محرمات اجماعی را حلال بداند

 »، قذف پیامبر را از مصادیق ارتداد دانسته است:  عمر بن سراج انصاری  از فقهای شافعی

م ارتداد آن است که مسلمان مکلف با اختیار از طریق نیت یا سخن کفرآمیز یا عملی از اسلا

برگردد و عمل او از روی دشمنی و مسخره کردن یا اعتقاد باشد مانند اینکه قرآنی را در 

به نظر می رسد که قذف پیامبر جنبه حصری .  « نجاست اندازد یا پیامبری را قذف کند

 . ندارد و از باب نمونه بیان شده است

نبوت آنان اختلاف است  ، سبّ ائمه اطهار )ع( و نیز پیامبرانی را که در فقیهان اهل سنت

:  ، در این خصوص می نویسد فقیه مالکی مذهب 0. جزی کلبی  مستوجب تعزیر می دانند

، کشته می  ، چنانچه مسلمان باشد هر کس خدا یا پیامبر یا یکی از ملائکه را دشنام دهد»

می شود یا . اما در اینکه درخواست توبه از او  شود و فقیهان در این مسأله اتفاق نظر دارند

، مانند  هر کس پیامبری را که در نبوت او اختلاف است.  خیر، اختلاف نظر وجود دارد

، دشنام دهد کشته  ذوالقرنین یا فرشتگانی را که در ملک بودن آنان اختلاف نظر وجود دارد

. اما هر کس به یکی از اصحاب پیامبر یا همسران  ؛ بلکه به شدت تأدیب می شود نمی شود

؛ بلکه به شدت زده می شود و زدن او تکرار می  ، کشته نمی شود ل بیت او دشنام دهدیا اه

 . « گردد و حبس او طولانی می شود

، سبّ النبی را ذیل مبحث ارتداد مورد بحث قرار داده اند ولی سبّ  فقیهان اهل سنت

از معاذ بن عمر بن علی : » صحابی پیامبر یا خلیفگان دیگر را مستوجب اعدام نمی دانند

معاذ از شعبة بن توبه عنبری از عبدالله بن قدامه بن عنزه بن ابی برزه اسلمی نقل می کند 

: این مجازات  که مردی به ابوبکر توهین کرد پس گفتم او را بکشم؟ وی مرا منع کرد و گفت

 (.397حلی، پیشین، )علامه« برای هیچ کس پس از رسول خدا وجود ندارد

  

                                                           
 397، ص  3، جلد ( داراالسلام  :بیروت  ) ، الفقهیهالقوانین . محمد بن احمد ، جزی کلبی ،  0
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 فصل چهارم

و پیشنهادات ه گیرینتیج  
 نتیجه گیری-0-1

، در آن  ، یعنى تناسب بین جرم و مجازات ، عدالت به معناى واقعى کلمه در تئورى اسلام

حدى که در این عالم قابل تحقق است دقیقا رعایت شده است و هیچ گونه شائبه ظلم و بى 

، خداوند است که به  اسلام، زیرا واضع قوانین کیفرى  عدالتى در وضع مقررات کیفرى راه ندارد

،  عدالت در دیدگاه اسلامىاز طرفی .  ، بلکه عدل محض است هیچ کس ظلم نمى کند و عادل

، یک روش دیگر نیز براى  ، بلکه در کنار این ضابطه تنها راه برخورد و مقابله با مجرمین نیست

که روش احسان و خوش  برخورد و مقابله با هر نوع بدى و از جمله پدیده مجرمانه وجود دارد

 . 94نحل/ آیه  "ان الله یأمر بالعدل والاحسان :". خداوند می فرماید رفتارى است

، از جمله جرایمی است که شدیدترین مجازات را در تمام جوامع، به خود اختصاص جرم قتل

تقسیم می  ،عمد غیر قتل قتل عمد وداده و با توجه به نوع ارتکاب آن و قصد فرد مرتکب، به 

جرمی است که مرتکب، قصد کشتن دیگری را ندارد و به دلیل  جرم قتل غیر عمد، .گرد

عنصر معنوی جرم، متفاوت از  جرم قتل عمد،اما، در .می افتدحوادثی نظیر تصادف، اتفاق 

که به خطای محض و شبه عمد، دسته بندی می شود، از  قتل غیر عمدعنصر معنوی جرم 

 متفاوتی را نیز، برای قاتل، در پی دارد.، حکم مجازات همین رو

شد، اگرچه  یکه در دوره پهلوی اجرایی م 1340در گذشته و در قانون مجازات عمومی مصوب 

مقرر کرده بود که  174در موارد متعددی مجازات اعدام در نظر گرفته است اما بر اساس ماده 

این قانون تا اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی «. مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است»

از  همچنان در کشور جاری بود اما با اجرایی شدن قوانین اسلامی به جای قوانین دیگر، یکی

مهمترین قوانینی که به سرعت تغییر کرد و از شمول قانون مجازات عمومی خارج شد، موضوع 

 .قصاص و دیات و در ذیل آن بحث قتل بود

موجب شد تا با  1311تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون حدود و قصاص در سال 

جایگزین اعدام برای قتل شد. در واقع  دیه نسخ مجازات اعدام برای قتل عمدی، قصاص نفس و

عنوان یک مجازات  به اعدام قصاص به عنوان یک حق خصوصی و قابل گذشت، جایگزین

قتل » ، 1311بر اساس ماده یک قانون حدود و قصاص مصوب .عمومی و غیرقابل گذشت شد

javascript:;
javascript:;
https://www.yasa.co/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://www.yasa.co/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86
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توانند با اذن ولی مسلمین یا  می اولیاء دم عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و

ها در مشابه این مقرره بعد« خواهد آمد به قتل برسانند. نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که

 در هم و 11 سال قانون در هم. شد تکرار 1374 مصوب اسلامی مجازات قانون  245ماده 

 نفس قصاص موضوع و بود شده جدا عمدی جرح و ضرب از عمدی قتل ،74 سال قانون

یا هر نوع ضربه دیگری که  قتل که آنجا از بود گرفته قرار بحث مورد عضو قصاص از جداگانه

شود و از  موجب صدمه، جراحت یا آسیب عضو یا منافع فرد دیگری شود، جنایت محسوب می

نظر احکام اسلامی جنایت حسب مورد موجب قصاص یا دیه است، بنابراین قانونگذار با تجمیع 

می قانون مجازات اسلا 294در ماده  جنایت عمدی همه مقررات در این خصوص تحت عنوان

 11، در چهار بند، اقسام جنایت عمدی را معرفی کرد. همچنین قانونگذار در ماده 1392مصوب 

قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی »قانون جدید مجازات اسلامی به طور کلی مقرر کرد که 

در بررسی ماهیت حقوقی موارد قتل های عمدی غیرقابل قصاص .بر نفس، اعضاء و منافع است

وارد بسیار مهم و استراتژیک قوانین جزایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی که از جمله م

ایران می باشد که بر مبنای آن در پاره ای از موارد که قانون گذار مصرح در قانون آنها را از باب 

موارد اباحه دانسته است ورود امر مجازاتی قصاص در آنها را ممنوع دانسته است و این مکانیزم 

د سبب دامنه دار نشدن تلخی های مکرر در یک فاجعه انسانی و سلب حیات از یک خود به خو

انسان می باشد  که البته در مقابل با واکنش بسیار تند و اساسی جامعه شناسان جنایی مواجهه 

پیدا نموده است که عدم اجرای قصاص در این موارد بی شک به امنیت روانی جامعه آسیب 

ضی که مثلا یک پدر اقدام به کشتن فرزند خود کند )یا در فرضی وارد می نماید و در فر

اختلافی که البته عدم قصاص آن محل شبهه هنوز در سیتم جنایی ما هست یک ناپدری یا 

نامادری فرزند خود را بکشد( قصاص نشود یا یک مرد در حالی که همسر خود را در حال فراش 

د و قصاص نشود را سبب تزلزل در ایجاد احساس با یک اجنبی ملاحظه کند بتواند او را بکش

و اما در ارتباط با موضوع مهم و پایه ای این پژوهش  آرامش روانی و نظم در جوامع دانسته اند

 که پیرامون قتل های عمدی غیر قابل قصاص است.

گذار تحت شرایطی به افراد جامعه حق دفاع از خودشان را  جهت قانون مشروعدر ارتباط با دفاع 

گیرد اگر دارای تمامی شرایط قانونی باشد، دفاع مشروع خواهد  دهد و دفاعی که صورت می می

بود. مقصود از دفاع مشروع به کار بردن نیرویی است که از لحاظ قانونی برای دفع و از بین 

باشد. همانطور که ذکر شد، دفاع مشروع یکی از علل  می بردن خطر و تجاوز مهاجم مجاز

باشد؛ یعنی اگر شخصی در مقام دفاع مشروع دست به ارتکاب یک رفتاری  ی جرم می موجهه
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است و در  توان گفت که مرتکب جرم شده بزند که در حالت عادی جرم است )مثل قتل(، نمی

 .نتیجه مجازات هم نخواهد شد

ای با  هرگاه عده قانون مجازات اسلامی 115ماده  موجب بهی نزاع دسته جمعدر خصوص 

سب مورد به مجازات زیر محکوم کنندگان در نزاع ح یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت

 :شوند می

 .که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال درصورتی – 1

 .عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال که منتهی به نقص درصورتی – 2

 .وجرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال که منتهی به ضرب درصورتی – 3

ص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده که اقدام شخ درصورتی – 1تبصره 

 .نخواهد بود

 .های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد مجازات – 2تبصره 

یا هر دوی آن ها، عملی را انجام  والدین نیز به این معنا است یکی از قتل فرزند توسط والدین

خود شوند که در این شرایط، بسته به اینکه  بچهکشتن  دهند که به عمد یا غیر عمد، سبب

متفاوتی، اعمال  مجازات چه باشد، قتل محقق شده باشد و نوع والدین، جرم، توسط کدام یک از

 .خواهد شد که در ادامه، به توضیح آن، خواهیم پرداخت

)قانون  224عمد، باید، دو ماده  در قتل ،پدر توسط فرزند قتل جرم مجازات رای بررسی

 مورد را( تعزیرات بخش) جدید اسلامی مجازات قانون 112 و (1374مجازات اسلامی مصوب 

 :دارند می مقرر ترتیب، به ماده، دو این. دهیم قرار بررسی

 ورثه به قتل دیه پرداخت به و شود نمی قصاص بکشد، را خود فرزند که پدری جد یا پدر" 

مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا هر کس، "و  "، محکوم خواهد شد.تعزیر و مقتول

صورتی که   شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در

اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، 

 "نماید.  محکوم می  دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال

خود، پس از اثبات این امر، با  فرزند عمد قتل در مجازات جرم قتل فرزند توسط پدر، بنابراین،

سال، خواهد بود و  14تا  3و حبس تعزیری از  فرزند به ورثه دیه ، پرداختقتل ادله اثبات کمک

 این حکم، در خصوص جد پدری، یعنی پدر بزرگ نیز، مصداق دارد.

دری، قانون گذار، در پ جد و پدر به صورت عمدی، توسط کشتن بچه، برخلاف تعیین مجازات

به  قتل فرزند توسط مادر صورتخصوص مادر، ساکت بوده و این، بدین معنا است که در 

https://khiabanilawyer.ir/%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87/
https://www.heyvalaw.com/web/articles/view/338/%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%AA%D9%84.html
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 شایان این امر با کمک ادله اثبات قتل، مادر قصاص خواهد شد. اثبات صورت عمد و در صورت

ه قصاص، چنانچه اولیای دم، رضایت دهند یا بر پرداخت ب مادر تمحکومی صورت در است، ذکر

 دیه به جای قصاص، مصالحه نمایند، محکوم، اعدام نخواهد شد.

اگر یک کودک یا طفلی به توسط در ارتباط با قتل فرزند توسط پدر خوانده می توان گفت 

پدرخوانده خود کشته بشود از انجا که هیچ رابطه نسبی و خونی وجود ندارد در پدر حقیقی 

از قانون مجازات اسلامی قطعا برخوردار  112بودن برای فرزند لذا پدرخواند از معافیت ماده 

و حسب شرایط عادی مجازات ها و جرایم امر قصاص در قتل عمدی فرزند خوانده نخواهد بود 

برای او قطعی است. اما میتوان این نکته را بیان نمود که پدر خوانده از اولیا و یا سرپرست 

ق م ا با رعایت صلاح و  158قانونی به حساب می اید ، چه بسا طبق شروط بند ث ماده 

 نیر در بروز قتل فرزند خوانده از قصاص رهایی داد. مصلحت فرزند خوانده او را

اگر شخصی بر اثر استفاده از شراب ، اراده اش را ازدست بدهد در رابطه با قتل در حالت مستی 

و مرتکب جرمی شود حتی اگر در حالت مستی قتلی انجام بدهد محکوم نمی شود ، مگر اینکه 

مواد الکلی مصرف کرده باشد که در این مورد برای انجام قتل عمدا شراب خورده باشد و یا 

  .علاوه بر مجازات شرب خمر به مجازات دیگری نیز متناسب با جرمش محکوم خواهد شد

قانون مجازات  294ماده « الف»در بند  92قانون گذار سال  الت خواب یا بیهوشیحقتل در 

محض محسوب می نماید.  اسلامی، هر نوع خواب و بیهوشی و مانند آنها را از مصادیق خطای

به این ترتیب به نظر می رسد که قانونگذار، خواب مصنوعی را نیز ملحق به خواب طبیعی 

نموده چرا که فرد هیبوتیزم شده که به خواب مصنوعی رفته ، مانند خواب طبیعی، قصد و اراده 

ارتکاب جنایت و در این صورت اگر در خواب به  ندارد و متوجه کارهای خوب و بد خود نیست

وادار شود و پیش از به خواب رفتن آگاه نبوده است که از او در خواب چنین سوء استفاده هائی 

خواهد شد، کوچکترین مسؤولیتی متوجه او نخواهد گردید و مسؤولیت متوجه هیپوتیزم کننده 

رم شده است که با توانائی ویژه خود، دیگری را خواب کرده و با تسلط بر او موجب ارتکاب ج

هر کس در حال خواب، بی هوشی و »همین قانون می گوید:  153است. از طرف دیگر در ماده 

مانند آنها، مرتکب رفتاری شودکه طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد مگر 

اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود، عمدا بخوابد و یا 

این حکم مربوط به زمانی است که شخص به ناچار به خواب رفته و یا «. هوش کندخود را بی

 .بدون اینکه در فکر ارتکاب جرم باشد، به خواب رفتن را پذیرفته است
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قانون مجازات اسلامی مصوب شده در سال  151بر اساس ماده ی و در مورد اکراه در قتل 

قانون آن را جرم میداند مجازات نخواهد شد  اگر کسی بر اثر اکراه مرتکب فعلی شود که 1392

و در این موارد کسی که اکراه کننده است و فعل را بر دیگری تحمیل کرده است به جای فاعل 

  .جرم محکوم می شود

 را اینگونه شرح می دهند: حالت های مختلف اکراه در قتلو 

قانون مجازات اسلامی :اگر مرتکب شخص بالغ باشد او به قصاص محکوم  385ماده ی  -1

 . می شود و اکراه کننده به حبس ابد

قانون مجازات اسلامی : اگر مرتکب دیوانه یا کودک غیر  375تبصره ی یک ماده ی  -2

 . باشد در این صورت فقط اکراه کننده قصاص می شودممیز 

سلامی : اگر اکراه شونده کودک دارای قوه ی ادراک و قانون مجازات ا 375تبصره ی دو ماده 

تشخیص باشد باید دیه ی مقتول را عاقله ی او پرداخت کند و اکراه کننده به حبس ابد محکوم 

 . خواهد شد

افراد مجنون هم به مانند افرادی که به سن بلوغ نرسیده اند مسئولیت کیفری ندارند و در 

 چنانچه قانون طبق قتل ( مجازات نمی شوند . اما  صورتی که مرتکب جرمی شوند ) حتی

 باشدو رها نباید باشد جامعه نظم و امنیت در اختلال ایجاد باعث مجنون شخص رفتار و حالات

 . ودش داده انتقال درمانی روان مراکز به باید

قانون مجازات اسلامی مصوب ، تعیینی و تخییری بودن مجازات قصاصدر خصوص 

در زمینه تعیینی و تخییری بودن مجازات قصاص  281و  213و  259در مواد  1293سال

ق.م.ا. به تعیین مجازات قصاص نفس به طور  281به هر دو مورد نظر داده چنانکه در ماده 

مطلق برای مرتکب قتل عمد حکم داده است. مطابق این ماده: مجازات قتل عمدی در 

و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت  ولی دمت تقاضای صور

 .مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد

همین قانون بر این نظر تأکید ورزیده است. مطابق این ماده: در موارد ثبوت حقّ  259ماده  

مجنیٌّ علیه یا ولی دم، تنها میتواند  قصاص، اگر قصاص مشروط به ردّ فاضل دیه نباشد،

 .قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد

گیری از قول مشهور و الهام از آرای فقهی امام خمینی  مقنن در این دو ماده قانونی با بهره

 .( 218: 1292گلدوزیان، )مبادرت به تدوین و تنظیم آن نموده است. 

ق.م.ا. به تبع حضرت امام خمینی و مطابق قول مشهور، این حکم را  213قانونگذار در ماده  اما

در موردی که نیاز به پرداخت فاضل دیه باشد، صاحب حقّ قصاص را میان قصاص با ردّ فاضل 
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اجرای  دیه و دریافت دیه بدون رضایت قاتل مخیرّ دانسته است. مطابق این ماده: در موردی که

قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حقّ قصاص، میان قصاص با 

در همین راستا،  .ردّ فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیرّ است

 بر این نکته به تفصیل تأکید نموده است 1871/7- 2/1/1372اداره حقوقی قضایی درنظریه 

 

 

پس از آشنایی با نوع قتل عمدی باید گفت که در پاره ای از مواقع و بنای بر تصریح قانون 

گذار و در پاره ای دیگر از مواقع و بنای بر تصریح توسعه مصادیق و ضروریات فقهی یا 

نیازهای جامعه پاره ای از قتل ها قابلیت امر قصاص با توجه به اینکه عمدی هم هستند،امر 

ر آنها نباشد که بصورت جامع در شرح پایان نامه به بررسی و مداقعه در آنها قصاص داخل د

موارد مصرحه قانون گذار که عبارتند از قتل همسر پرداخته شد و نتیجه گرفته شد که در 

قتل فرزند بتوسط پدر امر قصاص در قتل عمدی واقع فراش یا دفاع مشروع یا  در حال

ذیر میه و اهل سنت در فرق گوناگون امر قصاص امکان پشده هم بنای بر تصریح فقهای اما

اما در پاره ای از مواقع ضرورت و نیز بر همین مبنا بود  نبود و مصرح قانون مجازات اسلامی

متوقف گردد و قانون گذار هر چند در باب عدم  در یک قتل عمدی دارد که امر قصاص

گردد و باید توسعه مصادیق داده به واسطه عدم ذکر آن مورد اما، قصاص تصریحی نداشته

یا  امر قصاص نیز در پاره ای از موارد همچون عدم قصاص مادر در قتل عمد فرزند خود 

عدم قصاص قاتل در قتل های وضعیت عدم قصاص قاتل غیرمسلمان در قتل بزه دیده 

در قانون مجازات ایران به مثابه عدم قصاص در قتل عمدی پدر نسبت بر مسلمان مجنون 

 یی گردد.گرفته است شناسامورد شناسایی قرار  کهفرزندانش 

قانون مجازات  22در مقررات فعلی نظام کیفری ایران، در مبحث تعزیرات با استناد به مادۀ 

اسلامی اعمال کیفیات مشدده در جرم با سبق تصمیم و کیفیات مخففه در جرم بدون سبق 

ایت به اینکه تفکیک مذکور به رسمیت تصمیم میسر است؛ اما در بحث قتل عمدی، با عن

  شناخته نشده است، قتل عمدی در هر دو کیفیت مستوجب قصاص است.

از نظر مشهور فقها دارند، نظری غیر  در ارتباط با نظریه تزاحم در حالت اکراه  محقق خویی

ه قصاص می شود و در صورت وجوب دیه نیز او شخص مکر دند که َمشهور قائل به این ش

شخص مکره قصاص می  سید خویی قایل به این است که نه ی در مقابلمدیون است، ول

ول ی مقت باید دیه مکره و از آنجایی که خون مسلمان هدر نمیرودره، شود و نه شخص مک

 را پرداخت کند.
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ل در بحث می دارند که مسئله اکراه در قتل داخ اعلامن ایشان در توضیح این فتوی چنی

ی بر است و از مـورد روایات خارج است، هـر چند ایشان نظر مشهور را مبن (متزاح)عقلی 

ا می کند کـه در قتل ادع انایش .ول داردعدم شمول حدیث رفع در ما نحن فیه را قب

اکراهی بیـن وجوب حفظ نفس و حرمت قتـل دیگری تزاحم رخ میدهـد، بـه ایـن صورت 

ب اسـت واج هلاکت ف دیگر حفظ نفس ازت دارد و از طـرطرفی قتل دیگری حرمکـه از 

 .دا بین این دو حکم تزاحم رخ میدهلذ

بر خلاف قانون پیشین با تفصیل بیشتری بـه احکـام و    ،  92در قانون مجازات اسلامی مصوب 

،  های ارتکابی میان مسلمانان و غیرمسلمانان پرداخته شده و عـلاوه بـر کلیـات    جزئیات جنایت

بـا انـدکی    ، احکام یـاد شـده   . در قانون کنونی امر اختصاص یافته است ماده به این 14بالغ بر 

مورد تاکید قرار گرفته اسـت همچنـین    382و  314،  341، طی مواد  تغییر در عباراتِ قانونی

، احکام آنها به سکوت برگزار شده بـود   1374مسایل دیگری که قانون مجازات عمومی مصوب 

. در  است که در ادامه به بررسی اجمالی آنها خواهیم پرداختبه صراحت مورد حکم قرار گرفته 

علیه به دو دسته مسلمان و غیرمسلمان و سپس غیرمسلمانان به  ، مجنی قانون فعلی 314ماده 

اند که در اینجـا لازم اسـت بـه     تقسیم شده«  غیر اینها »، معاهد و  ، مستامن چهار دسته ذمی

. ذمـه در لغـت بـه     س احکام و مقررات مربوط را بیان کنیماختصار به تعریف آنها بپردازیم سپ

اهل ذمه که نوعـا بـه آنـان اهـل کتـاب اطـلاق       "،  معنی امان و پیمان است و در اصطلاح فقه

.  ، پیروان ادیانی غیر از اسلام کـه پیامبرشـان دارای کتـاب آسـمانی اسـت      شود عبارتند از می

اند و زرتشتیان نیز به سه گروه یـاد شـده ملحـق     یهودیان و مسیحیان از مصادیق بارز اهل ذمه

آمیـز در   . اهل ذمه تنها گروهـی هسـتند کـه اسـلام بـه آنهـا اجـازه زنـدگی مسـالمت          اند شده

 "را داده و امنیت جان و مالشان را متعهد شده است کشورهای اسلامی 
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Abstract: 

Punishment for intentional homicide is originally retribution, but it is not 

always the case, that is, the mere act of committing intentional homicide does 

not lead to retribution, but other conditions are necessary, and if these 

conditions are not present, retribution is not possible. In Islamic jurisprudence 

and law, the principle is the sanctity of human blood and respect for their 

lives, and taking the life of a person under normal circumstances will result in 

severe punishment. But sometimes people lose their respect for their blood by 

committing some acts and crimes or due to the loss of innocence, so the word 

Mahduraldam is applied to them. 

By examining the views of jurists and some jurists, we can believe the 

development of cases of intentional murder in Iran's legal system. Murders 

that happen accidentally due to excitement due to the absence of malice can 

be considered as examples of unintentional murder. In Iran's legal system, in 

some cases, despite the existence of conditions and elements of intentional 

murder, the legislator believes that it is unintentional and does not implement 

retribution punishment in these cases. 

Key words: examples, intentional murder, irretrievable. 
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